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حق چاپ محفوظ است 


متن پهلوی یادگار زربران هب 
ترجمهُ متن پهلوی بادگار زربران و سنجش آن با شاهتامه هه ۳ 


یادداشتها 
متن پهلوی سنجش متظوم بادگار زریران با آوانویس آن 


یادگار زریران کهن‌ترین تعزیهنامه و تمایشتامة ایرانی است که به دست ما رسیده 
است. خط و زبانش پارسیک (پهلوی ساسانی) است و ناچار بایستی در زمانٍ ساسانیان 
گردآوری و نوشته شده باشد. ولی در اين متن واژه‌ها و ویژگیهایی از زبان پهلوانیک 
(-پهلوی اشکانی» پارتی) به چشم می‌خورد و اشاره به رسمی کهن می‌شود که نشانی 
از آن در زبان پارسیک و فارسی نو دیده تمی‌شود و این خود می‌رساند که زمان سرایش 
آن بایستی بسیار کهنه‌تره و چنانکه برخی» تست دریافته‌انده مربرط به زمان اشکانی 
باشد و موّلف یا مولفانٍ دورة ساسانی همانگونه که از مردم شنیده‌انده مردمی که آذ را 
سیته به سیته انتقال داده و بازگو کرده‌اند؛ گرد آورده باشند. 

نمایش, داستانٍ جنگ پادشاه ایران گشتاسپ است با پادشاه خیونان» ارجاسپ. 
یکی (گشتاسپ) با همه برادران» پسران» خویشان» همالان و ندیمانه دین زرتشت را 
می‌پذیرد و دیگری (ارجاسپ) از گروش او به دینِ نو برآشفته و در نامه‌ای که با دو تن از 
سرانٍ تژادهٌ سپاه خود. «بیدرفش» و «نامخواست» تزه او می‌فرستده گستاخاته از او 
می‌خراهد که دین نو را رها کند ویه دین هن بازگردد وگرنه جنگ را آمادهباشد. 


یادگار زریران 


ابراهیم دیوان مَّهست. نامه را براي شاه و درباریان می‌خواند گشتاسپ شاه از 
شتیدنٍ آن آزرده‌خاطر و اقسرده می‌شود. زربر سپاهبده که برادر خودء گشتاسپ شاه را 
چنین می‌پیند. اجازه می‌خواهد که نامه را پاسخ کند. پاسخ نامه به فرمان زریر نوشته 
می‌شود که: «ما دين نو را رها تمی‌کنيم و جنگ را آماده‌ايم. فرستادگان «ارجاسپ» با 
پاسخ‌نامه باز می‌گردند. زریر به قرمان گشتاسپ. آگاهی مردم راه بر سر کوه‌ها آتش 
می‌افروزد و هم مردانٍ کشور راء جز مان از ده ساله تا هشتاد ساله به جنگ فرا 
می‌خواند و می خواهد که تا ماو دیگر» همه با جنگ‌افزار به در گشتاسپ‌شاه گرد آیند. 
چنین می‌کنند و رو به میدن نبرد می‌آورنده در راه گشتاسپ شاه وزیر خود «جاماسپ» 
را فرامی خواند و از ار می‌خواهد که پی‌آمد جنگ را پیش‌بینی و پیش‌گویی کند. 

«جاماسپ» از شاه می‌خواهد که نخست با آیین ویژه سوگند بخورد که پس از 
آگاهی از سرنوشت هیچگونه آسیبی به او نرساند تا آینده را پیش‌گویی کند. گشتاسپ. 
چنانکه جاماسپ می‌خواهد سوگند می‌خورد وجاماسپ اورا از کشته شدن برادرش 
زربر وچند تن دیگر از برادران و فرزندانش و پایان یاف جنگ به سود ایرنیان آگاه 
می‌سازد. 

پس از یک مامه هر دو سپاه با هم روبرو می‌شوند و چنانکه جاماسپ پیشگوبی 
کرده است» زربر و چند تن از نزدیکان گشتاسپ کشته می‌شوند. «اسفندیاره: پسرٍ دیگر 
گشتاسپ. «بستوره پسرٍ زریر و «گرامی‌کرد»؛ پسر جاماسپ,» هنرنمائیها می‌کنند. سپاه 
ارجاسپ همه کشته می‌شوند. خود او را هم اسفندیار می‌گیرد واز او دستی و پایی و 
گوشی می‌بُرد و چشمی به آتش می‌سوزاند و بر خر دمبریده‌ای به کشور خیونان باز 
می‌گرداند تا خیونان را بگوید که در آن جنگ چه رفته است. 

این داستان را «دقیقی» به شعر کشیده است (نیمهٌ نخست سده؛ چهارم) و 
فردوسی در شاهنامهٌ خویش گنجانده است. است. گفتة دقیقی اگرچه با متن «یادگار زریران» 
کاملا یکسان نیست» ولی بسیار تزدیک است. گویی گذشته از خداینامه یا خداینامه‌هایی 


۱ نک. شاهنامه چاپ مسکو ج ۶ص ۱۲۱-۶۸ 


که در دست داشته از مت پهلوی یادگار زربران هم سود جسته است. 

از تاریخ‌تویسان سده‌های چهارم تا شم هجری تنها «ثعالیی» است که در «غرر 
اخبار ملوک الفرس» خود به تفصیل و با کمی اختلاف از اين داستان یاد می‌کند!. دیگران 
يا از آن باد نمی‌کنتد و با اشاره؛ُ کوتاهی به جنگ گشتاسپ و ارجاسپ کرده؛ می‌گذرند. 

گاهگاه سخن از پهلوی دانستن با ندانستن سخن‌سرایانی چون دقیقی و فردیسی 
به میان است. زبان پهلوی ساسانی با به سخنٍ درست‌تر؛ «پارسیک»؛ از دیرباز (*آغاز 
شاهنشاهی ساسانیان) زباٍ رسمی و درباری (-دریک. دری) بوده و در سراسر کشور 
ایران بزرگ رواج داشته و زبان رسمی دربارو شاهشاء و شاهان محلّی بوده است و همان 
زبان است که پس از اسلام هم بدان می‌نوشتند و می‌سرودند. 

زبانی‌را که اکنون فارسي نو می‌نامیم. یکی از گويش‌هاي شرقی ایرانه چنانکه 
برخی پنداشته‌اند نبوده و نیست: بلکه دتبالة همان زبانٍ دری زمان ساسانی و زبانٍ 
جنوب غربی ایران است که رفته رفته تحوّل یافته است. خط کنونی فارسی تحوّل آرایی 
زبان راه چتانکه باید. نشان نمی‌دهد. ما شعرو سخن سرایندگان و سخنوران کُهنی چون 
رودکی و دقیقی و فردوسی را چنان می خوانیم که گفتی در زمانٍ ما سروده شده است» 
ولی اگر چنانکه باید خوانده شود؛ یعنی چنان خوانده شود که خود آتان و مردم 
همزمانشان می‌خوانده‌اند به زبانٍ دری ساسانی نزدیک‌تر می‌شود تا به زبان امروزین ما 

پس ندانستن زبان نبایستی مطرح باشد. اگر بگوییم دقیقی یا فردوسی یا هر دو 
پهلوی (-پارسیک) نمی‌دانسته‌اند؛ بدان مائّد که بگوييم زبانی که شعرهای خود را بدان 
سروده‌اند نمی دانسته‌اند 


ی ندانستن در این زمان بایستی یه معتی آشنا نبودن به خط پهلوی باشد. 
گ نستن در این زماد بایستی به معني ی 3 


۱ . چاپ وه6۳۳ام پاریس ۱۹۰۰ با ترجمٌ فرانسوی آن ععجت؟ عام۳ ععف 006 این چاپ با ترجمةً 
فرانسوي آن بار دیگر در تهران چاپ شده است (۱۹۶۳) محمود هدایت هم آن را به نام «شاهنامه 
مالبی» به فارسی برگردانده است. (مینوی ترجمة او را نمی‌پسنده و زبان آن را درخوزِ اين دوره از 


ریخ ایران نس‌داند. مقدمه ص.د.) 


"۳ ادگار زریران 


ایرانیان پس ازآنکه به اسلام گرویدند؛ خط پهلوی راء که آن هم گونه‌ای از خط‌های سامی 
است دشواريهاي گوناگونش راا» رها کرده به خط عربی روی آوردند. در سده‌های 
نخستین اسلامی هر دو خط دوشادوش هم به کار می‌رفته است تا اينکه رفته‌رفته یکی 
جاي خود را به دیگری داده است. 

فردوسی» ر بی‌هیچ گمانی» همسرش, پهلوی خواندن می‌دانسته‌اند ". دقیقی هم 
که به گفت خودش زرتشتی بوده و ظاهرً تفسیر اوستاه نیایش‌ها و آفربنها را می‌خوانده 
است باگمانی بسیار نزدیک به یقین خواندن این خط را می‌دانسته است ۳. 

دلیل یکسان نبودن کامل یادگار زریران را با روایت دقیقی از اين داستان باید در 
نوع تألیف آن دو یافت. یکی تعزیه‌نامه و نمایشنامه است که باید جنبهُ نمايشي آن اهمیت 
بیشتری داشته باشد. و مانند هر نمایشنامهٌ دیگری با افزودن شاخ ونگ‌های اتب 
اصل داستانء احساس بیننده را برانگیزد, و دیگری تاریخ است که ناچار به جنبهٌ تاریخی 
آن باید توجه بیشتری شده باشد و بیشتر از خداینامه‌ها پیروی کرده باشد. جنبه تاربخی: 
دین‌پذیری گشتاسپ با سران و درباریان برَشفتن ارجاسپ: فرستادن بیدرفش و 
نامخواست بانامة تهدید آمیز به دربار گشتاسپ. جنگ ایران و خیونان و در پایان پيروزي 
ایرانیان است» که در هر دو یکی است؛ جنب نمایشی آن صحنه‌هایی چون آیین 
سوگندخواری گشتاسپ, حمله بردن به جاماسپ پس از پيشگويي پی‌آمد جنگ از 
تخت بزمین فتدن او و آمدن یک یک برادرن و پسران و نهد هر کدامه کشت چند بیور 
از سپاه ارجاسپ را.... همچنین جنگ «بستور», کردک ده‌ساله با بیدرفش سردار سپاه 


ارجاسپ (به جای اسفندیار در خداینامه‌ها و شاهنامه) ترس «یبدرفقش از بستور ده 


۱ چون: به کار رنتن «مزوارشء در این خط و کاربرد یک نشان برای چند صدا و چند نشان برای یک 
صداء 

۲ نک. شامتامهء آغاز داستان بیژن و منیژه. و هم «یکی از منابع پهلوی شاهنامه از نگارنده (-مجموعٌ 
سخنرتبهای اولین و دومین هفته فردوسی» دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردرسی: مشهد, 


۲ص ۲۳۳-۱۹۲ 


پیشگفتار 1 


ساله‌رسیدن روان زریر در میدایٍ جنگ به پاري بستور و راهنمایی او در نبرد با 
بیدرفش... دیدار بستور از کالید پدر: نوحه‌سرایی او... و جز آن است که تتها در یادگار 
دیده می‌شود. 
پیش از صد سال است که دانشمندان و پژوهشگران به ترجمة ابن متنِ پهلوی 
روی آورده‌اند و یا به حلْ دشواری‌های آن پرداخته‌اند؛ با لین همه هدوز پاره‌ای از 
دشواریهای آن حل نشده است. در ترجمهٌ اين نامه پهلوی کوشش شده است که نظر هر 
یک ازگزارندگان و پژوهشگران و احتلاف‌نظرشان در خواندن و تفسیر واژه‌هاي دشوار 
داده شود. 
از پژوهشگراتی که به اين امه پهلوی پرداخته‌اند: 
۱ -نخست باید از گیگر ییات ۷۷.0 نام برد. وی آن را در سال ۱۸۹۰ به نام «یادگارِ 
زریران و پیوستگی آن با شاهنامه؛ ۱ 
ماته‌دمودهانی) قستد - 52 هه دتصتقتایه۷ جنمه ممت میقتمع قاجا دج 
م۳ متام اد ممه‌مز ۷ 067 مزسعهنه رفظ ممء‌نلوندض! رل 
0 با امازز۳ - 
ص ۰۴۳ ۴۸) به آلمانی ترجمه کرده است و چند بند از آن را هم آواتویس کرده و با 
شاهنامه سنجیده و برابر هم گذاشته است. ترجمة او از اين متن؛ از دستنویسی است که 
به نام «پهلوی شاهتامک» در کتابخانة دستور جاماسپ جی نگاهداری می‌شده است. 
این دستنویس مجموعه‌ای از متن‌های گوناگون پهلوی است که در سال ۶٩۱‏ یزه‌گردی 
(۱۳۲۲ میلادی): مهرآبان کیخسرو نامی» از روی دستنویس کهنه‌تری نوشته است و 
نخستین متن آن یادگار زریران است. اين دستنویس که بنام صاحب آنء «جاماسپ‌جی» 
دستنویس «ج) .65.1 خوانده شده است. همان است که مارتین هگ ۷013۵8 از آنه در 
پژوهشهایی که دربار زبان و نوشته‌ها و دین پارسیان کرده است؛ یاد می‌کند. 
۰ ,۳۵۲518 ۱6 ]۵ 100ونا5 هه عممنا1 ۱۷۱ بعو مها لعت926 ۱۱۵ و۵ ددم 
18 «مقعما [۳/۵ ,2.۷۷ را بقه «منازقه 


لذ پادگار زریران 


و همان است که بٍست (2۷۷۰۱۷050) در «ادبیّات پهلوی» گفتار سوم از «بنیاد فقه له 
ایراتی از آن نام برده است. 
ااطه۴ ۱۱۱۰ حطی.ظ مقس تعوزعون ۱۷۰ عحیلط .عنیوماند(۲ عمت‌کنمهیا مه معنم‌منوت 
(117 .۲ ,97 5 1۱6۲۱۵۲6 
جای داشتن «یادگار زریران» که گاهی هم به نام «شاهنامه گشتاسپ» خوانده شده است. 
چنانکه گیگر به درست. دریافته است» باعث شده است که این دستتویس را «پهلوی 
شاهتامک» بخوانند. 
۲-پس از گیگ «تولدکه» (۱۷۵1۵۵16 .-17) در سال ۱۸۹۲ به یادگارٍ زریران پرداخته 
است. او هم بی‌آنکه آواتویسی از متن بدهد موضوع داستان را نقل و همانندیها و 
ناهمانتدیهای آن را با شاهتامه و تاریخ طبری سنجیده است. پژوهش او در «گزارش 
فرهنگستان دانشمندان وین» به چاپ زسیده است. 
فوطار1 ۱۱20 جهنه‌کنفمع۳ صنه مم‌ومه‌تمناه؛ هن :1 1۱۰ معنفن8 موه 
6۲ عنجع0 له 06۲ عانعره فوصت ت51 :1-26 22161 «۱۵ م8 
و ۱ 
۳ - و همو (نولدکه) در همان سال یادداشتهایی دربار؛ ترجمه گیگر از «نام پهلوی 
یادگار زریران» در «مجل انجمن شرقشناسی آلمان» منتشر کرده است. 
مق روم تصلادک طظ - ابهنظد۳ ععه عمهتاه‌مههتا ینوت که مموهه‌مصهق 
(45 - 136 ,1892 ,46 ,۷ :2۳3460 
۴-و باز در سال ۰۱۸۹۲ هویشمن (1.1300:0102:08 بادآور شده است که واه مشک 
[اپرزین] (-خیمه؛ شادروان نک ۴۴) [که در توشته‌های بازماند؛ پهلوی ظاهراً یک بار و 
آنهم در همین متن به کار رفته است] چهار بار در متن‌های کهنة ارستی به گونة 
جماندو‌هاله( آمده است. 
(326 2۰ 1892 ,46 .2۳0310 .تصش 


۵ - در ۱۸۹۷ جاماسپ جی مینوچهر جی جاماسپ آسانا جلد نخست «متن‌های 


پیشگفتار خن 


پهلوی» را در پنجاه صفحه که هفده صفحد آغاز آن «یادگار زریران» است به چاپ 
رسانده است (جلد دوم آن را (از صفحٌ ۵۱ تا ۱۷۰) با پیشگفتاری طولانی دربارة 
دستنویس‌هایی که دستور جاماسپ در پرداختن آن کتاب از آنها سود جسته است؛: 
بهرام‌گور تهمورص اتکلساریا در سال ۱۹۱۳ چاپ کرده است.) (تک, شم.) 
۶- در ۱۸۹۹ جمشید جی جیوانجی مُدی (11.2000) سراسر این متن را به گجراتی و 
اتگلیسی ترجمه کرده است. 
.هاحنگ -دوتونطهه د۱ درنقکم مهم هتم میا هلگ رحمیتم28 هو مرن 
:149 .۵ ودطممر 
۷-در ۱۹۲۴ مزر (0ت03)) دو بند از این متن را(8 ۲٩و ٩۳‏ بازسازی و معتی کرده است 
(55-59 (217) تسس مهن عنومامه عنک کتطهطتم2 -جمتعته2 تتقلادلا میم 
۸- در ۱۹۳۵ پالیارو (۸۵۳8۵11070) سراسر متن را آوانویسی و به ایتالیایی ترجمه کرده 
است. 
,ماهتا مه ,عههنتته‌مههتا ها ماتلی 218۲85 هام۸ معتبماز۲۵ ماحو 1 
یه نعءصفا نع عزمممنتهآح عتصعقه»»۸ 1 مااعه زنجمهنک 1 .ملتهنوملع ۵ مامم 
(550-604 حام1 .1 ,۷۵ - ماحعک 56 ,عنامتومامل؟ 6 عحامتممنگ ,عاهتمال( عمععتک ز 
٩‏ - در ۱۹۲۸ نوبرگ (۲۱۹(۷۵۳۵۳۵) مسجموعه‌ای از چند متن پهلوی آراسته و 
واژه‌نامه‌ای بدان در سال ۱۹۳۱ افزوده است. یادگار زریران یکی از این متن‌هاست. 
(تعععمزت 11۰ ,عمستفه؟ فص م۲ :1) خهته۳ حمة ممسطاننل 
۰ در ۱۹۳۲ بنونیست (عاعل86۳00ظ) آن را آوانویسی و به فرانسه ترجمه کرده 
است. کسی است که برای نخستین‌بار آن را شعر دانسته است. 
ما۱ 40( ۳۵۵۵۷ مصهه۳ 22۲6۲۰ ۵6 اهتء«۱6 مل) 
.24593 
وی کوشیده است که با کاستن و افزودن واژه‌هایی به متن» سراسر این نمایشنامه را در 
قالب‌هایی شش‌هجایی بریزد ولی توجه نداشته است که اين «تعزیبه‌نامه» است و برای 


یادگار زریران 


تمایش روی صحنه نوشته شده است و تنها سخنان بازیگران و گفت و شنود آنان 
می‌تواند منظوم باشد نه آنچه دیدتی است. 
۱-در سال ۱۳۱۴ (۱۹۳۵) ملک‌الشعراء بهاره همة این متن را در مجله تعلیم و تربیت 
(سال پتجم شماره‌های ۳ (ص ۰6۱۲۰-۱۱۳ ۴ (ص ۱۸۰-۱۷۷) و ۵ (ص ۲۴۶-۲۴۱) به 
فارسی ترجمه کرده است. 

باز ترجمه اين متن؛ همراه چند متن دیگر در سال ۱۳۴۷ به چاپ رسیده است 
(<ترجمه چند متن پهلوی از ملک‌الشعراء بهار: تهران). 
۲ -در ۱۳۲۲ (۱۹۴۳) ذبیح‌الله صفا ترجمهٌ فرانسوی «بنوئیت» زاین متن را به فارسی 
ترجمه کرده است (<مجله سخن سال ۱. شماره‌های ۶ تا ۰۱0 ص ۳۰۶-۳۰۱ ۲۳۷۷ 
۴ ۴۷۵ تا ۴۸۰) ترجمه هم خالی از اشتباه نیست.۱ 


و همواگزیده‌ای از اين ترجمه را در کتاب «حماسه‌سرایی در ایران» آورده است 
(نک. ص ۱۲۵ - ۱۳۱ از چاپ چهارم» تهران ۱۳۶۳ (۱۹۸۴)). 
۳-در ۱۳۲۶ (۱۹۴۷)» محمد معین» خلاصه‌ای از این تعزیه‌تامه را در «مزدیسنا و تأثیر 
آن در ادبیات فارسی» نقل کرده و ظاهرً به ترجمة «بتونیست» نظر داشته است. 
۴ - در ۱۹۵۳ مر مَْلد بیلی ((۷۷8۵110 ۲۱۵۲01۵ 5(۲) در پاسخ نامثٌ مینری» که از او 
معتی واه «ْهرّه را که در دیوان ابونواس آمده پرسیده است: آن را به «بازداشت؛ 
زندان» معنی کرده: و همان واژ؛ُ «دیپهر» (08۳887) پارسیک می‌داند که در «یادگار 
زریران» بند ۴۱ به کار رفته است. وی نخستین کسی است که اين واژ؛ُ پارسیک را چنین 
خوانده و معتی کرده است. (نک: یکی از فارسیّات ابونواس از مجتبی مینوی؛ مجلهٌ 
دانشکد؛ ادبیات سال۱ شم. ۱۳ ص 0۷ 
۵ - در ۰۱۹۵۵ ری بویس (04.30(66) مقاله‌ای به نام «زریادرس و زریر» در مجله 
مدرسة زباتهای شرقی داتشگاه لندن سال ۱۷ نوشته است. 

)2۵۲120۲69 324 22757. 250۸5. 2011, 55. 463-77( 


۱ چون ترجمه ۱۳۵5 به پهلوانان ص ۳۸۰ و (ععناه تحعع) لاد ۲»/ه0۵ به زین پرنده... 


پیشگفتار ۵ 


وی در آن مقاله؛ داستان زیبای عاشقانة ایرانی «رزیادرس و آداتیس» (هفاه00) را 
به اختصار نقل می‌کند. داستانی است که در فوشته‌های بازمانده یونانیان» دربار؛ باورها و 
روش‌های ایرانیان آمده است. اين داستان که شباهت زیادی به داستان گشتاسپ در 
شاهنامه (نیز سنج. غرر اخبار ملوک الفرس و روضة الصفا) دارد؛ بویژه همانندی ظاهری 
تام‌های «زریادرس! و «زریر» و یکسانی نام برادر هر دو (هیستاسپس 2 گشتاسپ): 
برخی از دانشمندان و پژوهشگران را بر آن داشته است که «زریادرس» را همان «زریره 
برادر گشناسپ شاه پشتیبان زرتشت و رواج‌دهند؛ُ دین او بدانند. م.بویس. این پندار رام 
به درست» تادرست می‌بیند و داستان‌ها را که یکی به کلی اساطیری است و دیگری 
بواسطه پیوستگیش با زرتشت. تاریخی از حیث زمان و مکان» دو داستانِ جداگانه و 
نام‌های ظاهراً هماتند راء دو نام جدل با دو ريشه و بن مختلف می‌داند.۱ 
۶ - در ۱۹۶۴ نوبرگ (15170658) برای بار دوم مجموعه‌ای را که از متن‌های 
پهلوی برای راهنمایی نوآموزان فراهم کرده بود (نک شمار؛ُ ۸) با تجدیدنظر و به نام 
1 آفلنله۳ 01 لمدمه/2 ۸ (نله7 بععا) به چاپ رسانده است و پس از ده سال هم 
(۱۹۷۴) واهنام آن را منتشر ساخته است. 
۷ - در [۱۹۶۹] من دسترسی داتشجویان به کتاب نایاب «متن‌های پهلوی دستور 
جاماسپ» را؛ (نک. شم. ۵) با اجازهٌ کیخسرو جاماسپ‌آسا و دیگر وارئان او (-نامة 
ششم سپتامیر ۰)۱۹۶۹ دوباره با نطعی کوچکتر چاپ کردم و پس از چاپ به «بتیاد 
فرهنگ ایران» (اکنون < «مرسسة مطالعات و تحقیقات») واگذاردم. اشتیاهی که در این 
چاپ رفته است یکی این است که تاریخ چاپ دوم نه پشت جلد آمده است و نه در پایان 


۱ . «بنونیست» (عاطجد۳»0) هم از اینکه «مارکوارت» (1300۳90) این در نام را یکی می‌داند در 
شگفت است (.7۵ مس ۶ زیرنویس ۱). هوم‌باخ (6ه113۵۳0) درمقال‌ای به نام زدزکره در گرگان 
(معنستهر3؟ دز ماتعطصقهت) تام این شهر (مع‌صتفمت) رکه در دانابازه (مساهع۸) در شمار شهرهاي 
گرگان آمده است» گونة کوتاه شد؛ 70000۳۳808 (کرده یا ساختٌ زدرس ععفست) ر زفیش راکرتاه 
شدة متهانه2 ر درنتیجه ار را شخصی ناریخی می‌داند (نک. مفافوم۲3 عواسم عاعش ۲۵ 
۷ص ۱۲۷-۱۴۵ 


1۶ یادگار زریران 


مقدماً کوتاه من» و دیگر آنکه در این چاپ در دو جل به واژه‌ای, واوی () افزوده شده 
است که در چاپ نخست نیست و آن به وا( ۱۲۵ ) است که به ( ار ) 
تصحیح شده است (۳۲8 هر دو جا). نسخه‌ای که عکس آن برای چاپ دوم این کتاب به 
کار رفته است. نسخه‌ای بوده است که من در سر درس پهلوی «هنینگ» از آن استفاده 
می‌کردم. افزودن «واوه (ا) به اين واژه در خواندن قآ به جای مق از افادات اوست و 
افزودن واو () به متن کارمن؛ افزایشی که در منگام چاپ بایستی سترده می‌شد و 
بدبختانه نشده است. 
۸ -در ۱۹۷۰ احمد تفسّلی پژوهشی دریاره راو «داره ( وصلا" 8 کرده و آن را به 
ترجمه کرده است که در مجلة آسیایی (18) پاریس چاپ شده است. 

:۰ - 89 [1971] 1970 ,258 1۸ .1 معزنهلهظ معاملق 
۹ - در ۱۹۷۴ «کلیما» (متفل0:1) در واژهنامة ادیات شرقی چاپ لندن واهدهمنه‌زه) 


(۲0۱۵0۳ ,سادهانا لماج05:6 ۵1 شرحی دریار؛ اين متن پهلوی آورده است. 

و همو باز در ۱۹۷۶ از آن در هلق عنعق 501507۵۱6 »510011 چاپ پراگ» 
از آن یاد می‌کند. 
۰ -در ۱۳۵۴ (۱۹۷۵) رحیم عفیفی؛ در مجلس بزرگداشت دقیقی طوسی» در سخنی 
که دربار؛ «حماسة دقیقی و نوشته‌های پهلوی» ایراد کرده است. از «یادگار زریران هم» 
نامی برده است و پاره‌ای از همانندیها و ناهمانندیهای آن‌ها را با هم ستجیده است. (تک. 
مجلةٌ دانشکدة ادییات» دانشگاه فردوسی سال یازدهم شمارة ۴ ص ۶۶۶ ۶۷۶). 
۱ - در ۱۹۷۵ «اوتاس» (دهال2:1) مقال‌ای دربار؛ انشاء و ترکیب این نام پهلوی نوشته 
است (< م2 دتقلاهور۸ مت که «منانمموهمی عطا «0) (نک ۷۰ جمنمو؟ داعم 
:91 11 8 ظ۱/01706010۳ آو هم مانند «بنونیت» همه متن را شعر 
دانسته است. به فمل‌های این متن توجه ویژه‌ای نشان داده است و به درست باور دارد 
که در تقل داستان همة فعل‌های آن» در اصل بایستی به زمان حال بوده باشد. نام متن 


پیشگفتار ۷" 


(ایاتکار زریران) را یادگار خاندان زریرا؛ ترجمه کرده است. در آوانویسی هم روش اوء 

روش تاریضی آراتویسی است. چتانکه شیوه استادانی چون «بیلی» و «نوبرگ» است و از 

نوآوران پیروی نکرده است (تک -ص ۴۰۰ همین مقاله) 

۴ - همو (عةالا) باز در ۱۱۹۷۶ دربار؛ قعل‌ها و پیشوندهای قعلی این متن مقالم 

مفصّلی توشته است. (ههتقت2 1 - تقطادويه ما جذ ۳2۵۷62۳0 قحد دطته۷) نک: ملعم 

6 37 0716742 ص. ۱۱۰-۷۵ 

۳ - در ۱۹۸۱ دارد منشی‌زاده: متن و آوانوشت و ترجمه آلمانی آن را در شمار 

پژوهشهای هند و اروپایی دانشگاه اوپسالا به چاپ رسانده است. 

-عنلممون) متامازویهندنا مه هتنمعممم متانطتلمیه دتعته2 عاتهعهم عنم 
(.1981 فاهعوه۱ .4 رفتکتیه‌تلفوحنا قعدم‌متنته40ه1 متقتاق عفن 

و آن را با شاهنامه (اشعار دقیقی) و.ترجمة عربی آن از "بنداری" و غرر اخباه 

ملوک‌الفرس ثعالی ستجیده است. بادداشت‌هایی هم درباره متن پهلوی و متن فارسی 

شاهنامه و فهرستی از واژگان متن بدان افزوده است. 

۴ - در ۱۹۸۲ شیرژ (۳.۵:۹1[06۳۷0) انتقادی بر پژوهش متشی‌زاده نوشته است. 

(نک. 1۵5 ص۱۹۲). 

۵-در ۱۹۸۴ ماتسوخ ۱0۷68000 نیز نقدی بر آن(ترجمه منشی‌زاده)نوشته است, نک 

3 ,133 (20۲۸6) ههام06 حعیا‌عنقدهلمهوتع/۱ «مت‌هننهظ1 عم عضط‌هنع2) 

(کبکه .و 


۱ . «آن: پایان وا «زربران» (نشان نسبت) مربوط به خود رزیر می‌شوه (2 یادگار زربر), سنج. بهاران, 
«نیم‌روزانه. مرگان (-تمزیه مجلس ختم) و ججز آن (سنج. 8 ۷۷ زربران گین < کین زوبر) 
قارسی نو و میانه بیشتر نسبت پدری را می‌رساند: اردشیر بایکانن / عمر عبیداللهان. در فارسی نو کسرة 
اضافه میان دو نام هم همین نسبت را می‌رساند. حسن تفی یعنی حسن پسر تفی. نأمهایی مانند 
«محمدحسین» و جزآن بایستی در اصل محملٍ ین (بااکسرة اضافه میان در نام) برای رساندن نسبت 
پدری (-محمدحسینانه محمد پسر حسین) برده باشد که پس ازافتادن کسره اضافه نامی مرکب و برای 


یک نفر به کار رفته باشد. 


7 یادگار زریران 


۶ لازار (تفتضا.0) هم در ۱۹۸۳ در مجلة لک هونمهعا اتاص ۲۹۱-۲۹۰ آن 
را نقد کرده است. 
۷-در ۱۹۸۳ مهرداد بهار ترجمة فارسی آن را در بخش هیجدهم «پژوهشی در اساطیر 
ایران» (پارهُ تمخست. تهران ۱۳۶۲ ص ۲۲۴-۲۱۴) آورده است. 
۸-در ۱۹۸۴ «مک‌کنزی» (0.(۷.۷/۵6160216) اتتقاد مفصلی بر ترجمه منشی‌زاده (شم. 
۲ در «مجله هتد و ایرانی» نوشته است (نک. ,1984 ,27 اهععنه! حعنمتا مفمز 
05563 
۹ - در ۱۹۸۶ منصور شکی, نکته‌ای چند دربارة «یادگاره نوشته و انتقادی جامع و 
مفید از کارهای پیشین (نوبرگ, منشی‌زاد»؛ مک‌کنزی) کرده است و پیشنهادهایی خوب 
و پذبرفتنی برای خواندن واژه‌هایی چون وه رولاو (۲۸۵ر ملق ٩‏ ۲ 
داده است. (نک, ۰0056۲۷۵11088 :257-71 .۵ ,1986 ,54 تهادامعن: بنطهت۸ 
(رحق22:6 | ۲قوديه عط) وم 

۰و هم در اين سال (۱۹۸۶) گتولی (:01-0001) مقاله‌ای به نام «پارسی میان ایره 
«ایراتی "1۳۵0161" تق «ععذعهزاه1: واژه‌ای که در «یادگار» به گونة مفرد (۷۹8) و جمع 
(88 ۳۲ و ۳۳ و جز آن) به کار رفته؛ نوشته است که در «جشن‌نامةٌ هوم باخ» 

۶ وم .مهطاسن اسصاع1۱ تک اکنیط‌کام۳ رمعتصدا ممتامهدی0 نی 
چاپ شده است. (115-24 ,ص۱۵۵ ,0عدززگ ۳.0 قمن نهک 1 
۱ - در ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) م.ت. راشد محصّل «دربار؟ حماسة زریره مقالً خوب و 
مقصلی به همین نام (-دربار؛ حماسة رزیر) در «فرهنگ» کتاب دوم و سوم ص ۲۵۷ - 
۴ نوشته است. در این مقاله قهرمانان داستان» صحنه‌های گوتاگون و همانتدیهای 
لفظی در سه مت «یادگار» و «شاهنامه» و «غرر اخبار ثعالبیه با هم ستجیده شده است. 
۲ سعید عربان متن‌های پهلوی جاماسپ آسارا از روی چاپ دوم بی آنکه از من یا 
موسسهٌ مطالعات و تحقیقات) چنانکه شیوه امانت در تحقیقات است. اجازه‌ای بگیرد با 


همان مسامحتی که در چاپ آن رفته است (تستردن وار () افزوده به واژهٌ 


پیشگنتار 1۹ 


هو ) چاپ کرده است. 

۳- در ۱۳۷۱ (۱۹۹۲) کتایون مزداپور به چند واژه از یادگار رزیران پرداخته است که 
در بندهای ۸۶-۸۴ و در پایان‌نوشت این متن آمده است (نک. «فرهنگ» کتاب سیزدهم 
ص ۰6۲۱۶-۲۰۷ 

۴ - در پایان بابد از دوستی از دست رفته» شادروان «میرودود سیدیونسی» یادکرد. وی 
از دبیران داتشمند آموزش و پرورش و از فرمختگان ممتاز دانشکده ادییات تبریز بود. عر 
پایان زندگانی کوتاه خود رباست کتابخاته ملی نخجواتی (هدیه روانشاد محمد نخجوانی 
به شهر تبریز) راداشت. زبان پهلوی را در دانشکده ادییات تبریز فرااگرفت و بس‌آمدی 
واژگان «یادگار زریران» را به عنوان رساله یا مقاله‌ای که بایستی می‌نوشت برگزید و 
فراهم ساخت (۱۹۵۵/۱۳۳۴). یادآوری نام این دوست دیرین را؛ بس‌آمدی فراهم 


آورده او راه پس از بررسي دوباره به واژه‌نامة کتاب حاضر می‌افزايم. خدایش بیامرزاد. 


متن پهلوی 


یادگار زریران 


متن پهلری 


نز زیج ب ور( چس 


زور نله ب و اجب سو نز 
مرا وید ۱ دیعب جرد وان ررید ۱8 1 رو لت 


بیدنه اج ۱6 جد کودلاودیا* 


ك میرم ول ی اه ورگ ور ود وتو 
ازع یی انازمرسوررونرت سم رده : ۵ 
ادراسلوی۱ ۱ کین ارانییم بچ زوا ب یو ب سک 
تیب جر بپچت رومیلن۰۳ ۱ رس میدن و ۳ 
سعد چم سه ارازستدرورر. 6۲ (5 0 
۱ اسودرماسلوي ۱ رسب د ازور بجر ناد بیننه 6-کیوپیه 
۵ ببهد اجره وله تچ پریوسلیب" دوان* 
وزرب ادقارید با قرو ! بهوست ند سکسلچ 6۶۲ 
۳7 ۳ دنور نویه نا وسدربجاند. اج سده: با۱۱۵ 
ورای۰ ارب و‌سین د ودنلونه ببولا رم فلز 
و ۵6 وت ادا ازامرسویررنرد چزن۳( سته جر سلوس 
ندز دا وی هرس بر دیهد و۳۵ ع؛ ولو سس 
ناهرب موزدا ۵ اچن» جمطا (وره عود ری 
درمو ۱ مرول سور ی سکس 6۶ و رب بت ب 
مود مور موسیگ نونمم وسورد 2 
سدوپ" ات 
سوورورسد. روم سه ررب.. ویو ادا دی نسفاائیو۰ ۱ لا 


بعش ۱ با انان‌سیورورید رون م۳۵ وچث ‏ ۵و 
۱ 


۲۳ 


5و9 


۳ 


و 


1 


یادگار زریران 


۲۳ سوزنیبا 0 که 
و تراط بعذ. واييي . تیب موه هو ۵ج 
قاس ۱ ۵0 ۵ ۵2 و۰۳۵ ۱ کي نج شیور 
تلا قاتا ساء سنوت مد 62 زیچ چم وب 
وود د سکیپ 6 پوت وودلم , ب چم ور هد 
(ج) ون هه ۵۵ دج کي : پنروتلوت مورب 
دنس ۰۱۴۱۷۵ رات_ن و ال ۱۵۱956 6٩‏ ۱۷۵ » برمروو 
فان ۳ کون بوان( سرومي روز منود 
سعچ بای نوم ن" بجع ور _ کل در 
م۷ ۱ ور پچنید ۱و ۱ وزش_ودوت رازمبرت ۰ رم 
۱۷ رسد تیاور ۱ «مور ۵ رونت( توا 
سرد هو دیههاج ما الال6اد ۱ چبو باوج 
8 ۱ و نز۱0۵ ۵و اواج ۱ توعی را اس 
دق پررپسلوت وط نوچشوي . 
تسیا نرمسویرند . چانن؟. کو بر منوا قله 
پننسلوبه ۵ ۱ لت کد 95۴ ددر(درج د .مق 
وس انز0ستدرونند. بشید قوارصر 
کج چا و ک۰۳۵ بنت اصا ان0رستدرونرد. وه 
سو بر ۵و ری ۱۵ ( بع 2و رده 
یی ۰۱۳۵ انستدرید زیچ مزع سه بجاو 
رتیه اب۰۱ ۱ کد صیي ردو مق کل ن ۵و رونوه 
۷۲ ۳۵ و۱: سدع زنزسیدر‌ریت ی سل ورپروم ای 
سددزه تبرت دم 13 رد2 )مود [ تا نا 
رنه سواج ۱ دمم و وود لد بواج ۱ ۵۵ چم نب 
میاه 6 چپچیت 6ودل۳۱ ۱ اس( تسواچ.۱ اسر ری رما" 
هلاه .11 8 .روود بل 7 -مهیرس 11 ۵ روت رل و 


متن پهلوی 


سورتونط ی قلفلم. ۳ 


روت بای نوج 66 ۱۵ اد دب 20 ۱ 26 ب 
ک(الوه ۱6 ۵ وال ۳ ۵ لا رس رها 
ک تشه د ها یه مت" وی وسلي. ۵و 
عم کي موی 2 ۵ ع 8۵ج ورد ۱ وه 
(م شیور جه جع سیری. وب مریم سه 
و با ترس نید 6 جح یه ملشري ‏ ب 
دروب سیم 2و رت سم چام ز ری" وه ۱ 
سیم ی معسل ۵و وس روهربان۳ ۱ بط انزرسور. 
رید امن لام رس دولورام پچق* 
۱ عل ی لد روج 
ورپر سوه روا دلج لب واره ب و سر زوس 
وصاره ناور سک ویو ۱ نوی سکد بورپار سه 
رس_وبو(: 6 وید | سرت د رسای دگرورد ۱ ۵ 
وی میت عم ق نیم ۵ میب تلو سی لت 
۱۵ _ ریات د ارانیم لبط ۱ سوو( ارباینز سب 
وم رود ا۲ ولد اب انار سندزه نار وارقاو۲! ۱ ۳ [ 
چم" فان که مد سم انیم ۱۳ رس( وسبان: 
م6 زر وس 6ج" سوم واقاز۰ تا وا چانا. 
و رمسیوپ سک وم ایا یت ۰ زورید ۴۳۵۵ 
جع وا جع دور ۱ موی _چسورم ۱ مس روکرپگ 
۱ سل رورم بیرد وسلپ وله سور ۱ نکر 


رما نوا موواث ۱ قاری نا فلا دووژ ۱ (هبسا 


1۵ 


۲۱ 


فش 


۲۳ 


۱۴ 


۰ 


۳1 


رن 


۱۵ ۰۵ میاه مناد" «صوس وم 


., فافش ,1۲ 15 .سید 300 1۱ .من حل۸ .1 1۵ .2 800 و 
.سول ,[ 16 . وسلم ,17 15 لا .17 14 .بر .11 13 


۲۶ 


یادگار زریران 


۴ دوهی 0 عمج 


وره‌فا ب را مب ۱ ور کلود ب شور رژ_علو- 0 ورب لو 


زگ 


۳۰ 


۳ 


۳ 


۳۳ 


۳۴ 


ِ‌ 


۳ 


رضس 


۳۸۰ 


ره ز وسلی ب دلج نز۱۱0 سز۱۱(6 زاس تا تم وسالنت 
زاس ادا سیوی ۵۵5۱ از نع راس_اعا. ارب (۰(۵۱(5 
۱ لوب سه عطاق سوه ان روتدوارد ۵ جود 
لاس رسرییگ مب ر3 چت رس وود اناز۱۵6ز چت ارت 
و و بی و جح ون م۵ نع ۵ 
اا۵ل۱۳ رسیم " ۱ تاندتان. (۵ ود ید ون اط انا 
یب راو رده 5 ۱ م۳ (و(ود ۱ 65 ۳ روووسر م 

رجا داز سددربرنت اب کلم لد ۵ ات۳ 
سه ری یور 5۱ ستلی رو واگ اد مه رب ویاج 
سه بسن سول بونن بع. بت کلف و ب۵ببز زاو ریس 
و ۱ نیوا سوام ۱ سل روا واعا مک ۱ ۱۵5 «ع 
زاس ولاف ۵( ۱ هی روا ستروی. رونزسو ‏ قوررمر* 
ریا چسنگ سر ۵و هید" د سیرپی من وید سیلاگ 
بر ۵ لطی 6 رت تلور بر و فجد د ری 
رورت سواییم داچاایا۰۱ 

بو میدن ایا ودوسی. انز ۱ دسیون د 
زویسیت با رجد زیون کانا سه ( بوچ سه و 
وی سیدرن وپسو ۱ ریسو ند کجرن-۰ ٩:65‏ بایان سب 
رد دوه سل ولوان وا سید بط یرد ووان۱ ۱ وا 
ولو 6و ولو وروری۰ ۱ بمه موس سوه و 
ارسوارون ۱ وی" ۳ 6 تصوارای۱ ۱ وعی ...کش با 
رمرم ومیی*" که وسیاء 46 پوس سب کرادت وی 


.۵ 30 ۵۱ .وم کل 30 مر ,71 19 .م۱ ۵ :1 18 .و۳ .03 17 
.وم ط1300 23 . ورعي نلک 2۵ 


متن پهلوی ۷ 


مرو( کشله ۰ 


که مب لور ۱ وس که چد مروایی بجه بیس سب ۱م 
هیا بو ۵ نان دب کد بورندو لجع د انبرسیدرا 6 
رود و 2 وینوسدن‌نید ۱6 کبور ۱ ۱6 نان 

۱۵ ده‌سددن لاس لد دن ۵ دم وتا ۳ 
چد ۰۵6 بعء بل چم ۳۵5 چعه نا رس زیت 
وود رس یوم بجع بان ۱6 ۳۱9۵ 66 
ای لین بر پم تون 69 نیع ولنها 6 
راو چچسد رت م۳ رواندییز پهسد سنوی لت 
۱ اس چه (دیر ورع. ب ۵و ور وان ۲۱ 
شها د ارنیم ۵2ج ۵ دج ب چپوچیت زاس زورب 
ویدکوي | مد ای اب سرب نامیرن سه 
ری سول روللنعور | روز ند صبلً تسدلط رب قلت 
شا سر رل رت ما پاس جد جوز ۵ کیماه 
رج (۵ رس وا درو(" موب 2 ۱۵۱6 سه 
کم ۱۵۵ دبا دک ۰ الرمستوروب ۰ 

یا ۱۵ ارازم‌سیدنونند._ سب رز ديم د پجچید. ۴۲ 
۱ ۱۷۵ د یگرزب ر سود کدی نوت رپواث ان‌رمج ۰*6 
سیم لد ینام اد ومع ۱ 2۵ ون" (رس) لا 
ددرارسلا ودرپر6» 

بت وایا سین روسید دم وو وب ۲۳ 
۵ جع درب دربود سدل ن۱۱۵ ۱۵ منو ب رب 
سا لین بو( رچدم :۰۱ را 
انم ینزید و .اب وورپیرت سل نز۱۱۵ ۱6 مین 
ورفست با0 27 .چم 2040 و2 .چوست ام 95. .و طامظ 24 


۰ ۳04 8۱ منهنبا 20 30 نمرژ تااملا 20 دید 1 28 
۰ج طام2 34 ,ما2 33 .وه کال 29 


۲۸ 


[ض 


رض 
۴۸ 


۳۹ 


یادگار زریران 


1 سوزو بل 0 عم 
بت ملاکب لالم دروب چات مبیلون ابر ریحنسوور 
یات 9 

مرس بو( وي‌سیدر . رسد سد ۵ میا 
6 6 چم( جد عم< رس وم" عم کم س عم 
بطیووید 2 روعو جب م۰ چیسیا 6۷ وه روواردگ 
طق روا طد ال زمر بای وث_ چ ۵سي. را 
(سرسل) و ۵ ) «ر دور سر ینس 
اوه ور ديع ۱ ور دنم بودیج۰<۵ بر ناد دورد 
ور ورگ زو سدلوی ۱6 نان سلاگ دولورر فلز 
۶" موه مس زاووارگ ۱ (ش سرسویرژه چم مره ۱6 ( 
سییاان۱ . کد" درون دراو مم فان 6 میوب؟ ۱ 
سوه انوان! ۱ کون۱ ی صرورسروم کلیا ب 9۵ زد 
بر سو رس روگ که دویرد سینپ۳۱ بباوا_دٍ علیا 
سل ۱ بط ۱ 
( ی پای کوم ان( کو ندز ی نید سک 
دوپیا ب و مب میت زوين اس ولد که ع(چ۲۳۱ تادروم 
احا ای سار ی سکسل۱ ۱6 فلا1۵ ۱ 6۵ ی ۱ سید 
اس ادج ۱ کون مد رلییپه ب ۵ رزوی اه که 
یداه ورت ۱ 6 برد رب بو( وم 6 
راید 2 سب دسر ؛ ۳۵ ۰2۱9۵ 

تست ننومستدراننه.. من که .دی و۳۱ 
نمیسند بط ود وهای سه با جد دم 


4 
وووپت ۱ را فبا؟ ۲ دی ای ۱ و _اص 


ی ۳ ] 

ونچیند 216 8ج تل0ظ 87 عد 31 36 عم .11 95 

جع ام 62 سنوی ما0 4۱ ۰ ۸۵0 ط0ظ 40 ج .11 99 وود 
سیم راب0 44 ٩.‏ 2000 43 


متن پهلوی ِ 


سروس ۳ کل ۷ 


دهسددن. ایو ۱ رو سد ست.. وردور دروم 
دسلا وید کم 2 ي موه چم سر ماو 
۱ 
پپچت" ایو ده وسکیوی رز سود ب ی تین 
رود ۳۱6۵ بجه*۳ سنوو نا بع زر مود ۱ 
ره رسی( ول جريي رسوام رس که وورم پچو۰۳ 
نت سین ور سد ب وه ور ۱06 ۱ 6 مه 
+ ومد هو بان ,هط اد ودیسیه ورن 66 
بسن ارچ ینز موز پم جع( برجم 
تاو وید ود یاچ یره مد 
سرت که ی سسوم مد کلم ۵ اک۱۵۵ چان مه 
سه به «و نی 6ووبن: بی بم ولد 6و وین ۱ 
22 اج نون وان 66 ( مب رک(6 (6 که د 
اباریم کب رپ ۳ ۳ کو 6 ادازپسددزبرسد.. ۱ 
مد سین دهد لد ون 
ی که روج د سل نگیو اب 
اون سه با ۵و زور تور ور چم 
و ون ج* با پنوود وزاور کچ ( هن 
چي هکس( (عع ی - سي_عبلا با وس 
را راید لد ولا راچد من ره 
میا که الیو ۰ مدید زور ۱۵ کنر و 
کنی" سه مه 6۵ و ۲۵696 6 و6 با 6ج رمون: 
۱ با وید وبراور کم مت چم اعلم افوسله 


بت 1۳00 48 .نعو2 تک 47 .زب 2000 .115 46 .یدیما .کل و4 
,مد ,0 33 مه رل 32 رح .33 اد .ونر تام 0و ایس 13 وه 
۱ 54 
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یادگار زریران 


۸ سورسد نا ب کف 


6۲ که » انیم کج( وا هر واه ارازمسیدنونرت. جد 
وی ۱ ۵+ مین اولی* 

ربا کد وب مق یمور 6 رکتن۱ ۱ ۵6 
سه بم وه وب 6۱۵۵6 عم مود ممون, جط بط 
ودوس- وب(ان۱ 65 ( هس +6 65 (س_ويم با ببچیدا 
۱ ۱۷۵ وروی( ۱ شون ری رو دوگ اربرمع6۱ 
سب کیرد ما رن ات( دار 6 که ل6* 

۱ 
سی- وا(ایاز ! دچسددرا تسه اط هدند زتطاتر 
۱ یام سه و رس و۱9 ۱۷:۹" 9 فی‌سودره پان- 6ج 
دور و۱ رس رچسوي ۳ ۱۳ ۱کد ۵ و ا که * 
سووپری۱؟ (اسر سر " ۱۳۵ اجنوا رسل؟۱ ۱( ۱ 
ادرهسلوب _ ولو که ۵ ر«جسیی؟ و۱ ۱ و۱۳۵۳ بیس 
سه ت چنهیب ج مهرد 

ای دسون سید سه به ول_ ۷۲ ات 
سود واع۱ کوع ب رت ا_سیو۱۷ رس_روهسدی- و۱۱۳ 
چیه دنه رم سوب نا و مین و۵ 
سوون‌رت. ویو که 9 ات ردو وب(اا! ربا کد باق 
پني عم بو هد" مر 86_۱6 کد ۰ ۵ 
روبزم مق عللات ۵و ۳ 6 ۵۱۵۱ کو ۵۱۵ 
هار ۵ سر رد ز و زپول ت سلاست ویسگنی۱۵ 
اک( ۱ کوم(ی هه ۵ سر_رول_ ۱ که - ربارب( ب 
۵ رم ما عن : موسان ۷۲ در لت 


۰( 200 58 مه م۸ .1 57 ابا .10 56 بل بققه بکتلط قد 
رون .[[ 60 ,یاج .[ 59 


متن پهلوی ۳ 


موزراویط 0 که ۱ 


انزمسیرررر. کرو درا ود فورگ. وا 6 رای ۱۰ 
اه موزسا* وود و۵" 2۵5 ۱ و۵ من علرذه 

سین زوسیت مه و 2۱ ابو روا اي ۱ 
بو رس دورود رم ۲ ورد ورد سق ۳ کیرد لس 
رس چد ‏ اعلش رس وه ی بو سلح‌شتون د. بواوا 
پرسده جع دل ددر‌ادون اسونن: ‏ رید هر ۱ هر ۱ب 
| کنر تدای ورب ودچر_ ۱۵ رسنند ون۲ ساب ۱۱۵ 
۳ ۷ _تاسرِ_ هسله اد ناو۱ ...این تارا۲۵ 
۱ ۵ س ۱ ۱ ۱6 سد کي سییرم چ دي ب 
ند در‌گوی ۰ 

۱ رچیا و( وبانزنسوورانرت نس ب 5و گرا رد 
۱ ادنسلوي 3 ود انزمسودراررد. ۱ کفع م .تال کو 
بوم_ سيم ۱6 6 رو 2 رد 9 وید ون 
۱ 
وسگیوبر ویو6 6 بچود وود( رس (د سواي* 

رت زنتهسددریید او وال ۳ اا۵! که( (60 1 
۵ بر قر رو سلعسوورع ب موز چحرست اح وال هد 
وان س- عید ۳۱۵ دورو ود که یچ هر .ب 
دروم ب مر کلطط و 3 ۱۵۱۷۲۲ ۱۷۵۹ وا 
ول بو ام نت۱ هی یت ٩‏ سئازت 
تبرام مره نم زسول | 
سل" ون زر توا ان چم چنود صبوه تاو 
۱ ۱۲ راو تانن. تاان* 


.ان .13 ۵4 ۰عه .11 6۵ ۰ ۳۳۵6 ت00 62 .سول طامظ 61 
۰ [[ 65 
7 


۳۴ 


۷۳ 


۷۴ 


۷۰ 


۷1 


یادگار زربران 


۱۰ سورزویط ب کوج 

۱ وس سلمسورم زر رجچبی. چعرست , دارم و 
اوسوه بای ۱ بای سد 6 و وال ۲ سو ۱6 
او ۵۳۵ کلیا رشتنم" ریت ویسیر کوب مق 
ووررسروم: .مق علا 3 لایر _ِ 6۳ با 
اریه- ‏ رت مر ۱6 مب پسو بالر: توب نیرز 
م ۵ج" مهد و یت بو بو - موبا 
(واسن- انوا کچ نم ۵ بسن کیار" کلما سور 
خو بان چم عم ۵۵ چپ سن کرو سا 
رس (د رسیم. 

برس و دا دقاریت د وروراو. کي یا زور 
عای ۳ ریم سو < چد رچنید عور وروی 2۱ 
( ۰6۵8 یدود هر دوزاگ . ید وروی م 
وله 66 والای ۱ ناف که رورت ب و۳۷٩‏ مب 
ررربیه. چو بنیه. نا تدنیي.. ۱ کید خنور ‏ نا 
هید هب وود وا ای !۱ لاس .اد دی .یلا۲۵ 
| ولو 6۵ بانیم سیرن, سه علیا. وسلی‌سل چرور مق 
ابواو وان اط رادند. ۳ سورسلیر ا5(او» رورت 
6 ائی+ 6 مت رون پزسلوم نز ۱ فلا چب یی ب 
وه ۱ مب وافایف نا ارم رس ان( ۱ وه 
۳ لاس سییر ۱ لس انا تولف از ۱ سا (اسر 
وان کد زپلیب: ب ویو ۱ وستت ی رد را 

تسیا (ن‌زم‌سیدروری 6 وارو دول روسویت اروایلو ! بااکاز 
سه په ۱ 6و" وسروی سووچ کو ۳۸ کلللاه سوه 


وت 114.۲۵ :245 69 .عمج .33 68 .دط .31 67 .درس .2 66 
,بت جو] طام 


متن پهلوی 


سورت‌ونل ب کلم ۱ 


رسیم کچ وچ وان وله د وقوی ‏ وست عق 
4 سر وه سدح ۱6 سور منعلای؛ ری له 
و زیون 2۱ مس زو" سود دپ زا ادری۵ 
بند_ ودزای ۱6 بل کاس رارمرز ‏ سیلژر ارم 6 ۵ 
پوی- هد ی سید ویر ومو ب وو برع مرویت_د 
9 سیذ و ون زوین ج. فلا 
اب که ررچر کول واصو بو پچپسو وان او رسد 
۲ ۳ سه کت کب" دیری: 5 
و6 ۱ سول سیيری . "سوورسد ند انبزرسیدریو 
سفمع۳ ۱ که ی ووبپروم د مرق ۰ سروورا سم 
یرت بچن وه گنر سن روتن- وی (فب_ ۰6 


تسیا ارازسووین‌رید. ورین سوه و سب" و2 هم ۵ . 


بلس پچ ( (چ نرلن ۵ پیررس؟ موم چبیت: وا 
ما حچه بت فتاه سط مور هرگ ۵ ووم(2 
قچ نیب کمن کوم(۳ بت موه بزییی 232 سیب 
موم( علقا ند سل فزمس موی کج رقبلا کدی 
راید 

7 ۳ ۱۵ امه با نج مپلربوط ورن سه 
,داز#سندن 2 زار سه ند هدند وم ذاعو 
۵ (86 ۱۵۱۳۵) لس اط ۳ ایو اج " 
و ربدید ۱۷ رسیم [ سل اش هو 
۳ 
۲ که نو دای( س ورو مق مرو( ستاایم* 


.0 ۵98( حانج 80 و7 .ب :65 ۱۶ عانهه ,13 7۱ 
۰ مس 165 ۲۵ جمهرریه طا0 ۲۶ ۰ .53 ۲۵ ,طنهه 


۳ 


۸1 


ول 


۳۴ 


۸۴ 


1۲ 


۱۲ 


یادگار زریران 


" وچ 


2۱ شوب ۳۱ سد ملاس رل ده 
جوا 6 جنر لو تج د ع 
نا لت ماد 6و سوه ۱6ا _یام. چم 
چاسه سور ویدوم سجعم" ۵مم سور و اورست وا 
۳۸۳۵5 ۳۵۵ بعس ور (6 6۵ ویب, سودود" سوري 
لاس محر چم چا ! لدرت ساب دنه دای‌ان 
۱ نو ۱ توندنیه" چم روا ریس برع بلاط ۵6 
ابا رن وا دنو( اتاای ک۱6 س 6 تپوددوید. زاس و6 
۰ و ساو( وا فو ول سوه موم وج عم 0 
و6 ۱ بیستا فوااوزنرند رون اج نی ۱۱۳۵8۵ ۵ ۴زواء 
سط ور همکد قي بنه ۵و ونم 
توت بو: بر نی 0۵۵ ستیي کوم(م علظ سدله 
دربن سوه کو((م اتراد کدی رود 

بط روا تاش نان تافو ۱ #بیي ور 2 
0 
بهه بع 6۵ سدح با ستیرارم ز سروس مب 
ارازپسیدرن ۰ 6 ۵6و ستی۳۱۱۴ کد 6۴ قدزوترسروم مب مق 
علیا ی ( سپول لت به 2 ری ۵066 ( سای 
ا۵ 6۵8 ۱ سرو۱2 ۱۵ رد۰6 تس انز دي‌سیدن 
زمرت سه نوریو بت مرب ممن- 6 9 
هایه! انم کو ۰۲۵۱۵ 

۱ پا ان‌زمپسیدرورند. بپیدید. کوز وهسی: . ورعا۰۱ 
بت رف( عو ویر 6 وس دصر 


.چرس ممیوننه ای ۱۷ رل فعتا1 8۱ عج طلاظ 80 .رو .0 و7 
.مس حا0ظ و 


متن پهلوی 


سپیزن سل > کج 1۳ 

ترایز بت ابا وید لام وان مت وابلا 6 

مد لاه" ولا سدود روا 2 ۵ ومع . 2 

دی بو تما نو منت بویت وب منم 

6( وسرپرسه و زسل ۱ قاری 6 درمر سیلچو 
سلي و شنت ییوج » ری وبا بو ون 

ریا ماد" رید رس ایو ۱ من ک ۵ 

| وسلوونط چ صرق ورف ویو۱ کلم سدلج جدروسدرو۳ قرع 

میا س(وسوو توب چمسد 6 وان درل روسوید رال 


۱ سه 6و 6 سور وا بو ویب و (ش‌سو 6ز بسلا 


رادید وسلرمم* ,پوس( ۶ مدراار ولوند ببم م3 
یو هنود کل سل موم و۰۳ رات و6 ناد 
چات وسرپری سه وه 6 که" ارسپ کلدلج و 
رت رس وه ویر ۱۵ سیرک ۱(" که 
بت وسری( ورد ک ۳۵ سیپر وو ربسی۱۱۳ ب 
۱ 
توب دنم 6 بچ* ۹6 و نت بو بیس ۵ 
م بو سید بوری کوی بم 5 کهاو" ازیو 
سرور رد لیب فاد م۳ 6 ۵ تب سن 
کبرهد 3 ۳ وم(ی . 

ریا قاری ولد عو با مج هتسه 
بویت پروس سه (ا چد بنی عها ورن( ۵ 


ک ۱ ندید سییر مپوزز د. کلف رسلو د ۶و۱ میرگ 


و اد فارمب- دراد 46ج دار ۱ "ددباثلا_ کد 0 


:6 8 ,نمی .13 85 رورا :11 ۵4 .() ,واه ک4 روش .13 وو 
ججد 3 90 -یوریه .3 و8 .رط ام 88 - لي .51 87 ,مور 


۳۵ 


۱۶ 


1۹ 


ب 


كت 


11 


۳۶ 


یادگار زریران 


براا توش ‌ کم 


نومه بنرارو و بنیه. ور سري. : گیرن(. گدلهه 
۵ میت رگیز و شاتاس ‏ تات .. ط. حچ .. کتن9 
او 6۵ پرلیم سومریم. سد. روبلا. وسلی‌سا" تس 
ط و۱ زان ای هدید( سترسلای: کنر نما 
اییه 6 رس رس ۰۲۵۵5۱ ۳ اوسی.- (ساایلو رو" 
سچ 2۵5 د. قرو رون بط دی اک کم 2 وسنور6 
رو ۳ [ رس یلا۱ مد وه ۱( موی مب 
فو فاص رس رفن۱ لت چو6۳ رهاط رود 
دم وت پچ یی سود سل انپوی ونورم کد هي 
درو سول ورم۰ ۱ دثاری-" ورورو اسررم" 
۱ 
تاعرای کل رس هم" ملد ت ربا نچهان 

سب هي کد" واهواس رشق تدیبی ۱ سر زر 
وسلت راس ا9از(* ۱ «دقلریی- رولیت بون(۱ رید با دم 
۱ ۳ - علیا وس تاو سه 
بت رپلید 6 دم رس ۱۳۵۵ 6۱ وتات انیم بط 
ی پیت دلاث دنه ابو ۰۳ ۱ ر۳۵( رولب 6 دم 
رس ۵۵ 6۱ دب » ارنیم عبط دپرنو ۱ بدژلاروو 
روا دز وه سای ۱۵ رال لاس رمسلی ز را ابا 
ید ۰۵۵۵ ۳۵۲۵ حری_مرات! چ لت ۵٩‏ 
۵6 و دب ددزان! ب ۱۳ چ کات علی( رو 
وزوري 66 سل - زا0: ۱ رسلوه رن با 
2 


تا [ 98 . چم‌يو ۳01۲ 9 بعتده .11 90 .مر .3 95 صانمه 
۰ 111 ۱0۵ بر۵ :0 99 ته 


متن پهلری ۳ 


زوسلد کلهلم. ۳ 


دم باس 6ود ارو ۱ نچندی- روا تفای ۱ ای ک۳۵- 
جن 2۱ ا کد بوسر یهن سب تیه و۳ سین 
زاگ قاربیه وی نوا نب ستوان: ۱ ۱9۵ بر دی 
ولو بورووه تلونه وه ۱ که دیس توبریت چه ( ۱۷ 
ورن ریت9 لیا (د هب۵ !ید سد لیم 
و وم بچس ها ۲ رد سب لت بفب 
د ۵۱ ولو ماوت نت وا ورگ ۱۰۸ 
وه( کون عیلع و۰۵ رس (۱۹۶) رز 
رم وود سبی ۳۱۳6 علاده رن بسک 
ک۳۱۵۵ یاعد 5 

ریسا را سا (۵ رودااوود رپس و «.ه 
دلاي‌د ورمر دیج‌سودرن (اچ_ اس «ِ ربدامي 5 سم 
عیا م6 بدا ون انارپسودرپن‌رند چاز6 ساع( وس 
دور و۱ 3 واه 

وی روا نید رن اوه کنیي کمن ۱۱۰ 
۵ ایا که تسه فیعرن! سد دل فرق. ددرهادو. (9 
و۰ (دو) چم رواد سیان۱ که ارت یرد زر 
سدلچ ۱۵ رفتراد اس نفاانلو لادم 0 
سلمسوون 60۵ و بر رود دان- 6 وال ول 6سیان( 
! لاس بی کین و۵۵ ۱ شون کید ۱ اوه و۴ 
ون تلود و کی ۱ ربا ون سور هت ۱۱۲ 
۱ 
۳ ولو رس عون بو سلسن ب توا 


۰ و0تحقع:ظ 2615 ۱0۵ .مر .71 109 -یودید .33 102 ری 2616 101 


۳۸ 


یادگار زریران 


5 وروی( کم 

چاعنه و 2۱ وا شوم ای سب دهر ۱ یچ 
۱ تاوانا؟ .۱ لب تور نا سید روگیر 
سب ۱۵ رو« +ورد" برسر ۵ ن۵ ...ای 
تا زان سود ول ولاز سی کي سیم عم 
دم د ده » دور سه بو قي بوبرد سد کم 
6٩ ۱ ۵‏ ۲۵۲۵ حور سرد ۵و ن‌رمسددری: 


سکن وی سس 


روم ۵ 6 دایاراه- ۱ ون سیم زربلا 
ایب سین روط موی ۱ کف رقرلا ب درم 
ای نا ی وبا یروج ء داهسیدروی ۱ دلاي‌و 
وم رسد فیسین .ومیل ند 6 برچ بچ 
جه. سل سوونيسلوي. چ سلانسلي ونوبو 
2 زیفیه نار سییر رقاو ن: موبلا (یچود نیو 2٩‏ 
کنو سلر و زرننم سد (و_ وان زیون سا دبا 
تا نا بمو نی نهر زییت. بنني ‏ کم 
رسد بر مرس ۵ . ریت ۵ب نوم 
۵ +6 رملیسوزم مت ۱۳ 
بو سای چم رت چم کی ۳۱6 تون نله رود 
۵ نید «تی مرب نی سیزین: گن- 


۰ 300 107 .؛ بلا30ظ 106 .ری ی لک 205 


متن پهلوی ۳ 


سنویعونا ب عدج ۷ 
وب ارایبنه ‏ قورع رب (ایش ۱۴6 ردب دسر 
ارخببرع ۰ ۱6 تون 0 و۱ بویت نی سیر ۱۵ 
۲ سید نوا تج موس و رس روا اجب م۱ 
نان بای بو تون 6 پوایو .ناجیه ۱6 قارع 
جع رنیاوسا ۵ سر رن سرد ری 
|ازوسس وی( روعشدی لح ۰ 

رمع ارودلرود ایا ولا ی پوت اون 
کجن ب یوب ۱6 منوا نورب درو وب 
کنو رتاو رس (رس وم) ۳ سو‌رسلوید د ادالمسیدرو 


زاره ۱ ۱ ردیر 


ورب کل 109 .یی تا 08( 


ترجمة متن پهلوی 


بادکار زربران 
و 


سنحش آن با شاهنامه 


یادگار زریران 
به نم دادار هرمزد 
* -به نام دادار هرمزد آمروای جهش ! 
نیک» تتدرستی ا دیرزیش ی" هم بهان 
آفرارون کنشان ۳ (نیکوکاران)» بویژه او 
که این برایش نویسانده شد. 
۱-اين را یادگار زریران خوانند؛ بدانگاه 
نوشته شد که گشتاسپ شاه با 
پسران: برادران؛ خاشان* (عو 
اسپوران)أ همالان خویش, این دین 
وب وه مزدیست‌ان راه از هرمزد 


پذیرفت. 


شاهنامه 
از داستان پادشاهی گشتاسپ (از «قیقی) 


۳ چوشنیداز او[ زرتشت] شاه به دین به 


پذیرفت از او دين و آیین به 
تبرده برادرش؛ فرخ رزیر 
کجا ژنده پیل آوریدی به زبر 


۵- سران بزرگ از همه کشوران 


پزشکان داتا و گندآوران 
همه سوی شاه ژمین آمدند 
نهشتند کژی به دین آمدند؟ 
پدید آمد آن فرة ایزدی 


۴۴ یادگار زریران 


برفت از دل بدسگالان بدی 
۴۲ -پس ارجاسپ" خیونان خدای را 
آگهی (-ازد) آید که گشتاسپ شاه ۳- پس آگاه شد نزّه دیوی از اين 


با پسران ‏ برادران» خاضان ] همالان هم اندر زمان شد بر شاه چین 
خویش این دین ویرهُ مزدیسنان را از لو به او پیمبری زرتشت را و دین - 
هرمزد پذیرفت. پذیری گشتاسپ را گزارش داد] 

۳-پس ایشان راگران دشخواری بود ۰ -چو ارجاسپ بشنید گفتار دیو 


فرود آمد از گاه ترکان خدیو 
از اندوه او سست و بیمار شد 
دل و جال او پرز تیمار شد 
آپس سران لشکر خود را فراخواند» که:] 
۹ -سر نامداران ایران سپاه 
گرانمایه فرزند لهراسپ شاه 
که گشتاسپ خوانندش ایرانیان 
بیست او یکی کشتيي بر مین 
برادرش نیز آن سوار دلیر 
سپهدار ایران که تامش زریر 


همه‌پیش او [زرتشت ]دین‌پژوه آمدند 


بدان پیر جادو ستوه آمدند؟ 
گرفتند از او سر بسر دین اوی 
جهان پر شد از رسم و آیین اوی 
۵ -یکی نامه باید توشتن کتون 
سوی آن زده سر ز فرمان برون 


پیایدش دادن بسی خواسته 


ترجمه متن پهلوی بن 


که نیکر بود داده ناخواسته 
مر او را بگفتن کز این راه زشت 
بگرد و بترس از خدای بهشت 
۹ -گر ایدون که نبذیرد او پند ما 
پساید سر و پای او بند ما" 
سپاه پراگنده باز آوریم 
یکی خوب لشکر فراز آوریم 
به ایران شویم از پي‌کار اوعه 
نترسیم از آزار و پیکار اوی 
برانیمش از پیش و خوارش کنیم 
بیندیم و زنده به دارش کنیم ( 
۴ -بر این ایستادند گردان چین 


دو تن نیز کردند از ایشان گزین 


۴-از ایشان بیدرفش (< ویدرفش) جادو یکی نام او بیدرفش بزرگ 
ن امخواست هزاران ۲" با دو گوی‌تیز وجادو‌ستبه و سترگ ؟۲ 
پیورسپاه گزیده به بیَشپانی ۲۳ دگر جادوی نام ار نامخواست 
(سفارت) به ایرانشهر آید. که هرگز دلش جزتباهی نخراست 


یکی نامه بنوشت و خوب وهزیر 

سوی نامور خسر و دین‌پیر! 
۴- فرازش نوردید و کردش تشان ۴ 

بدادش بدان هر دو جادوفشان 

بفرمودشان گفت «بخرد بوید 

به ايوان او با هم اندر شوید 

چو او را ببینید بر تختگاه 


۴۶ 


۵ پس جاماسپ پیشیتیان سردار"! 
زود اندرون اندر شود" آ به 
گشتاسپ‌شاه وید که: «از 
ارجاسپ خیونان خدای دو فرسته 
(فرستاده) آمد که اندر همه شهر 
(-کشور) خیونان از ایشان هژیر؟! 
تر یست. 

۶ یکی بیدرفش جادو ددیگر 
نامخواست هزاران؛ دو بیورسپاه 
گزیده همراه "۲ دارند ا گویند کِمّان 
اندر به پیش گشتاسپ شاه‌هل». 

۷-گشتاسپ شاه گوید 5 شان اندر به 
پیش هلا. 

۸-] اندر شوند آ به گشتاسپ شاه نماز 


برند آنامه بدهند. ۲۱ 


٩‏ ایراهیم ۳" دیوان مهست ۳ بربای 
ایستد ‏ نامه به بلتد بخواند. 


یادگار زریران 


کنید آن زمان خویشتن را دو تاه 
بر آیین شاهان نمازش برید 
[] بر تاج و بر تخت او منگرید 


۳ -چو از شهر توران به بلخ آمدند 
به درگاه او بر پیاده شدند 


پیده برفتند تا پیش اوی 


بر آن آستانه نهادند روی 


۷ -بداندش آن نامه خسروی 


نوشته بر او بر خط پیغوی 


توجمة متن پهلوی 


۰ - به نامه ایدون نوشته بود که: 


۱ 


اشتیدم‌که شما بغان "۲ این دین 
ریژهُ مزدیستان را از همرمزد 
پذیرفتید. مگر این دین را برای 
آن داربد که ما را زیان و 
دشخواری گران ازش شاید 


آمدن ۲۶ 


بیک ۳" (ولی) اگر شما بغان 
پسندید"" اين دین ویژه ملید. 
باما هم‌کیش شویده پس به 
خدایی (-پادشاهی)تان پرستیمه 
پس‌تان دهیم سال به سال. بس 
زره پس ستیم ‏ آپس گساه 
شهرباری. 


رز 


۰ -سوی گرد گشتاسپ شاه رم ۹۵ 


سزاوار گاه آن کی باقرین 
از ارجاسپ سالار گردان چین 


سوار جهانگیر و گردگزین 


۶ -شنیدم که راهی گرفتی تباه 


مرا روز روشن یکردی سیاه 


۲ -چو آگاهی آن سوی من رسید 


به روز سپیدم ستاره بدید ۲۷ 


۴ -چو نامه بخوانی سر و تن بشوی 


فریبنده را نیزمتمای روی 

مر آن بند را از میان باز کن 

به شادی می روشن آغاز کن 
میفکن تو آیین شاهان خوبش 
بزرگان گیتی که بودند پیش 
گر ایدون که بپذیری این نیک‌پند 
زمن خود نایدت هرگزگزند 
زمین کشانیو ترکان چین 

ترا باشد این همچو ایرانزمین 
به تو بخشم این بیکران گنج‌ها 
که آورده‌ام گرد با رنجها 
تکورنگ اسپان با سیم و زر 


تم یادگار زریرا 


به استأمها درنشانده گهر. 

۲- آاگراین دین بنهلید] با ما هم کیش ۳ -ور ایدون که نپذیری این پند من 
تشوید پس شمارا بررسیم» پسایی گران آهنین بند من 
خوید خوریم أ خشک سوزیم ا بیایم پس نامه تا چند گاه 
چهارپای ‏ در پای از شهر کنم کشورت را سراسر تباه 
(-کشور) برده گیریم آ پس شما بیارم سپاهی ز ترکان چین 
را به بند ۱" گران آ دشخواری کار که بنگاهشان برنتابد زمین 
فرماییم. بسوزم نگاریده کاخ تو را 

بن برکنم بیخ و شاخ تو را 


زمین‌تان سراسر بسوزم همه 
تتان‌تان به ناوک بدوزم همه 
ز ایرانیان هر چه مرد است پیر 
کشان بنده کردن نباشد هزیر 
از ایشان نیاید فزونی بها 
کنمشان همه سر ز تن‌ها جدا 
زن و کودکانتان بیارم به پیش ۳ 
کنمشان همه بنده در شهر خویش 
زمینتان همه پاک ویران کنم 
درختانش از بیخ و بن برکنم. 
۳ پس گشتاسپ شاه راه چون سخن ۸ -چو شاه جهان نامه را باز کرد 


ایشان شتود. دشخواری گران برآشفت و پیچیدن آغاز کرد 
بود.* به ایشان نمود آن سخنهای زشت 


که نزدیک او شاه توران نوشت 


ترجما من پهلری 


۴ آپس آن تهم سپاهبدینوه زریر 
چون بیند که گشتاسپ شاه 
نهیک "۳ شد؛ زود اندرون اندر 
رود.* 

۵ ] به گشتاسپ شاه گوید که: «اگر 
شما بغان پسندید (-سهید) من 
این نامه را پاسخ فرمایم کردن. 


۶- گشتاسپ شاء فرماید (* فرمان 
دهد) که نامه را پاسخ کن. 4 

۷ - آ آن تهم سپاهبد نیوه زریره نامه را 
آنگونه پاسخ فرمود کردن که: از 
گشتاسب شاه ایران دهیوید ؟" به 
ارجاسپ خیونان شاه دروه ۳۵ 

۸- نخست. نه ما این دین ویژه راهلیم 
نه با شما هم‌کیش شویم ]ما 
این دین ویژه را از هرمزد 
پذیرفتیم آ بتهلیم: بیک (-ولی) 
شمارا ددیگر ماه انوش 


3۳ 
حوريم. 


۹ 


۱ - سپهدار ایران که نامش رزیر 
نبرده دلیری چو دژنده شیر 
به شاه جهان گفت کای تامدار 


چو دستور باشد مرا شهریار 


تکال تکینان خلّخش کن! 


[در شب‌اهنامه. زربسر و اسفندیار و 


جاماسپ نامه را آماده می‌کنند] 


٩‏ -پدین ماه ار ایدون که خواهد خدای 
پوشم به رزم آهتینه قبای 
به توران زمین اندر آرم سپاه 


کنم کشور گرگساران تباه 


0۰ 


1۹4 


۱ 


۲ 


آنجا به آن ب 


تیه (مهی)۳۸] 
مغ" زرتشتان که نه کوه برز 
(-بلند) است أ نه ور (دریاچه - 
مرداب) ژرف بیک (ولی) به آن 
دشت هامون اسپان نیو "۲ ] پیکان 
گزاری. 

شما از آن جا آیید تا ما از ایدر 
آییم. شما ما را بینیده ما شما را 
ح 

آ شما را نماییم که چون زده 
(کشته) شواد" دیو از دست 
یزدان. 

ابراهیم دییران مهست ۳" نامه را 
مهر کند؟" (به پایان رساند) أ 
بیدرفش جادر ا نامخواست 
هزاران نامه را بپذیرند آبه 
گثساسپ شاه نماز برند لا 


یره 
روند 


یادگار زریران 


آدر شاهنامه میدان جنگ تعیین 
نمی‌شود: سراسر نامه گلتاسپ در 
ستایش مپاه و پهلوانان سپاه خویش 


است] 


۵ -به روز نبرد ار بخواهد شدای 


به رزم اندر آرم سرت زیر پای 


۶ چو سالار بیکند نامه بخواند ۳؟ 
فرود آمد از گاه و خیره بماند 
[پس از آم‌دن سپاه ارجاسپ به 
ایران‌زمین و آرایش سپاه او یاد می‌کند 
(که در یادگار سخنی از آن به میان 
تیست) چون به گشساسپ آگاهی 


ترجما متن پهلری 


۳ 


پس گشتاسپ شاه به زربر برادر 
فرمان دهد که: بر سر کوه‌ها؟؟ 


آتش فرمای کردن. 


۴ شهر (-کشرر) آگاه («ازد) کن»ا 


4۵ 


۶ 


بیسپان (پیام‌بره جارجی) اگاه کن 
که جز مُمْ مرد[ان] که آب و آتشس 
بهرام پسزند («متسانید) آ 
پهریزند؟" (پرهیزند) پس» از ۱۰ 
سال تا ۸۰ سال هیچ مرد به خانا 
خویش بتماند. 

ایدون کنید که دیگر ماه به در 
گشتاسپ‌شاه آیید اگر نهکه آیید 
آن دار [-شمشیر]* با خویشتن 
بنیارید؛ آنجاتان به دار فرساییم 
کردن. 

پس هر مردم را که از ییسپان 
(پیا‌آوره جارجی) آگهی («ازد) 
آید به در گشتاسپ شاه آیند به 
هم سپاهلی]۲] تمبک زنند* 
نای زند*۲ ] گاودمب*" بانک 


۵۱ 


می‌رسد که سالار چین با سپاه از جای 
جنبید.] 
۸ -سپهیدش راگفت [گشناسپ ]فرداپگاه 


بیارای پیل و بباور سپاه 


۹ -سوی مرزدارانش نامه نوشت 
که خاقان ره رادمردی بهشت 


۰ -ببایید یکسر به درگاه من 


۱ - چو نامه سوی رادمردان رسید 
که آمد جهانجوی دشمن پدید 
سپاهی بیامد به درگاه شاه 
که چندان نید بر زمین برگیاه 
ز بهر جهانگیر شاه جهان 
بیستند گردان گیتی میان 


۲ 


۷- پس کاروان ایورز (سان؛ رژهد 
تمرین) کنند پلبااناان به پیل 
روند آستوربا [تاان به مستور 
روند. گردونه‌داران] به گردونه 
روند. 

۸- بس ایستد (« بسیار باشد) شفرء*۵ 
رستمی؛ بس تیردان"* پرتیر آ 
بس زره جسوشن ٩"‏ بس زره 
چهار کرد (چهارنکه چهار پاره) 


۹- أ کاروان («سپاه) ایرانشهر ایدون 
بایستند ک[شان] بانگ به آسمان 
شود ا [آوای] پاشان "* به دوزخ 
شرد. 

۰- به راه که شوند گذر ایدون بپرند "۵ 
که با آب بشوند۵* که تا یک ماه 
آب را خوردن نشاید. 

۱ تا ۵۰ روز روشن نبود» مرغ نیز 
نشیم نیابد مگر که بر سر اسپان [ 
تیه * نیزگان با سر کوه * نشیند. 
از گ ود ا دود شب أ روز 


ناپیدا[یود] 


یادگار زریران 


سپ باموبدان 

ردان و بزرگان و اسپهبدان 
گشاد آن در گنج پرکرده جم 
سپه را بداد او دو ساله درم 

چر روزی ببخشید و جوشن بداد 
بزد تای و کوس و بنه برنهاد 


۴-ز تاریکی و گرد اسپ و سپاه 
کسی روز روشن ندید و نه ماه 
زبس بانگ امپان و از بس خروش 
همی نالةٌ کوس نشیند گوش 
درقشان بسیار افراشتند 


سرنیزه از ار بگذاشتند 


ترجعمةٌ متن پهلوی 


۲ پس گشناسپ شاه به رزیر برادر 


فرمان دهد که کیان "۵ کن (چادر 
بزن) تا ار نان نیز کیان کنند 


تا ما بدانیم که شب است یا روز 


۳ پس زریر از گردونه بیرون آید 1 


گیان کند ] ایرانیاان گیان کنند ا 
گرد [] دود بنشیند ستاره ا ماه 


در آسمان پیدا بود* 


۴ پس زنند سیصد میخ آهنین که به 


آن بندند سیصد رسن " "که از هر 
رستی سیصد درای زژین آویزان 
بود. 


۵- پس گشتاسپ شاه به کیگاه نشیندا 


جاماسپ بیتخش (وزیسرء 
صدراعظم) به پیش خواهد. 
گوید که: «من دانم که تو 
جاماسپ دانا ایا شناسایی. 


۶ این نیز دانی !"که چون ده روز 


باران آید: چند سرشک (قطره) 
بر زمین آید آً چند سرشک یر 
سرشک آید. 


۵۲ 


۷ زاین‌سان‌همی رف تگشتاسپ‌شاه 


زکشور به کشور همی شد سپاه 


چو از بلخ بامی به جیحون رسید. 


سپهدار لشکر فرود آورید 


۰ بشد شهریار از میان سپاه 


فرود آمد از باره بر شد به گاه 
بخواند او گرنمیه جاماسپ را 
کجا رهنمون بود گشتاسپ را 
سر مویدان بودو شاه ردان 
چراغ بزرگان و اسپهیدان 
چنان پاک تن بود وپاکیزه‌جان 
که بودی بر او آشکاراه نهان 
ستاره‌شناس و گرانمایه بود 


۵۴ 


۷- نیز این دانی که گیاهان (اوروران) 
7 ۶۲ 
[چون) بشکفند " " گل کدام روز 
بشگند ا آن کدام شب أ آن کدام 
فردا. 

۸- اين نیز دانی که کدام هوا ۳" آب 
دارد کدام تدارد. 

۹- این نیز دانی که فردا روز چه شود 
اندر آن اژدها رزم گشتاسپی. از 
پُسران ] برادرانن من کی گشتاسپ 
که زید آکه میرد. 

۰ گوید جاماسپ بیتحش که کاش از 
مادر نزادمی یا چون زادمی به 
بخت خویش به کودکی ۲۴ 
بمردمی یا مرفی بودم به دربا 
افتادمی یا شما بغان اين پرسش 
از من نمی‌پرسیدیر ۶۵ بیک 

۳ ۵ 
(ولی) چون پرسیدید*" تخواهم 
(«نه کامم) ** مگر که راست 
گریم. 

۱ - اگر شما بغان پسندید!". دست 
راست (-دَشن) خویش تا روی 
بالا(؟)] برید ۲ به فرّ هرمزده 
به*" دین مزدیسنان اجان برادر 


یادگار زریران 


ابا او به دانش کر پایه بود؟ 
بپرسید از او شاه و گفتا خدای 
ترا دین به داد و پاکیزه رای 

چو تو نیست اندر جهان هیچ کس 
جهاندار داتش ترا داد و بس 
ببایدت کردن ز اختر شمار 
بگویی که چون گردد این روزگار 
أُ چون باشد آغاز و فرجام جنگ 
که را بیشتر باشد اين جا درنگ. 


6۹ نیامدش خوش پیر جاماسپ را 
به روی دم گفت گشتاسپ را 
که ای کاشکی ایزد دادگر 
ندادی مرا اين خرد وین هنر 
مراگر نبودی خرد شهریار 
نکردی ز من بودنی خواستار 
نگویم من این ور بگویم به شاه 
کند مر مرا شاه شاهان تباه 


مگر بامن از داد پیمان کند 
که ته بد کند خوده نه فرمان دهد 


ترجمة متن پهلوی 


زریر سوگند خورید٩؟‏ شمشیر 
پسولادین (نهید؟) ازا تی 
(دنوک) تا دسته (*دست‌بناه) 
سه یار بماللید]" "کت نی زنم ‏ 
ط و ۷۳ 
نی اوژنم ‏ آنی به دیبهر 
(«زندان) دارم ۲۳ تا گویم که چه 
بود اندر آن رزم گشتاسپان. 


۲ پس گشتاسپ شاه گوید که: به فر 


۳ 


۴ 


هرمزهاً دین مزدیستان آ جان 
رزیر برادر سوگند خورم کت نه 
زنم آ نه اوژنم نیز نه به دیتیهر 


(زندان) داره 8 


پس گوید جاماسپ بیتخش که: 
«اگر شما بغان پسندید (سهیت) 
این بزرگ سپاء ایرانشهر را از 
مشک اپرزین)؟۷ (حّشکی 
خرگاه) پادشاه یک تیر پرتاب 
(پرتاب تیر هش تیر) ۲۳ فرازتر 
فرمایید نشاستن. 

پس گشتاسپ شاه آن بزرگ سپاه 


ایرانشهر را از مشک اپسرزین 


۵۵ 


۳- جهاندار گفتا به نام خدای 


به دین و به دیتأور پاک‌رای 

به جان رزیر آن نبرده سوار 

به جان گرانمایه اسفندیار 

که نه هرگزت روی دشمن کنم 
نه فرمایمت بد نه خود من کنم 
تو هچ اندر این کاردانی بگوی 
که تو چاره دانی و من چاره‌جوی 


۶ 


#۵ 


گشتاسپان (خرگاه گشتاسپی) 
یک تیر پرتاب (جهش تیر) 
فرازتر فرماید نشستن, 

پس گوید جاماسپ بیتخش که: 
«آن به که از مادر نزادژم] پا چون 
زادام1ٍ مُردام) یا از کودکی *۲ به 
پیمان نیام ۳۷ 


۶- فردا روز که کوبند نیو (پهلوان) به 


زک 


نیو" گراز به گراز*۲ (بهلران) 
بس مادر باپور؛ بی‌پوره پس‌پور» 
ی‌پدر آبس پدر؛ بی‌پور آٌبس 
برادر بی‌برادر ) بس زن شویمند 
بی‌شوی ٩"‏ شوند. 


بس آیند بارة ایرنیان که گشاد 
اروند ۲" روند اندر خون خیونان 
خدای (صاحب) خواهند ا 
تیایند. 


یادگار زریران 


۷ خردمند گقت ای گرانمایه شاه 


همیشه به تو تازه بادا کلاه 
بدان ای تبرده كي نامجوی 
چو دررزم؛روی‌اندر آری به روی 
بدان گه کجا بانگ و ویله کنند 
تو گویی همی کوه را برکنند 
به پیش اتدر آیند مردان مرد 
هوا تیره گردد ز گرد نبرد 
جهان‌بینی آن گاه گشته کبود 
زمین پر ز آتش هوا پر ز دود 
آزان زخم آن گرزهای گران 
چنان پتک پولاه آهنگران 

به مغز اندر اقتد ترنگاترنگ 
هوا پرکند تال بور وخنگ 
بسی بی‌پدر گشته بینی پسر 
بسی بی‌پسر گشته بینی پدر 


تربعمهةٌ متن پهلوی ۷ 


۸- آن به که نبینید آن بیدرفش جادو ۱-بباید پس آن نژه شیر دلیر 


[را] که آید آ رزمتازد ۲ گنه کند 
آ اوژند (-کُشد) سپاهید تهم؛ 
زرسره برادر تو ارا] أ باره‌اش 
ببرند. آن سیاه آهنین شم زریر 
باره [رال آ نامخواست هزاران که 
آیدآرزم تازد آگناه کند آآوژند آن 
پادخسرو پارسای "* مزدیستان 
برادر تو [را بارش هم ببرند 
آن زرین دریکبد [باره را]7* 
ناسخراست هزاران ۵" که آیذ ا 
رزم تازد آگناه کند آ اوژند آن 
فرشاورد * پسر تو را با نیم 
نیز ۲" دروغ (اهریمنی)» که قا 
زاده شد تو آش از دیگسر 


فرزندان دوست‌تر [داری] ۸۸ 


نبرده سوار آن که نامش زریر 
۵ به هر سوکجا بتهد آن شاه‌روی 

همی راند از خون بدخواه جری 

بیاید یکی نام او بیدرفش 

به سرنیزه دارد درفش بنفش 

نیارد شدن پیش گرد گزین 

نشیند به راه وی اندر کمین 

چر شاه جهان باز گردد ز رزم 

شکسته سلیح و گسسته گرزم 

بیندازد آن ترک تیری بر اری 

نیارد شدن آشکارابه روی 

ابردست آن بیدرفش پلید 

شود شاه آزادگان ناپدید. 
[یه روایت شاهنامه نخست اردشیره پس 
اورمزه سپس شیداسپ به میدان جنگ 
میروتد و کته می‌شوند پس از آنها 
گرامی (یادگار < گراسی کرد) فرزند 
جاماسپ که پس از اينکه دشمن دستش 
را می‌انکند گشته می‌شود (برخلاف 
روایت ی‌ادگار) پس از او نسستور 
(-بستور) پس نیوزار (که کشته می‌شوه) 
پس ازآنهازریر,درپیشگویی جاماسپ هم 
از «نامخواست» نامی برده نمی‌شود.] 


۸ یادگار زریران 


۹- آئو را از پسر ا برادر ۲۳ بمیرند 
(مرد بوند) 

۰- پس گشتاسپ شاه چون آن سخن ۳ چو شاه جهاندار بشنید راز 
شود" از پیشگاه؟* (متن < بران گوشة تخت سید باز 
پروانگاه) به زمین آفند. ز دستش بیفتاد رویینه گرز 

توگفتی برفدش همه فرّ و برز 
به‌روی‌اندر افتاد ربی‌هوش گشت 
نگفتش سخن‌نیزو خاموش گشت 

۱- آاو به دست چپ (-هوی) کارد.ا 
به دست راست (<دشن) 
شمشیر گیرد ا تک (حمله) به 
جاماسپ کند که: مه درست 
آور:"* سمسار(؟) ٩۱‏ جادوه چه 
تو را مادر جادو أ پدر دروضزن 
بود. 

1-۲ گر]ت آن گفت نبود. که من به فرَ 
هرمزد ا دین مزدیستان اجان 
برادر سوگند خوردم؛ ۳" پس من 
با این دو تیغ» شمشیر"" و کارد 
سرت [می‌آیریدم أ به زمین 
[می)انکند ‌ 

۳- پس جاماسپ گوید که: «اگر شما 
یقان سهید (یینید» پسندید)"* از 


اين خاک برخیزید ا به کیگاه 


ترجمة متن پهلوی 


- ۵۵ 


۶ 


۷ 


#۸ 


-2۹ 


تشینیدء چه «شاید بودن که شاید 


بودن * چون این (که] من گفتم 


شود. 

گشتاسپ شاه نی برخیزه نی باز 
نگرد. 

پس آن تهم سپاهبد تیوه زریر ۴ 
شود ا گوید که: اگر شما بان 
سهید ؟* («پسندید) از این خاک 
برخیزید أ باز به کیگاه نشنیده چه 
من فردا شوم؛ با تیروی ۳ 
خویشی خیون ۱۵ بیور اوژنم 
دکشم) 

گشتاسب شاه ی خیزه آنی باز 
نگرد. 

پس آن پساد خسرو پارسای 
مزدیسنان ٩۶‏ شود آگوید که: اگر 
شما بنان سهید؟" از اين خاک 
برخیزید أ از به کیگاه نشینید 
چه من فردا روز شوم آاوژنم 
(کشم) با نیروی خویش خیون 
۴ بیور. 

گشتاسپ شاه نی خیزد ۳1 باز 
نگرد. 


پس آن فرشاورد؛ پسر گشتاسپ 


۵8 


۰ 


۲ 


شاه "* شود آگوید که: «اگر شما 
بان هید از ایی.خناک 
برخیزید آ باز به کیگاه تشینیده 
چه [من] فردا روز شوم آوژنم با 
تیروی خویش خیون ۱۳ بیور. 

گشتاسپ شاه نی خیزد نی باز 


نگرد. 


۶۱- پس آن یل اسفندیار * شود گوید 


که: «اگر شما بغان سهید؛ ازاین 
خاک خیزید ] باز به کیگاه 
نشینید» چه من فردا روز شوم؛به 
فر هرمزد آ دین مزدیستان ) جان 
شما بغان سوگند خورم که زنده 


هیچ خیون ب از آن رزم. 
پس گشتاسپ شاه برخیزد باز به 


کیگاه نشیند ا جاماسپ بیتخش 
به پیش خراهد آگوید که: 
«ب ده ایدون چنانکه تو 
جاماسپ گویی: چه من دزی 
روین فرمایم کردت (ساختن) أ 
آن دز را دربندی آهنین بقرمایم 


کردم ا پسران أ بوادران آ 


یادگار زریران 


۶ چو با هوش آمد جهان شهریار 


فرود آمد از تخت و بگریست زار 
«چه‌بایدمراه, گفت: «شاهی وگاه 
که روزم همی گشت خواهد سیاه 
که آنان که بر من گرامی‌ترند 
گزین سپاهند و نامی‌ترند 

همی رفت خواهند از پیش من 


زتن برکنند اين دل ريش من 


ترجمة متن پهلوی 


خاضان؟" اندر آن دز فرمايم 
کردن و نشستن شاید که به 


دست دشمتان نرسند. 


۴ گوید جاماسپ بیتخش که: «اگر 


دزی روبین فرمایی کردن آن 
را تیر دربندی آهنین بقرمایی 
کردن ا ایشان - پسران آ برادران ا 
خاصان؟؟ تو؛ رامشهر * ۱ کی 
گفتاسپ شاه - را اندر آن دز 
بقرمایی نشستن پس آن آند 
دشمن؛ از شهر بازداشتن که 
توان؟ 


۴ 


به‌جاماسپگفت:«ارچنین استکار 
#۶ هنگام رفتن سوی کارزار 
نخواهم نبرده برادرم را 

نسوزم دل پیر مادرم را 

تفرمایمش نیز رفتن به رزم 

سبه را سپارم به فرخ گرزم 
کیان‌زادگان و جوانان من 
که‌هریک چنان‌چون تن و جان من 
بخواهم‌همه سربسر پیش خریش 
نپوشم زرهشان نشانم به پیش 
چگونه رسد نوک تیر خدنگ 
براین [داسمان‌برشده کوه سنگ؟ 


۸- خردمند گفتا به شاه زمین 


که ای نیک خو شاه با آفرین 
گر ایشان نباشند پیش سپاه 
نهاده به سر بر ز آهن کلاه 
که بارد شدن پیش گردان چین 
که بازآورد فرَءْ پاک دین !۱۳ 

تو زین خاک برخیز و برشو به گاه 
مکن فرة پادشاهی تباه 
کهدادخدای است و زین چاره یست 
خدارند گیتی ستمکاره نیست 
ز اندوه خوردن نباشدت سود 


کجا بردنی بود و شد کار بود۱۳۲ 


۶۲ یادگار زربران 
مکن دلت را بیشتر زین تژتد 
به داد خدای جهان کن بستد. 
۴- چه آن تهم سپاهید نیو زریر که 

شود. اوژند خیون ۱۵بیور ا آن 

یادخسرو پارسای مزدیسنان که 

شود اوژند خیون ۱۴ بیور ا آن 

فرشاورد پسر توء که شود. اوژند 

خیون ۱۳ بیور 
۵ - گشتاسپ شاه گوید: «اکتون چند 

آیند. خیون از بنة آخویش]چون 

یک بار آیند چند میرندا چند باز 

شوند؟ 
۶ گوید جاماسپ بیتخش که: «۱۳۱ 

پیور خیون از بنة [خویش]باینداً 

چون یک بار آیند ۳" هیچ زنده 

باز به شود مگر یک [تن]؛ 

ارجاسپ خیونان خدای.» 
۷- او را نیز یل اسفندیار گیرده ازش 

دستی آپایی آگوشی بدا 

چشمیش به آتش سوزد. ۱۴ او 

را بر خری دم‌بریده به شهر 

(-کشسور) خویش فرستد. أ 

گوید که: «ش وآگوی که چه دیدی 

از دست من یل اسفتدیار. 


ترجمةٌ مثن پهلوی 


۸ - پس گوید کی گشتاسپ شاه که: 
«اگر همه پسرلان! أ برادرلان]ا 
سپوران* من؛ کی گشتاسپ 
شاه آ هرتوس -کم خواهر آ زن 
[است] که از پسر تا دختر مسی 
[تن] ازش زاده شده است - همه 
بمیرند: پس من اين دین وی 
مزدیسنان» چنانکه از هرمزد 
پذیرفتم؛ بنهلم. 


اسپ شاه به کوه سر 


نشیند ) نیر و۷ با او بود ۰۱۲ ۱۲ 


۹ پس 


بیور. 


۶۲ 


[گشتاسپ ارایش سپاه میدهد. زریر در 

میان؛ به یک دست اسفندیار: به دست 

دیگر شیدسپ. و پشت سپاه بستور را 

می‌سپارد] 

۷ - چر لشکر پیاراست برشد به کوه 
غمی گشت از رنج و گشته ستوه 
تفسته بران خوب تابنده گاه 
همی کرد از آتجا به لشکر نگله 

[رجاسپ هم لشکرآرایی می‌کند: 

راست و چپ و ميانة سپاه را به بیدرفش 

وگرگسار و نامخواست می‌سپارد و خود 
با صد هزار سوار گزین در پشت جای 

می‌گیرد.] 

[در شاهنامه نخست دلاوران دیگر به 


میدان میروند و پس از دو هفته زربر به 


۶۴ 


۷۱ 


۷ 


أآن تهم سپاهید نیو زریر؛ کارزار 
آنگون تیک کنده چنان که آذر 
ایزد اندر نیستان اقتد ] بادش نیز 
یار بود. چون شمشیر فراز زند. 
دما چون باز کشد (-وّزد)؛ دهی 
خیون اوژند (-کُشد)» چون گشنه 
تشته شود خون خیون پینده 
شاد بُوّد (شود). 

پس ارجاسپ خیونان خدای» از 
کوه سر نگاه کند ا گوید که: «از 
شما خیونان کیست که شود با 
زریر کوشد (-نبرد کند) کش 
آن تهم سپاهبد نیوه زریر را؛ تا 
زرستون (زرستر؟) دخترم را به 
زتی به او دهم که اندر همةٌ شهر 
(کشور) خیونان زنی از او 
خوب‌چهرتر نیست 

آ اورا بر هم شهر خیونان بیتخش 
کنم؛ چه اگر تا شب زریر زنده 
[یماند] پس دیر زمانلی] نبود که 


از ما خیوتان هیچ زنده باز بتپاید. 


یادگار زریران 


جنگ می‌رود ولی در یادگار نبرد نخست 

با زریر است] 

۱-دو هفته برآمد بر اين روزگار 
که هزمان همی نیزتر گشت کار 
به پیش اندر آمد زریر دلیر 
سمند بزرگ اندر آورده زیر 
به لشکرگه دشمی اندر فتاد 
چو اندرگیا آتش تیز و باد 
همی کشت از ایشان و می‌خوابنید 
پر او نه استاد» هر کش بدید 

۵-چو ارجاسب دانست کان پور شاه 
سپه را همی کرد خواهد تباه 
بدان لشکر خویش آواز داد 
که بر داد خواهید خلّخْ یه باد 

۳ کدام است مرد از شما نام خواه 
که آید پدید از میان سپاه 
یکی مردواری خرامد به پیش 
خنیده کند در جهان نام خویش 
مر او را دهم دختر خویش را 
سپارم بدو تشکر خویش را 
سپاهش ندادند پاسخش باز 
بترسیده بد لشکرش زان گراز 


ترجماٌ متن پهلوی ۶۵ 


۳ پس آن بیدرفش جادو برپای ۹ یامد پس آن بیدرفش سترگ 


ایستد. گوید که: «مرا اسپ زین 


سازید تامن شوم» 


۷۴ أاسپ زین سازند پیدرفش جادو 


۲ تشیند ۱۳۶۲ آن ژوپین ۱۳۷ 


انسون کردة دیوا اندر دوزخ 
بسه خشم ‏ زمر دیسته؟! 
(«ابداده) آ آب بزه داده [را] فراز 
پسه دست ست‌اند آ اندر رزم 
روداژ! بیند که زریر کارزار 
چون نیک کند قراز به پیش نیارد 


شلن... 


پلیدی.سگی (1)جادوی؛ پبرگرگ 
به ارجاسپ گفت ای بلتد آفتاب 
به زورو به تن همچر آفراسیاب 
به پیش تو آوردم اين جان خویش 
مپر کردم این جان شیرینت پیش 
شوم پیش آن پیل آشفته مست 
گر ایدون که یابم بر آن پیل دست 
به خاک انکتم پیش این شهریار 
به من بدهد آن لشکر بی‌شمار 
از او شاد شد شاه و کرد آفرین 
بداهش بدو بارهٌ خویش و زین 
همان تیز ژرپین زهر آب‌دار 

که بر آهنین کوه کردی گذار 

شد آن جادری زشت ناپاک تن 
به تزد زریر آن سر انجمن 
زخشم 
پراز خاک ریش و پرازنون دو چشم 
به دست اندرون گر چون سام بل 
به پیش اندرون کشته چون کوه تل 
تیارست رفتنش در پیش روع 

ز پنهان همی تاخت ب رگرد اوی 


چواز دور دیدش چتان 


ری 


۵- آ از نهان از پسش فراز رود "۱۱ 


۱۱ ث۳# 
زریر را از زیر کمربند آ از بر 
کُستی, به پشت بزند آبه دل 
بگذارد آ به زمین افکنده آ پس 

۳ 3 ء ۱۱۲ 
بنشیند ان [آوای] رش 
کمانان ا بانگ نیو مردان. 


۶ پس گشتاسپ شاه از کوه سر نگاه 


کند آ گوید که: من پندارم ۲۲۲ که 
کشته شد زریر ایران سپاهبدمان 
چه اکنون نیاید [وای] پرش 
کمانان ‏ بانگ تیومردان. 


یادگار زریران 


ز پنهان بر آن شاهزادة سوار 
بینداخت ژوپین ز هر آب‌دار 
گذاره شد از خسروی جوشنش 
به خون تر شد آن شهریاری تدش 
ز باره درافتاد پس شهریار 
دریغ آن نکو شاهزاد؛ سوار 
فرود آمد آن بیدرفش پلید 
سلیحش همه پاک بیرون کشید 
۶ چ و گشتاسپ از کوه سر بنگرید 
مر او را بدان رزمگه بر ندید 
گمانی برم گفت کان گرد ماه 
که روشن بُدی زو همه رزمگاه 
نبرده برادرم فرخ زریر 
که شیر ژیان آوریدی به زیر 
قکنده است از اسپ کز تاختن 
بماندند گردان وز انداختن 
نیاید همی بانگ شه‌زادگان 
مگر کشته شد شاه آزادگان 
[یکی در می‌رسد و خبرکشته شدن زریر 
را می‌دهد. گشتاسپ جامه می‌درد و 
می‌خواهد خود به کارزار برود. 
جاماسپ او را باز می‌دارد] 


تربحمة متن پهلوی 


فرک 


نک 


-۷۹ 


بیک (ولی) از شما ایرانبان ۱*۴ 


کیست که شود ا زربران کین 
خواهد؟ تا که او را همای - دخت 
من -به زنی دهم که اندر همةً 
شهر (کشسور) ایران زن از او 


خوب چهرتر (یا تژاده‌تر) نیست. 


آمان أَکدة ( خان و مان) زریر ا 
سپاهبدی ایران بدو دهم. 

میچ ایرانی] ۱ آزاد پاسخ 
ندهدگ مگر آن پس زریر کودک 
۷ساله [که] همانا فراز به پای 
ایستد٩]‏ گوید که: مرا اسپ زین 
سازید تا من شوم آ رزم ایا تیان 
بینم. واسپور گشتاسپان بینم؛ آن 
تهم سپاهبد نیو» زرین پدرم را؛ 
اگر زنده یا مرده چنان (که] 
هست پیش شما بغان گویم. 

پس گشتاسپ شاه گرید که: تو 
مَشو, چه تو برنایی آ رزمان پهریز 
(-دفاع) ندانی أ انگشت به تیر 
و خوبت ۱ است (صرنج 


تیران‌دازی نکشیده است > 


۶۷ 


۷ به لشکر بگفتا کدامست شیر 


که باز آورد کین فرخ زریر؟ 

که پیش افکند باره بر کین اوی؟ 
که باز آورد باره و زین اوی؟ 
پذیرفتم اين از خدای جهان 
پذیرفتن راستان و بهان 

که هر کز میانه نهد پیش پای 

مر او را دهم دخترم راهمای. 


۱-ز لشکر نیأورد کس پای پیش 


نجنیید زیشان کس از بای خویش 


[در شاهنامه از گفتگوی گشتاسپ و 


بستور سخنی به میان ییست.] 


۶۸ 


-#۱ 


۳ 


ارنرک 


+ 


عادت نکرده است) 

ملبادا] خیواناان رسند ا تو را 
اوژنند [-کشند] چنانکه زریر: 
ایران سپاهید [را] هم او ژدند 
ا-کشتند) پس خیو[ناان دو نام 
برند که: ما اوژدیم (-کشیم) 
زربر ایران سپاهید ارا] ما زدیم 
[-کشتيم] بستور پُس او [را 
پس بستور؛ پتهان به آخور صردار 
گوید که: گشتاسپ فرمان داد که 


آن اسپ که چون زریر کودک 
۱۱۷ 


بود؛ پرنشست به بستور ده 


]۲ آخور سردار امپ زین 
فرماید کردن آ بستور برنشیند أ 


اسپ فراز هد آ دشمن اوژند تا 


ب‌آن‌جای رسد که مرد 


ثیر پدر بیند. 
نه دیرزمان پاید. گوید: ملا*!۱ 
درون "۳" (کمان) جان اوزنت !۳ 


تابود ساخت)؟ هلاه گراز 


ار 
که هموشت («درهم بپیچید 


پیراهنت ۲۳ که هموشت؟ هلاه 


یادگار زریران 


۷ بستور پور زریر سوار 
ز خیمه خرامید زی اسپ دار 
یکی اسپ آسود؛ تیزرو 
جهنده یکی کوه آکنده خر 
بخواسثش از آن اسپ دار پدر 
نهاد از بر او یکی زین زر 

۱-پوشید جوشن بر او برنشست 
به میدان خرامید نیزه بدست 
از این سان خرامید تا رزمگاه 
سوی باب کشته بپیمود راه 

۶۱-همی تاختش تابر او رسید 
چو او را بدان خاک کشته بدید 
برخش دل و هو وا پشت زین 


فکند از برش خویشتن بر زمین 


ترجمة متن پهلوی 


- ۸0۵ 


مک 


سیمرغ؟۱۲ باره‌ات که هموشت؟ 


ون تسو تن ایدون 
خواستی ۲۲۴ که با خیونان کارزار 
کنی؛ اکنون کشته [] افکنده‌ای 
اندر اين۲۲ رزم چون بی‌گاه 11 


گنج مردم۱۳۸ 


ا این گیسوان]۱۹ آریش 
خوهلت ۱۳۰ ۳ باه۱۳۱ آشقتد 
است آ تن پاکت ۳۲" را اسپان به 
پای خوسته اند | آ خاکت به گریو 
نشسته [است4 بیک (عولی) 
اکنون چون کتم: چه اگر از اسپ 
بنشینم آ سر تو پدر اندر کنار 
گیرم آ خاکت از گریو بگیرم» پس 
به سبکی» باز به اسپ نشستن نتوانم 


۶۹ 


همی گفتش ای مایة جان من 
چراغ دل و دیده و جان من 

بدان رنج و سختی بپروردیم 
کنون چون که رفتی به که یریم 
تو را تا مپه داد لهراسپ‌شاه 
گشتاسپ را دادگاه و کلاه 

همی لشکر و کشور آراستی 
همی رزم را با رزو خواستی 
کتون کت به کیتی برافراخت نام 
شدی کشته و نارسیده به کام 
شوم زی برادرت فرخنده شاه 
«فرودآی» گریم «از این خوب گاه» 
«که از تر نه اين بُد سزاوار ارک؟ 
«برو کینش از دشمنان بازجوی.» 


2 گر زان 


۷ ملبادا] خیو[ناان رسند آمن (را] 
اوژنند (-گُشند) چنانکه تو [را] 
هم کشتنده پس خیوناان دو نام 
برند که ما کشتیم زریس؛ ایران 
مپاهید ارآ ارژديم (کشتیم 
بستور؟ پُس او [را] 
۸- پس بستور اسپ فراز لد أ دشمن 
زند (-کُشد) تا به پیش گشتاسپ 
شاء رسد. گوید که: من شدم ا 
رزم انا درست دیدم. 
٩‏ أ راسپور گشتاسپان ۳۲ [را] مرده 
دیدم آن تهم سپاهبد نیو زریر [سروایت شاهنامهه گشتاسپ خود 
پدر من. پیک (ولی) اگر شما بغان ... می‌خواهد به میدان جنگ برود ولی 
سهید (پسندید. موافقت کنید) 


مرا هلیده تا من شوم آ کین 


پدر*۱۳ خواهم. 

۰- پس گوید جاماسپ بیتخش که: ۴ -گرانمایه دستور گفتش به شاه 
«هل این ریدک [را] چه او بر نبایدت رفتن بدان کینه گاه 
بخت است؛ دشمن او ژند. به بستور ده بارهٌ برنشست 


مر او را سوی رزم دشمن فرست 
که او آورد باز کین پدر 


از آن کش تو باز آوری خوبتر 


۹۲ 


۹۳ 


[] از کنتیر (-تیردان) خویش 
تیریش دهد افرینش کند 
(دعایش کند) رید کی ۱۳۷ از 


من شوی» پیروز آوری,۱۳۸ به هر 
رزم و پارزم تر پیروز بوی*۳ 
پارنج نام‌آوری جاویدان» سر "۱۳ 
دشمن مرده آوری 

آ اکتون باره ‏ درفش» این سیاو 
ایران ۱۳ هم که تو فرمان دهی. 


م۳ ۱۲ 
نام‌آور بو تا به روز جاوید . . 


۴- پس بستوراسپ فراز لد آدشمن 


-۹۵ 


اوژند آ کارزار نون نیو کند 


چنانکه زریر این سپاهید کرد. 


پس ارجاسپ خیونان خدای از 
کوه سر نگاه کند ] گوید: آن 
کیست ۳" آن ده ساله ریدک که 


گردوار اسپ دارد آگردوار زین 


۷ 


۷ بدادش بدو شاه بهزاد را 


همان جوشن و خود پولاد را 
پس شاه کشتی میان رایست ۱۳۶ 


سیه رنگ بهزاد را برنشست 


۶۸٩‏ خرامید تا در ین سپاه 


تلسته بر آن خوب رنگ سیاه 


۴ بکشت از تکتیان لشکر بسی 


پذیره نیامد مر اورا کسی 


۵- چو سالار چین دید بستور را 


کیان تخمه و پهلوان پور را 
به لشکر بگفت: این که شایدئن 


کزین سان همی نیزه داتد زدن 


۷۲ 


(-سلاح) دارد آکارزار انگون نیو 
کند. چنانکه زریر ایران سباهبد 
کرد؟ 


۶- بیک (* ولی) من ۲ پندارم که آن 
از مه رشتاسپ۱۳۵ 
کین زربر ۱۴۴ خواهد. 

۷ بیک (-ولی) از شما خیونان 
کیست که شود آ با آن ریدک 
کرشد (-جنگد) أ اورا اوژند 


است 


(کشد) تاش آن پیشستر دُختم 
[را] به زنی بدهم که اتدر همه 
شهر خیونان زن از او 
خوب‌چهرتر نیست. 

۸- او را اندر همه شهر خیوتان 
بیتخش کنم, چه اگر تا شب زنده 
[یرد این] ریدک. پس دیرزمان 
نبود که از ما خیونان هیچ زنده 
پازنماند. 

4- پس بیدرفش جادو بر به پای ایستد 
آگوید که: مرا اسپ زین سازید تا 


هه 
من هو 


یادگار زریران 


بکُشت ازتکینان من بی‌شمار 
مگر گشت زنده زریر سوار 
که تزد من آمد زریر از نخست 


بدین سان همی تاخت باره درست. 


۰ -کجا باشد آن بیدرفش گزین؟ 
هم اکنون سوی مش خوانید هين 
بیامد هم اندر زمان بیدرفش 


گرفته به دست آن درفش بنفش 


ترجمةٌ مثن پهلوی 


۰ اسپ آهنین شمب زریر باره[ا] نشسته بر آن پارة خسروی 
زین سازند آ بیدرفش جادو بپوشیده آن جوشن پهلوی 
برنشیند ۲۹/۱۳۷ آن ژوبین۲۷ خرامید تا نزد بستور شاه 
اقسون کرد دیوان اندر دوزخ أ چراغ همه لشکر و پور شاه 
به خشم و زهردیسته!*1] آب گرفته همان تیغ زهر آب داد 
بزه داده [را] فراز به دست ستاند که افکنده بّد زو زربر سوار 
]اندر رزم رود : پیند که بستور 


کارزار چون نیو کند» فراز به پیش 
نیارد شدن پنهان از پس فرازشود. 
۱-بستور تگاه کند آگوید که: «دروند 
جادوا فراز به پیش آور؛"؛ چه 
من دارم باره زیررانٍ بیک 
(-ولی) تاختن ندانم» آ من دارم 
تیر اندر کنتیر (تیردان) بیک 


ن "۲۵ ندانمه فراز به پیش 


اتدا < 
آور این خوش‌جانم برگیر ۳ 
چنانکه [با] آن تهم سپاهبد ینوه 
زریر پدر من کردی: 

۲ -بیدرفش جادو گستاخ شود فراز 
به پیش شود. ا آن سیاه آهنین 
شمپ زریر باره چون بانگ 
بستور شنود؛ چهارپای بر زمین 
ایستدء* ۹۹۹ بانگ بکند. 


۳ - بیدرفش ژویین ۲" اندازد (پرت 


یادگار زریران 


کند) ٩۲‏ بستور بدست فراز 
پذیرد 
۴ - پس روان زریر بانک کند که این 
ژوبین ۱۷ از دست بیقکن ا از 
کنتیر (تیردان) خویش تبری 
ستان» این دروند [را] پاسخ کن. 
۵ -بستور ژوپین ۲ از دست بیفکند 
1 از کتتیر خویش تیری ستاند ا 
پیدرفش [را] به دل زند» به پشت 
گذارد آ به زمین افکند. 
۶ - [] درود به روانٍ [زریر] دهد 
بیفشاند ۲٩"‏ آن موی سپید یه 
مروارید [را "۹ ] هم ایرگیردا 
زرایفت] جامهٌ آزریر را] خود 
بربارة زریر نشیند آ ار خود به 
دست فراز پذیرد آً اسپ فراز 
لد آ دشمن اوژند تا به آن جای 
رسد که گرامی کرده پی  .‏ اسنجییت #۵۳گرامیبه دندان بگیرد درفش 
جاماسپ درفش پیروزان به بداردبه‌دندان درفش بنفش 
دندان دارد ا با در دست کارزار 
کند. 
۷ -گرامی کرد ا آن بزرگ سپاء چون 
بستور بیتند همگان زریر را 
گریند ۱*۵ آ گویند که: 65 


ترجمهُ متن پهلوی 


چرال* آمدی؟ کت انگشت به 
تیر نه خوسته است أ رزمان پهریز 
(-دناع) نه دانی. 

۱۰۸ - (میادا] خیونلان] رسند آتو را او 
ژنند («کُشند) چنانکه ایشان 
زریر [را] هم اوژدند (کشتند ]» 
پس خیونان دو نام برتد که: اما 
اوژدیم («کشتیم) زریر [لیراان 
سپاهبد [را] آما آرژدیم بستور 
پسرش را 

٩‏ -پس بستورگوید که: «به پیروزی 
داری تو؛ گرامی کرد جاماسپ 
پس» این درفش پیروزان [رااه چه 
اگر زنده رَسَم به پیش کشتاسپ 
شاه گویم که تو کارزار چون نیو 
کردی. 

۰-پس پستور اسپ فراز ده دشمن 
ار ژند تا به آن جای رسد که یل 
نیوه اسفندیار کارزار کند. 

۱ - اسفندیار چون بستور بیند؛ آن 
بزرگ سپاه ایران به بستور بهلد» 
خود به کوه سر شود | آرجاسپ 
[را] با ۱۲ بیورسپاه از کوه سر زند 


ا به دشت انکند آ ژنش 


۷۵ 


۷ یادگار زربران 


اسفتدیار ایشان را] به گرامی 
کرد سپوزد گرامی کرد زند أبه 
بستور سپوزد. 

۳ -پس دیرزمان نبود که از 
خیونان "۲۵ هیچ زنده باز بتماند 
مگر یک [تن]ه ارجاسپ خیونان 
خدای. 

۴ -او را هم یل اسفندیار گیرد» ازش 
دستی و پایی آگوشی برد | ازش 
چشمی به آتش سوزد ا او وا به 
خر دُمیریده‌ای باز [به] شنهر 
خویش فرستد. 

۴ -گوید که شوا آگری که چه دیدی 
از دست.من یل اسفندیار که 
خیونان نیز!۵" دانند که چه بود 
به روز فروردین اندر ادها رزم 


گشتاسپاند 


[پایان‌نوشت] 

۴ فرجامید به دروده شادی ا رامش. بهشت بهر باد گشتاسپ پور لهراسپ* آ زریره 
بستور ؟ *۲ اسفندیار. به همچنین فرشاوردٍ جاماسیان *۳ آ گرامی کرد پور جاماسپ: 
پادخسرو لهراسپان (؟)* "که خود برد نامند 9۶ 
* ۲ همه [و] اسپرران* گوان. جنگجویان ۲۴ [را]گاه ۸۳ نیکو** باه به بهشت بامی 

‌ ۳۹ لا رطق ۳ 
(-روشن) به سر * "( روشنی نشیم ورجاوندان. 
۴ همه [چیز] افزون باده که رران انوشه *۱ ۲ باد که دین پناه باد*۱۲؛ شاد [] پیروز باد 
شادان زادپور شادان داراد*۱۳ 
۴-فرخ ۱۳۴ باد تا هزاران سال*۹ تا به ووز* ۳ فُر شکرد (سرستاخیزه قيامت). آباد مان 
آمیهن؛ مان [فر] ارون ؟ مال افزون باد. 
*۵_که شما خود بزیید دیر*۳۷. آن که خواند اين هل و "۸" نوی ۲۹۴ به شادی*"" تام 
رستم مهر آبان یاد کندا آن که اين پچین (رونوشت) نوشت* ۲ (من دین بنده مهر آبان 
کیخسرو نوشتم) 
*-کسی [که] خواند ]ام ما را بهنیکی یاد کند به تتدرستی به این گیتی آزاد 
گذشتن *۲" تن نشیم (-نشیمن: جایگاه) ورجاوندان» نیک نام باد "۳" ازدینی فرزندان 


۳ به 


(فرزندان دیندار) ‏ من هم| که بودم نوشتار (-نویسنده).به*۳۹ پیروز اد بد هراسان 
۶۰ 5 

دیم ۶ 

*۷-پیروز آ پیروزگر باده دادار هرمزد؛ نماز زرتشت اسپیتمان [را] که آورد دینِ بو 

مزدیسان آویژه [را] روان کرد به یاری گشناسپ شاه زریرآ سقعدیار. 


یادداشت‌ها 


۱) جهش > بخت» سرنوشته تقدیر. 
۲) زندگاتی دراز (زیش < زیستن) 
۳ سنج. این بیت فرخی: اندر آن گیتی ایزد 
دل تو شاه کناد به بهشت و به ثراپ و به 
فرارون کردار. (در دیوان چاپ عبدالزسولی 
۱ «فراوان کرداره چاپ شده است که 
بایستی تحریفی از «فرارون کرداره پاشد. 
۴ متن ‏ نام چشت. 
۵) متن ؛ و []سپوران هةتن۷]8[9۳ سنج 
6 - واسپوران ۷85۲0152 عاشان؛ 
خواص ندیمان. نک. 
وا ر6) 
و۷412 ۱6۳۵۲۰ 2۲618 
4 .95-7 1964 عوم0.۳0۲2۵۵۵ 
:539-1 ,15 (عاعف) صنعمتا معض 
پالیارو - 10880811 (بزرگ‌ان). نوبرگ: 
منشی‌زاده ر... < شاهزادگان. نک. انتفاد و 
نظر م.شکی(شم ۲۸)دراین‌بارص ۲۵۸ ۰18 


۶) چنین است دستنویس ]۷ (تک. شاهنامه 
چاپ سکو ج ۶ ص ۶۹ زبرنویس۵) متن 
مسکو؛ بروخیم؛ ومول (2/00191) < «پیستند 
کشتی به دین آمدنده. نهشتند -فروگذاشتند. 
اين مصرع بدین‌گونه که در دستنویس 1 
آمدء است: بهتر و برتر و کهن تر می‌نماید. 
بیت پس از آن هم (برفت از دل بدسگالان 
بدی) پشتیبان این نظر است (کژی را 
فسروهشتند و با فروهشتن آن از دل 
بدسگالان بدی برفت و فرف ایزدی پدید آمد. 
(شاید بیت ۱۱۰ در اين دگرگونی بی‌اثر 
تبوده است). 
۷ تعالبی می‌گوید: «طبری نام پادشاه توران 
را خرزاسف و ابن‌خرداة به هزاراسف و 
شاهنامه ارجاسف می‌نویسد.. (نک. «غرره. 
باب «خروج ملک الترک علی بشتاسف: 
گونه‌های مختلف این نام در طبری و 
دیگران تشان می‌دهد که منبع اصلی آنها 


باواسطه يا بی‌واسطه حداینامه یا 
خداینامه‌هایی به خط پهلوی بوده است چه 
تنها در خط پهلوی است که ارجاسپ را 
می‌توان «خرزاسفه و با تحریفی 
«هزاراسف» خواند. 

۸) فعل جمله در زمان گذشته است (آمد). 
در داستانسرایی» داستان سره صحته داستان 
را (جز سخن قهرمانان و بازیگران) یبا در 
زمان گذشته. مجشم می‌کند و یا در زمانٍ 
حال. در این متن همه فعل‌ها یکتواخت 
آنها در زمانٍ حال است 


در ترجمه همه (سخنان داستان سرا) به گونه 


نیست. چرن 


حال آورده شد. (نیز نک. «اوتاس (شم ۲۱ 
پیشگفتار) ص ۴۰۳) 

٩‏ همه دستنویسها (تک چاپ مسکو) 
آن پیر جادو .... به نظر می‌رسد که این 


مصراع عبدان پیر جادوستوه» بوده است و 
مجاورت واژه‌های «ستوه, و «آمدنده باعث 
شده است که نویسنده‌ای فعل جمله را 
«ستوه آمدن» پندارد و برای معنی بخشیدن 
به جمله «به» آغاز مصراع را به «ازه بدل 
کند» ولی توجهی به مصراع پیشین و 
بیت‌های پیش از آن نداشته أست. به ستوه 
آمدن از کسی لازمه‌اش؛ دوری جستن و 


پرهیز از دیدار اوست. نه با میل و رغبت نزد 


یادگار زریران 


او شتافتن. در این جا گروهی از تواتمندان و 
دانایان (بیت های ۵۵ - ۵۸) که هم توان 
راندن او را از خود دارند و هم می‌توانند 
درست و نادرست را تمیز دهند دین او را 
می‌پذ برند و توان خود را در را گسترش دین 
او به کار می‌برند. به نظر من در این جمله 
فعل «آمدنده است و «جادو ستره» صفت 
برای پیر. 

۰ بروخیم - «گر ایدون که بپذیرد .- 
نساید...» (بساید - پساید به شیوء نوشتن 
کهن) پسودن - لمس کردن» که بهتر و 
درست تر به نظر می‌رسد و برابر است با 
دستنویس آ و 6 (چاپ مسکو ‏ ص۷۳ 
زیرنویس ۱۶ و ۱۸) متن مسکو گر ایدون 
که نپذیرد از ما سخن کند روی تازه به ما بر 
کهن. 

۱) این نامه در شاهنامه دو بار می‌آید 
یکی در این جا و دیگربار هنگامی که آن را 
بر ارجاسپ می‌خوانند ولی در یادگار یک 
بار آن هم در دربار گشتاسپ (نک. برابر بند 
۲-۰ 

۲) هم پژوهشگران «هزاره را نام پدر 
«نامخواست» و «هزاران» را نسبتی پدری 
چون پایکان و قیادان دانسته‌اند. م.شکی 


(ص۲۵۸) در این باره شک می‌کند و هزاران 


یادداشت‌ها 


را با سنجش با «جادو» صفتی که برای 
بیدرنش» هم رزم نامخواست آمده است؛ 
تحریفی از 2۷8700 می‌داند. شکی است 
منطقی. گذشعه از این که هزار تمی‌تواند نام 
آدمی باشده "هزاران " هم اگر «هزار» را نام 
کسی به پنداریم) نمی‌تواند» در اين مررده 
صفتی مناسب و درخور باشد. در اين جاء 
صفت مناسب. چنانکه شکی باور داره 
بایستی معتایی چون مجادو» «گناهکاره و 
«خونخواره و مانتد اینها داشته باشد. 

در «داستان بهرام چوبیته, (به اهتصام 
محمد دبیرسی‌اقی؛ تهران ۱۳۶۹) که 
م.دبیرسیاقی «قدیم ترین نثر فارسی و 
بخشی از شاهنامُ ابومتصوریش: خوانده 
است» آنجا که سخن از یاری قیصر به پرویز 


و دادن د. 


ش مریم؛ به زناشویی؛ بدو 
است» چنین آمده است: 

«چون پرویز بیامد قیصر. دختر 
خویش, او وا داد به زناشویی. و نام دختر 
مریم و آن سپاه با سلاح و خواستة تمام بر 
وی عرض کرد و اندر جملاةً آن سپاه مردانی 
بودند که ایشان را «هزارمرده خواندندی» هر 
یکی را هزار مرد نهاده بودند و هر کجا هزار 
مرد خواستی فرستادن؛ از آن یک مرد 


بفرستادی. پس قیصر, دختر را به پرویز 


۸ 


سپرد و حال آن سپاه و مردمان «هبزاره» 
بگفت». اگر نخواهیم «هزاران» را تحریفی از 
واژة دیگر بدائیم می‌توانیم آن را متسوب به 
همین «هزاره» با «هزارمرده بدانیم که از 
دیرباز زبانزد مردم برده است. 

در شاهنامه (داستان گیومرث) به وله 
«خروزان؛ برمی خوریم که نام دیوی است که 
سيامک را می‌کشد: و هم در آن جا (داستان 
توذر) واه «خزروان» را می‌باپیم که تام 
سرداری است تورانی. (من این را تحریفی از 
«خروزان؛ به معنی: خونخوار: حون آشام و 
خوتریز. دانسته‌ام. نک. «عزروان و اولاد». 
چیستا سال۱ شمار؛ ع). «هزاران» می‌تواند 
تسحریف شد؛ هسمين وا خزروان 
(<خروزان) باشد. 

تام خزروان تورانی (داستان نوذره در 
لشکرکشی به زابلستان به فرمان افراسیاب) 
با نام سردار دیگری همراه است به نام 
«شماساس:. اگر تصور کنیم که «تام» پار» 
نخست «نامخواست» در یکی از خداینامه - 
های پهلری با هزوارش نوشته بوده امست؛ 
( ."فا -331) دو نام شم‌اساس و 
تسامخواست هر یک می‌تواند تحریف 
دیگری باشد. 


با این تصون همراه بردن این دو نام 


۸۲ 


(شماساس و خزروان) در خداینامه‌ها نیز 
ممکن است بتواند توجیه گونه‌ای برای با 
هم آمدن نام‌های «نامخواست؛ و «هزاران» 
< تسحریقی از خزروان در یادگان که 
سده‌های متمادی سینه به سینه و دهان به 
دهان انتقال یافته و امکان هرگوته افزایش و 
کاهش و تحریف در آن بوده است» باشد. 
۳ طاهقمعمنا:(- 9 > دو): دواسب‌انه 
دواسبه - سفارت. پیام آوری: عربی < 
دسفان. ارسنی - 065۳80 ( نک : 
- 01۵۵۵ ها وندعه تم :مععصون عط1 
.1897 ول2عزما بعاناقطاص ۱۴۰ پالیارو 
و بستونیست: طه۵(18078 «نوبرگ - 
تامهم عقره: منشی‌زاده < طعصقو‌کهرهط. 
۴) بروخیم و !۷0 - پیرو جادوي 
سینه.. مسکو < پیرو جادو ستنبه -.. 
دستنویس 1۷ (حاشیه مسکو) < تیز به 
جای پیر. 
۵) در شاهنامه نامة ارجاسپ پس از این 
بیت می‌آید. 
۶ چن:: دستتویس های 1,۲۷ و کا (نک. 
ص ۷۶ مسکو زیرنویس ۳۳.) متن مسکو 
- «بپیچید و نامه یکردش نشان بدادش بدان 
هر دو گردنکشان.ه 

باز هم ویرایندگان چاپ مسکوء 


یادگار زریران 


دستنویس بهتر و اصیل تر را در حاشیه و 
نامعتبر را در متن گذاشته‌اند. 

۷) سردار مقدم سردار مهتر و برتر: 
صدراعظم. 

۸) به صیغه ماضی (شد گفت) 

٩‏ متن به. - 10۲۲ : - 0ظ - خوب 
+ عطق < ستا. 2809 اصل, نواده تخمه 
(سنج. ستا, 061012 

(.طسنه) ۱۷۷6۳۵ معطه‌فزجد‌ناتش) 
۱ و ۱۸۲۱) - نژادهه میس په. 
-علقصده۱-نط. + تر. این واژه در «یادگاره 
سه پار به کار رفته است. یکی در این جاء 
صفت برای دو سردار سپاه و دو جای دیگر 
(8 ۷۱ و ۷۷) صفت برای دختران ارجاسپ 
و گشتاسپ. در ایین دو جای اخیر < 
خوب ری زیبا (< ۵۰ + صم0ل "رهم 
۶ (اگرچه در هر سه جا می‌توان تژاده 
معنی کرد) مدی: در هر سه جا < زیبا, 
پالیارو در واژه نامه همه را «زیبای له 
0 ولی در ترجمة این بند آن را 
با وب 


» 6010عد 1000160 معتی 
کرده است. گیگره اين مورد را؛ به درست. 
«نجیب ترین» «نژاده‌ترین» ۵061886 و دو 
مورد دیگر را «زیساترین» دلپذیرترین 


2۳10011056 ترجمه کرده است. 


یادداشت‌ها 


متشی‌زاده - خوبروی به دیدار بی‌نظیر. 
۰ متن په. 80816 - آباه با 
۱ فعل های این بتد نیز همه درزمان 
گذشته است. دو جملة آخر این بند (در متن 
په .) تحت تأثیر زبان فارسی بدین ریخت 
درآمده است. 
۲ در شاهنامه از بابراهیم» نامی برده 
تمی‌شود. گروه دبیران زمان ساسانی بیشتر 
آرامی بوده‌اند. منشی‌زاده < اپرسام! شاید 
تحت تأثیر 2۸۵02508 1.06 نک. 

دا 
:6.778 7,1972وم۹(0؟0م۱۷۵۵ تا 
۳ سنج. دیوان بیگی < دیوان بیگه - 
خداوند دیران صاحب دیوان. همه 
گزارندگان این راژه و وا مشابه آن را در بند 
۲ «دبسیران شهست» خوانسده‌انله در 
صورتیکه این 4603030 است و دیگری 
قصنمم 
۴) «شما بغان, برای خطاب به شاه به کار 
می‌رفته است. 
۲۵ نامه ارجاسپ در شاهنامه پس از بیت 
۳۱ آمده است که برایری با متن پهلوی را 
در این جا آورده شد. (نک زیرنویس ۱۱).در 
«غرره تخستین نامه را گشتاسپ به ارجاسپ 


می‌توبسد و او را به دین نو می‌خواند. 


و 


۶ متن بو اگر ته آن را [باز] دارید که ما را 
زیان و دشخواری گران ازش شاید بودة 
(زیرنویس: آمدن). عبارت آشفته است. 
برای تصحیح آن کوشش‌هایی شدء است. به 
تظرٍ من اگر «اگرنه, به مگر (- مه اگو 
ستا برم + تفی اگر < بی‌شک: به تحقیق» 


حتمأ‌تغییر یابد معنی متاسب را خراهد 


داشت, یا: «دارید ( ۱0۷۲۵ ) بسه 


هلیدر تبشاالا! ‏ ) تسغییر سابد. < 
ماگرنه آن را باز هلیده ما را گران زیان و 


۷) طرز جمله‌پردازی پهلوی در اين مصراع 


آشکار است (- به روز سپیده بوسیلاً من 


ستاره دیده شد). 

۸ بیک 066 (-ولی) را اگر چه شمس 
قیس «مهجوره دانسته است و در بسیاری از 
فرهنگ های فارسی هم دیده تمی‌شود (نک. 
لغت نامة دهمخدا) ولی تفسیرهای کهن قرآن 
چون تفسیر طبری و جز آن همه جا ملکن, 
را به«پیک» ترجمه کرد‌اد. (تک. که از 
مبن. کنگرة جهانی بزرگداشت سیبویه 
ص ۲۸۵) 

٩‏ متن به - سهیت > سهستن - دیدن 


همراه با خوش آمدن,؛ پسندیدن. (نک. 


۸۴ 


سهستن > دیدن از مرن چیستا سال ۲ شم 
۵ ۱۳۶۱ ص ۲۲۰ 
۰) متن په: سیمین. 
۱ متن به. -بندک. 
۲ مسکو < «کودکانشان.» روی سخن با 
گشتاسپ و ایرانی ان است و بایستی 
«کودکانتان باشد. 
۳ نهیک > نهیدن < غم خوردن؛ به 
انديشه فرورفتن (نک. انندراج» سروری؛ 
رشیدی, زفان» گویاء وولّرس. بنونیست - 
پسالیارو -۲131۵916. نسوبرگ - صنشی‌زاده 
مک‌کنزی - ۷3۵78 ستج - بیت 
۸ 
۴ دهیوبد - پادشاه. وا شاه پس از 
گشتاسپ بایستی زائد باشد (- از گشتاسپ 
ایران دهیوبد). 
۵ در شاهنامه, نامه پس از رسیدن به 
ارجاسپ و در دربار او خوانده می‌شود. 
۶ متن با شما هم کیش نشویم. 
۷) ای: ماه دیگر پس از شکستن شماه به 
شادی و تندرستی و بی‌مرگی خواهیم 
خورد. سنج. نشخوار (-نوش خوار) نیز 
سنج. دمی آب خوردن پس از بدسگال به از 
عمر هقتاد و هشتاد سال. گیگر - 

معط عهطه ععمبه ‏ قعتا 


یادگار زریرا 


۲21۵6 انعطلط)‌نانهاعدنا. 


متثی‌زاده - 
یود «قوع۱ ..... فقس (ادم) 
ده منت تا مت .. > 
توبرگ - 8797820 1608۲ ! < 
(6۲۶ظ۱ 00 مع کنا 16 
مک کنزی < 
ع ونامرمصوهز عاعها المتاه ۲۷۷۵ 
۶ 06205 ۱۵ اطع رطفزع 2۱ 11۷6۵ ۵۲ 
۷۱۱۲ 6۵۵8521 
۸ متن پچ . .۲۵27 6 13010 رزور < 
بیشه, جنگل (سنج. شهرزور < سیه رزور). 
هوتوس نام همسر گشتاسپ است و ظاهراً 
تناسبی با نام بیشه ندارد. شاید تحریف واژه 
دیگری باشد. گیگر ۷27ز۳ 1 مقاناال 
پالیارو: ۲82۷25 1 05]نا1[ بنونیست 2 31015 
27 و گمان می‌کند که واژٌ هموتوس 
هزوارشی مترادف با سپید است و مقصود 
جایی است که در اوستا هعلاتهح هالنه5 
خوانده شده است [سنج. رام يشت ۰۳۱ 
اوستا ويراستة گلدنر (0018062) 11 ۱۸۸۹ 
ص ۲۲۳] و فارسی میانه 19205 لاتم 
[ستج بندهش 1192 ص ۱۲۱ س ۱۰] 
متشی‌زاده - 1 ۷26 صهاهر 


یادداشت‌ها 


باق ز موه مفتفنهد کدم 20۵0 ع) 
(سالا 

مک کنزی او را تأیید می‌کند با پیشنهاد تغییر 
جای «انا» پس از 227 با 08 پس از ژرف. 
این پيشنهاد درست به نظر نمی‌رسد. اگر 

به نام ارجاسپ و پاسخ گشتاسپ نگاه 
کنیم. می‌بينيم که ارجاسپ می‌گوید: ار 
پيشنهاد مرا نپذیری می‌آیم و چنین و چنان 
می‌کنم. آمدن او ناچار به سوی ایران است 
که اگر به موقع پیش‌گیری شود میدان 
جنگ در مرزهای دو کشور خواهد بود و اگر 
یه موقع ایين کار اتجام نشود در درون 
مرزهای ايران خواهد بود نه در دورترین 
تقطاً کشرر تورانه گشتاسپ هم در ننامة 
خود می‌گوید «شما | 
آییم... و جایی را برای میدان نیرد پیشنهاد 
می‌کند که ناچاره چون هر دو به سری هم 
ریکیهای مرز دو 


آیید تا ما از اید 


می‌آیند. جایی در مرز ی 
کشور خواهد بود نه ختن. 

پیشتهاد بنوتیت؛ پيشنهاد خربی است. 
ولی با در نظر گرفتن این بند و بند پس از آن 
که میدانی برای جنگ گزیده شده است که 
هموار است و برای اسپ تازی و تیراندازی 
منساسب است و سپاهیان از دو سر 


می‌توانند همدیگر را ببیتند» نمی‌تواند بیشه 


۸۵ 


(-رزور) باشد چه از ویزگیهای بيشه یا 
جنگل درت بسیار و در نتیجه دید کم 
است و نسامناسب برای اسپ تازی و 
تیراندازی است. مگر آنکه صفتی که برایش 
آمدء است چنین ویژگی را بدان بدهد و به 
سخن دیگر هوتوس به معنی بی‌درخت يا 
کم درخت باشد. (سنج. اصطلاح امروزة 
بجنگل مخروبه) اگر هچ » (در واه 
چصربی- )را آن (هز. 96) ب‌خوانیم 
و رب 8 معنی دلخراه را می‌دهد. 
ستا. - 1۵05 فارسی. تیه (-تهی) و تی («تا 
از تر شوم پر وز خودتی ردیم رود شوم 
مصمّاه دیران سلطان ولد بیت ۱۰۷۸ دباده 
چو هست ای صنم باز مگیر و نی مگو 
عرضه مکن دو دست تي پرکن زود آن سبو. 
مولانا » جاپ فروزانشر غزل ۲۱۵۹) سنج 
هلا بلوچی جتوبی - متروک؛ 10320 
وخی ع خالی می‌کنم. (۸۷/0۰ ۶۲۴ پس 
ججهر وق؟ « ع آن بیشذ تهی (از درخت 
جایی که زمانی جنگل بوده و اکنون تهی از 
درخت است). 

٩‏ سنج. ستا. 138708 مرغ. ترجمه‌های 
په. 00 ( ۸3۳ ۱۱۳۷) مت به 


۳6 


۰ تن په. : مق 2 نسیک. و 


هه 


۴ سنج. «قطع طریق» که بایستی ترجمه 
راء (گذر) بُریدن باشد. 


۵۵ متن به. - 3۳1۳4 < 52۷690 شوند؛ 


که بر خلاف معمول به هزوارش نوشته 
نشده است و همین» گزارندگان این متن رایه 
اشتباه انداخته است. میگوید: باید با خود 
آب بردارند که تا یک ماه آب گذرگاء 
آشامیدنی نیست. 

۶ تیه < نوک سنج: شیرازی: تی (تی قلم» 
تی کارد) 

۷)عتن < کوه سربرز, شر... تفسیری بوده 
است برای «برزه که از حاشیه به متن راه 
یافته است. (کوه برز - سرکو» بالای کوه) 
سنج یادداشت شماره ۴۴. منشی‌زاده -)16۵ 
عااعق 1 مک کنزی بی‌هيچ تفییری در 
متن «سربرزه را صفتی به معنی «سربلنده 
فارسی دائسته است. کاربرد «سربلنده در 
فارسی مجازی است بمعنی مقتخره شریف 
(1160ه) شکی: سر کوههای بلند. 

۵۸ متن په.- ‏ مرو نبونیت» 
پالیاری منشی‌زاده - اتقند هنینگ (و به 
پیروی از او توبرگ) 780ا[] نک: نت0( 
مه نعما در 850۸5 ص ۹۵۱ 


زیرتویس۱ و ععنتهت 22 ۱۵ ص ٩۱‏ 


زیرتویس !.همو گونه‌های دیگر این واژه را 


یادگار زریران 


که اندره‌آس ۸00505 از گویش های ایرانی 
گرد آورده است ید می‌کند و خود فارسی آن 
را 88380 می‌داند. -۷ آغازی بسیاری از 
واژه‌های فارسی میانه - 80 در فارسی نوه 
این هم بایستی کیان باشد. بویژه که 
فرهنگهای فارسی (-آنندراج» رشیدی, 
برهان...) آن را با ضمّه ضبط کرد‌اند. ب کیان 
بالضم؛ خيمة گرد و مدر که گنبدی نیز 
گویند) نیز نک, 
۱ 
(دوج] حدرنو 
در مجله 16۳76009 ۵ ۱۹۶۹ چاپ 
هلسینکی. ص ۱۷ تا ۲۱ و مقاله‌ای از 
نگارنده: «وگشاد اين ترک خوچرخ گیانی ز 
هندوی دو چشمش پاسبانی, (یادنامة دکتر 
رجائی) مشهد ۰۱۳۷۲ 
٩‏ متن په ایران (جمع اير < ایرانی) نک. 
ءوزورهه۷:۱۵۱" : نامدت . 6 


و۴ .م‌نوه:] منک‌بااگ ۲2۳6۲۰۰] 

:6 مه:مست ۸ رد۲ 
۰ متن په< سوب . بنونیست: پالیروه 
مک‌کنزی 2185 متشی‌زاده کقتلا - 
ارویس: «ریسماتی که از موی بز یافته شدء 
باشده. «طتایی که از خوشه‌های خشکیده 
برنج بافته شده باشد: «ورس» در اصطلاح 


یادداشت‌ها 


زرتشتیان ریسمانی است که از موی گاو 
باقته شود و شاخه‌های برسم را با آن بهم 
پیوندند». «گیلکی و ریس. دزفولی وٍرس- 
(لغت نامه دهخدا). نیز سنج په 1358 در 
متن های پهلوی: «خسرو کواتان و ریدکیه 
ص۳۲( 2و۷ ) 

۱ متن په< داند. سنج بندهای ۳۷ و ۳۸ 
۲ متن به. « بشکفد هم با فاعل جمله 
(-اوروران) سازگار نیست و هم زاید به نظر 


می‌رسد که در این صورت به افژودن 
[چون] هم نیازی نیست: اوروران گل» کدام 
روز بشکند آکدام شب. 

۳متن به. راو گسیگر جمله را 
«کدام آب پرماهی است و کدام بی‌ماهی» 
ترجمه کرده است. پالبارو - بنوئیت < 
۷۵۵ (سنج. وم لت م۱8۲8 
باران) چنین هزوارشی در فرهنگ پهلوی 
تیامده است.) نوبرگ 5رکفتفتد متشی‌زاده - 
8 مک‌کنزی - «شاید ترکیبی از 
زباران) + واژه‌ای ایرانی که با هو 
تمام می‌شوده؟ آخرین و بهترین پیشنهاد از 
مشکی است که آن را «وام واژه‌ای یونانی 
(۷جعععس) می‌داند در زبان پارتی +عو- 
ایراتی در پایان آن» (نک. ص ۲۶۱ و 01۶۲ 


سنج. هوای صاف هرای ابری, هوای 


۸۹ 


بارنی, 
۳ متن په. - رهیکی - بچگی. کودکی. 


۵ متن په . - پرسیدی (مفرد) و به هر 


حال 6 س زاید است و تحت تأثیر 
فارسی نو افزوده شده است. 

۶ از فسعل کامستن خواستن: ارزو 
داشتن. 

5 «پالیاروه و به 


پیروی از ای «سئونیست ه . درب 


۷ متن < 


(قشن) راسخن و از _ (۳0) را ژوان 
خوانده‌اند و «سخن روان برند» رابه قول 
خود وفا کنند» ترجمه کرده‌اند. «نوبرگ»» 
دشن خویش روان بردن؛ را به دروان خویش 
گرو گذاشتن: و «منشی‌زادهه پس ازه دشن 
خویش [۵۳077020 - بر زبان] افزوده و 
«قول دهید» ترجمه کرده است. «مک کنزی» 
- «0اه را به 114۳ ما60» تصحیح کرده 
است و «دست راست خود را بر دل نهیده 
ترجمه کرده است.م.شکی < ۵880 1" 
- دست راست خود را یسوی خدا بالا برید. 
شاید بتران این جمله را چنین تصحیح کود: 

دیب ۰ ان زر [ودند] 


ددم ۵ اقنهه - آه رم؟ و کعز > - سکم 


ودست راست خویش به روی بالا برید, 


ایرانیان» چنانکه « 


» یادآور شده 


۹۰ 


است: «رسم دست بر دل نهادن نداشته‌اند.» 
بلکه چنان که نگارکندهای باستانی تشان 
می‌دهد. برای ادپ و احترام در برابر خداء 
آنش, پادشاهان و جزان, دست راست خود 
را تا برابر صورت و دهان بالا صی‌بردند. 
حتی نشانی هم که به نام وه معروف 
است با دست راست افراشته می‌بینیم. نقش 


داریوش هم در چنین حالی است. 


نک. کینگ و امپسن: وحن 
2 م«نویکنده ا و نگارکندهای 
بغستان لتدن ۱۹۰۷ 


مه نهک فجه عده‌تاوتععععاً ۲۵)* 
"۵ 0۶) تصویر 1 برابر ص 261۷ 
و نیز نک. ر, گیرشمن مفسطنط0 2 
ایسیران» 2۵55" ص. ۰۱۸۶ ۱۹۹ ۰۲۰۴ 
۹ ۰۲۳۲ ۰۲۳۵ ۲۳۶ و بویژه ۱۸۱ و 
۳۳۹ 

درواژه ار ۵ر را می‌توات 
07 خواند ِ همم شاید 
تحریف اط ‏ . 01 وبره باشد به 
جای 2-0 هتضا - اه بر بالا 
سنج. اندرز دستوران به بهدینان» متن‌های 
پهلری جاماسپ اسانا ص ۱۲۱ 8 ۲. 
(خورشید آل آید) در گویش شیرازی کهن نیز 
آل به معنی بالاء بر بجای مانده است: 


یادگار زریران 


آلمدست: اعققعة - آه < برآمده است. 
(تک: فرهنگ سروری زیرواژهُ «هن» < است 
به گویش شیرازی, نیز نک: 
آفنرمه۱۸6 کفلونا 104 ۳۶۰ 
لفط 126 ,1964 ردطصوظ متام 
راجت 9 لا عصنماگ که 
(طهطا 15) از نگارند») 
همچنین: گم توألات وی شک گم مو افر 
الاره 
مد مهم بلع زا اقله 10 - مک 
ماه مره . 
کام تو براید بی‌شک کام مرا اگر براری 
(دیوان عکسی چاپ نشده شمیی پُس 
ناصر روی برگ ۳۷ س ۴). 


ات 
٩‏ پس از سوگند خورید سوه زاند 


به جای رم 


است. 

۷۰ این بند آیینی از سوگندخواری را نشان 
می‌دهد که نشانی از آن در ادب فارسی میانه 
و نو بر جای تمانده است و ان خود 
می‌تواند دلیل دیگری باشد بر قدمت زمان 
تالیف «یادگار. شاید بیگانگی موّفان 
بعدی و رونویس‌کنندگانه بدین آیین؛ باصث 
آشقتگی آن شده باشد» [دست] مالیدن به 


شمشیر نیز جزیی از اين آیین کهن بوده 


پادداشت‌ها 


است. عبارت آشفته در متن چنین است: 
«... سوگند خورید که شمشیر پولادین 
و9 » با ایروا تا پهااسوون 
سه بار بمال کت....» «گیگره آن را ترجمه 
تکرد, است. بپالیارو» < 
۲ 3 نا مفادو‌دامم ز قفا نما 
عع شمه تقد سم ها هه 
متعععتا متع 6 منعتمهع۳ درو 
موه ملزه مهس م1 ما۲۵ ع۲) ۱۳2290892 
.21 
(- که شمشیر پرلادین و تیر درخشان را 
بمال مه بار مردوار تا...) «نربرگ» 
رسی »میا را نا عا35_می‌خواند و 
تیر درخشان (21۲0۳ اللقال29) ترجمه 
می‌کند و سین را وفقجة 
می‌خواند و به معنی نبا تیر می‌داند 
(جمه ما که نوج تعنوم1 عظ) 
:منشی‌زاده» متن را آشفته‌تر و معتی را 
ناپذیرفتنی تر کرده است: 
تا ۱۱ :38 ] مقا‌دامم ز هک 00 .. 
8 ۱2۲ 3 زقمد عقتك ۵ ما تدصق (ا) 


نع منمتقتم 
"مک‌ک نزی "۳۳۷۷58۲۳" را تسحریفی از 
شماره ۱۸۰ می‌داند و عبارت را چنین 


ترجمه می‌کند: شمشیر پولادین تیز 


۹۱ 


درخشان» درخور پهلوان» را ۱۸۳ بار پمال 
9 ] 
عد ,متعط ۵ وحاااظهه ,990۲0 ۱66و 
!(فعم) 183 قه نهر 
, سه_» پس از «سوگند خورید» زاید 
است. 
«بمال» نیز باید با فعل های پیشین سازگار 
شود (-بمالید). لس ورم را بسرعی 
129۲ خوانده‌اند. درواسپ نام ایزدی 
است. یشتی هم در اوستا بنام وی دیده 
می‌شود. این واژه در این عبارت نام جایی 
از شمشیر است ر تناسبی, چنانکه دیگران 
هم گفته‌اند» نمی‌نواند با ایزد نامپرده داشته 
باشد و بایستی تحریفی در آن روی داده 
باشد. دو حرف پایان آن (-۰ 4 ) را با 
اندک تفییری (- ولا ) می‌توان دست 
خواند و از میان رفتن دتباله( ‏ 6 ) را 
کار کرمان و موریانه‌های کتابخانه‌های 
هندوستان دانست. پار؛ نخست آن هم 
بی‌هیج تغییری ۳۷8 خورانده می‌شود. 
(ستا: 1۳8 فب: -050۳8 - سالم درست» 
تندرست. 
نک. .۷ قش ۷۸۲ تا ۷۸۴ برای این واژه و 
ترکیب های آن. نیز سنج. پارسی مبانه, 
سل - دن قلعه. به متأسبت در پناه 


۹۲ 


بودن از هجوم خارجی و سالم بودن دو آن. 
نک همو ۷۸۲ پس ۳754290 با اکققتع 
می‌تواند واهٌ خوبی برای دسته با قبضه 
شمشیر باشد (به مناسبت پوشش فلزّی که 
روی دستهً شمشیر است و دست را در 
هنگام تبره از آسیب تیغ دشمن حفظ 
می‌کند). «تاه در اين عبارت دازه‌ی هم لازم 
دارد. از کجای شمشیر تا دسته باید سه پار 
مالید؟ ناچار از. سوی دیگر شمشیر یا از سر 
شمشیر (۶ نوک شمشيرياتي شمشیر4 
« ۵ » در همین جمله می‌تواند تحریقی 
از موی باشد (تی» نوک. سنج بند ۳۱ همین 
متن - نیز کان تیه) واه دیگری که خوانده 
نشده است « یدیل استد 
۶ بایان آن می‌رساند که بایستی 
قعلی بانشد. اگر «اء پیش از آن را جزء این واژه 
بگیریم (- ای 6 ) مسی‌توان آن را 
«تهیت» (-نهید) خواند و عبارت روی 
هسم‌چنین معنایی صی‌دهد: «..سسوگند 
خورید. شمشیر پولادین نهید» [ز] نوک 
(-تی) ایرواره تا دسته (دست پناء) سه یار 
بمالید کت نزنمب 
لقاشست شیراوژن. 
۲ نک. یسادداشت استاد «بیلی» برای 


شادروان «مینوی» (فارسیات ابوتواس. شم 


یادگار زریران 


۴ مقدمه) ارمنی - 02 > فارسی میانه 
48027 مزامیر به . 9اعدع47 رسلوجو0< 
خشم غضب. پارتی میانه ترفانی» کته 

۳ متن < داریم. 

۴ متن - 1۳86 < ۳0286 سنج بند ۴۴: 
عهود ع عاقمته نک. گیگ .218/0 
۶ ص ۳۲۸. ارمنی - ,تهج متذقنت 
یماقم , ممتعهوفتلهه ر جر 
آن نک. نامه عط‌نهسه از 
هویشمن, لیپزیک ۱۸۹۵ ص ۰۱۹۲ 

۵ پالیار و بنونیست< 300 فا «نوبرگ» 
-منشی‌زاده - 8180 توا مکنزی - 996 
همینطور که نوشته شده است می‌توان آن را 
تفا خوانده تیر + شپ < جستن: جهش 
تین تیر پرتاب سنج. مارشیبا (-مار جهنده) 
(اردویرازنامه کرده ۰۲۸ 
۰ ویراسته جاماسپ آسا ترجمة هوگ - 
وست (ا>۷۷ 4 ع0ه1) ستا. 23۷36۳8 
- جستن. ۷/۵ نه ۵۶۵ 

۶ متن فَ نارسی: کودکی؛ بچکی 
(نابالغ ترجمة آن است) 


+۰4 نوا سو 


۷ به پیمان آمدن - به حد رشد و بلوٌ 
رسیدن 
۸ 8#ظ پهلوان. (برهان) مرد دلیر (لغت 


قرس) در تاریخ قم جمع «نیوبه «نیان آمده 


یادداشت‌ها 


است. هرمزد پادشاه ساسانی را دنیوم 
(البطل) می‌خواندند. 

٩‏ مرد شجاع و جنگی را به مجاز گرازه: 
و «گرازه تامند (آنندراج), 

۰ «پالیارو» - «بتونیت؛ م4هه30000 
00 «مک کنزی؛ بدرست < 07 

۱) اروند - تند» با سرعت» شتابان. < 
شتابان روند» گشاد»» گشاده (عنان) شتابان 
روند متشی‌زاده - سربند (!4 بنونیست آ وا 
زاید دانسته است! 

۲ همه پالیارو: بنونیست» نربرگ» 
منشی‌زاده. شکی: 8۳81 مک کنزی 10284 
را پیشنهاد کرده است ولی 1۵281 را بهتر 
می‌داند و بنظر بن همین درست است. در 
فارسی کهن هم همینگونه بکار رفته است. 
سنج: «تو باید که درکوی بازی کنی نه بر بور 
کین رژم تازی کنی.» اسدی. (نک. لفت‌نامة 
دهخدا4 «توزده ( >توختن) هم مناسب 


است سنج. شاهنامه: دوز آن دورتر آرش رزم 
ترز چو گوران شه آن کرد لشکرفروز 


(همانجا) ولی چون بروشنی در متن چندین 


پار «رزم تازده به کار رفته است همین برتر و 


مناسب تر است. 


۳ متن په: آرتای. 
۴ «پ‌الیاری - 32872081 - تهل . 


۹۳ 


«نوبرگ» - «منشی‌زاده» > اکقلانع ط8تتهد 
گری را گردن (گریر) دانسته و روی هم 
محافظ سرل() ترجمه می‌کنند. 
«مک کنزی, - 94«اونجهة عقععك رشکیء او 
را تأیید و 0 - (در 48780) را آن نسیت 
می‌داند. به نظر من همانطور که در متن 
توشته است درست است: زرین دریکید 


[یاره]. بارهم اینجا در متن از قلم افتاده است. 


سنج. در همین بند «سیاه آهنین سم زریر 
و هم در بند ۱۰۰ (هر این بند وه اضاقه 


پس از «سمب» هم دیده می‌شود که باید در 
هر سه جا چنین باشد. سیاه آهنین سمپ 
زربر باره. زرین دریکبد بارهم (اسب یکی 
سیاء و اسب دیگری زرد (زژین) است) 
دریگید < رئیس دریار, سنج. دریجید (تاریخ 
قم ص۱۱۳) و ارمنی 001ات 

۵ این نام وناسخواست) در اين بند دویار 
تکرار شده است ممکن است در اصل نام 
دیگری بوده است. 

۶ همین نام است که در فارسی 
«فُرشیدورده شده است. 

۷ مپ‌الیارو, » رهتة [ن] تقد هقد 
«وبرگ: 2 نها بلعه۱ 2۶۳ 
(هتقتاه الق نیم سهم < با شاه سهیم 
بردن». «منشی‌زاده 0558 »۷8 2600 


۹ 


عنه (,[اعذ ح۲ههاعع ۲ع ]26 ,067 ...]) 
((اح) حمعنم‌هاد:ظ صعة گناد عوسا 
از هنگام زایشش] دروغ بر سیخ (نیزه) 
است ؟؟؟) «مک کتزی» دروغ (16۳8۸ 
9 برس ) رااشتباه نویسنده برای 4100" 
۳ ۰ 

دانسته و آن را فعلك (-وهه(هت0) 
< درازا می‌خواند. (-آنگاه که زاده شد به 
درازای نیم نیزه بود). 
«شکی, ۵8( و زب ) را تحریف 
دانسته و «آنگاه که زاده شد. مردی 
بوه به انداز؛ نیم نیزه (- 2828 - 20 
0 من گمان می‌کتم همانطور که نوشته 
شده باید خواند: پسر تو را بکشد با نیم نیزةٌ 
دروغ. نیم نیز؛ امریمنی. نیم نسیزةً 
جنگ افزاری است. در «السامی فی‌الاسامی» 
واژهُ «عنزه» به «نیم نیزه» ترجمه شده است. 
سنج . 8 ۷۳ که «زریر» هم با زوبین (؟) 
اقسون شده: دیوان کشته می‌شود. 

تخییری که در متن لازم است» آوردن 
(30 کیها است پسس از واژة دروغ 
( 9 ویب ). مسی‌توان پسنداشت 
نویسنده‌ای آن را از قلم انداخته و پس در 
حاشیه نوشته است و نویسنده دیگری که آن 
را به متن افزوده به جایی که باید نگذاشته 


است. 


یادگار زریران 


۸ در اين بند دو بارد بو »به جای دای 
به کار رفته است. هر دو پیش از 
«نامخواست». نسخه بدلی هم برای آن داده 
نشده است. معلوم می‌شرد همه نسخه‌هایی 
که دسترر جساماسپ برای ویراستن 
«متن های پهلویه (چاپ بمبئی ۱۸۹۷) در 
دست داشته است. چنین بوده است. این 
اشتیام ناچاره مربوط می‌شود به زسانی 
بسیار کهن تره یمنی زمان نوشتن نسخه‌ای 
که مأخذ همة نسخه‌های موجود بوده است. 
این نوع اشتبهها معمولاً از خواندن یکی و 
نوشتن دیگری پیدا می‌شرد و اين دو هم 
چون نی یکساندشته‌نده یکی به اي 
دیگری نوشته شده است. پس به گمان 
بسیار نزدیک به يقین می‌توان گفت که تلف 
وا در پارسیک ,0 برده است نه «4 (آنهم 
با دال بی‌نقطه برخلاف همه دال هاي پس از 
واکه که تا سد؛ ششم هجری ذال تلف 
سی‌شده است) برخلاف آنچه نوآوران 
می‌پندارند. اين گمان را نوشته‌های پازند و 
فارسی نو و حتی نوشته‌هاي پارسیک» 
جاهایی که حرفب عطف «اء را به هزوارش 
نسنوشته‌انسد تسأیید مسی‌کند (سنج. 
۵ . وم . یه )4 

٩‏ پروانگاه واژ‌ایست پارتی - پیشگاه. 


یادداشت‌ها 


۰ درست آور < تندرست باشی. جمله - 
ایست که در روزگار ساسانیان به جای 
ءسلامه امروزه به کار می‌رفته است. سلامٌ 
علیک» درست ترجما آن است. ضد آن مه 
درست آوره (مه - ته) ناسزای معمول آن 
درره برده است. بهرام» پادشاء ساسانی به 
«مانی» همین راگفت. «نک. اعما دفتعل( 
مه از مسنینگ .250۸6 ۱۹۴۰ 
ص ۹۵۰ و عنععا عمه ۱۵ ص ٩۰‏ 
منشی زاده - بم) نهر امیصقد 
(سوبمل؛ .... 1۵150161 - بنده تادرست. 
۱ متن به. که (لقرکهط0آه < 
سمسار؟ < واسطه دلال؟) همچون ناسزا و 
دشتام پکار رفته است. 

۲) در متن به ۲۵۳( چیه 


دو جا زائد و تحت تأثیر فارسی نو افزوده 


) در هر 


شده است. 

۳ شکی: دو نیغ شمشیر < شمشیر دولبهه 
نیز امکان دارد که «شمشیر و کارد» تفسیری 
برای «دو تیغ» بوده است که در حاشیه جای 
داشته است. 

۴ فردوسی بجای «اگر شما بغان سهیته 
پهاری «اگر شاه بیند, می‌آورد. (نک. 
«سهستن -دیدن: از م.ن, چیستاء سال۲ شم. 
۵ 0۳۶۱ 


ت 


۵) بنونیست و منشی‌زاده: 15761 قلا) 

(,ا00۷۵ اقبع جدهد جه ق تقاط 

«نوبرگ» درست خوانده و معنی کرده است: 

(آنسچه باید بشود می‌شوده سرنرشت 

تغییرناپذیر است.) مک کنزی: 
ات 3 

(ل۵جها رکنو 

هیچ تغییری در متن لازم نیست (چنانکه 

توبرگ می‌خواند) سنج: پیت ۴۲۳: «کجا 

بودنی بود و شد کار بوده ای: آنچه باید 

بشود می‌شود. 

۶ متن به. - که شود. 

۷) متن به. 25۷2۲ 

۸) شما باد ایدون چگون» تو گویی. 

( ور ب‌جاي و ) 

سوم 

۵ متن: ۷8۲۷1۲8 نک. زیرتویس‎ ٩ 

۰)عنوانی است که پرای شاهان به کار 

می‌رفته است. ای: کشورش ارام و دور از 

گزند باد (به عربی ترجمه شدء است: «صانها 

الله مُلکه) سنج. عنوان دیگری که برای آنان 

به کار می‌رفته است. «جاویدشهر (مُلّدَ 


۱ بروخيم: فژه و پاک دین 
۲ سنج بند ۵۳: این مصراع درست 


۰۶ 


ترجمه: «چه شاید بودن که شاید بودن 
است. (نیز نک. زیرنویس )٩۵‏ 

۳ منشی‌زاده < سوارآیند. () 

۴ )متن < ال < سوزد سنج: دژن (هر 
چیز تلخ و تیزی که زبان را سوزد.) دیزی. 
۵) وسپوران در اینجا برای پسران 
گشتاسپ (شاهزادگان) آسد» است نه 
خاضصّان. (نک 8 ۱ و زیرتویس ۵ (مقللةً 
هنینگ), 

۶ متن < أ ستاند. در اين جمله دو یار 
«ستانده به کار رفته است. یکی زائد است. 
۷متن په ‏ للی . «نوبرگه آن را 
۳۱۸ (ت(‌ها) . تبر و منشی‌زاده. فلز < 
سیخ. نیزه؟ می‌خواند. دیگرانن همه آن را 
85 می‌خوانند و نیزه یا جنگ افزاری مانند 
آن» ترجمه می‌کنند. شاید راهنمای آنان 
8 2۲872142: جنگ افزار سیمین مهر 
باشد (نک. «مک کنزی») که بارتولومه آن را 
نام جنگ افزاری (یا جنگ افزاری محافظ) 


یِشمَنْ» کلاه خود و «دارمستتره: 
محافظ زانو می‌داند (۸19۷۲۰ ۳۵۲) به هر 


و «ویت 


آیته» تمی‌تواند نیزه باشد. چه چنانکه 


ازخود «یادگاره برمی‌آید. جنگ افزاری است 


انداختنی و پرت کردنی. سنج. 8 ۱۰۳ و 
۴ که بیدرقش. همین جنگ افزار را به 


یادگار زریران 


سوي بستور پرت می‌کند و او آن را با دست 
می‌گیرد و به رهنمايي روان زربرش بر زمین 
می‌افکند... من آن ره با در نظر گرفتن گفته 
دقیقی (ز پنهان بر آن شاهزادةٌ سوار 
بینداخت ژوپین زهر آب داد) به «ژوپین» 
ترجمه کردهام. هزوارشی اینچنین #ا۳ در 
فرهنگ پهلری نامده است وگرنه واژ؛ٌ 
آرمی + (ژی_ به معنی نیش زدنه 
بریدن. گزیدن (نک عصللم نگ ۲۱69۳۵۲ 
عصدای1 01۵ ۱ 0 متا از 
ات۳[ نسپویورک ۱۸۶۵ ص ۱۱۵۷ 
می‌توانست هزوارش مناسبی برای ژوپین یا 
جنگ‌افزاری مانند آن باشد. 

۸) سنج. شاهنامه: زوبین زهر آب دار, 
)٩‏ صتن پسه . ۷2780 دوارد؛ رود؛ 
دوارستن < رفتن اهریمتی. 

۰ متن به. ارت شرت 4۷7۵ 
6 «شوت, زائد است که ناچار تفسیری 
بر دوارت :0۷276 بوده که در حاشیه جای 
داشته و بدست رونویس کننده‌ای یه متن 
افزوده شده است. 

۱ مدمه به متن په . تحت تأثیر زبان 
فارسی نو افزوده شده است (نیز تک. 
مکنزی). 

۲ ظاهراً آوای زه کمان. سنج شاهنامه: 


یاده‌اشت‌ها 


«فکندء است از اسپ کز تاختن 

بماندند گردان وز انداشتن. 
نیاید همی بانگ شهزادگان) 

مگ کشته شد شاه آزادگان 
درست ترجما این جمله است. 
۳متن به.< 66 بس‌جای 

65 - 82< من (پارنی) سنج. ستا. 

طاضقه فب. 80280 - من. پالیارو -بنونیست: 
نان نوبرگ - منشی‌زاده - هم مک کنزی 
وه 
۴) چن. پالیارو و منشی‌زاده (جمع ایب) 
(تک. 5 ۳۹ و زبرنویس۵) مکتزی «ایراه را 
در این جا به معتی پهلوانان. آزادگان (-نجبا) 


می‌داند که البته می‌تواتد درست باشد. ولی 


جمع «ایران؛ را به شاهد 8 ۴۷ 1 ۳228 
(عقوهحعع1 رایرانگان» دانسته است. ایرانگ 
(مقرد ایرانگان) به معنی «ارانی» نداریم. به 
نظر من باید بایرانگان» بند ۴۷ به دایران» 
تصحیح شود. سنج. 8 ۳۲ تا دايران گیان 
کننده و 8 ۷۹ بو رزم ایران بینم» (ته 
ایرانگان.) 

۵ چن. متن به : ايرا آزاد. شاید اگر با 


حذف شود یا به جای آن (8) گذاشته شود 


بهتر باشد. هیچ ايراتي آزاد. چون روی سخن 


به ایرئیان است و اچار به نجبا و بزرگان 


۹۷ 


ایرانی. (نک. پالیارد) 
تین چاقار ( > عافد 


اعد( نارسي نو: خوست» خست. 
ماضی از خوستن: شستن -کوفتن سفت و 
سخت کردن. به پای خوستن (حُستن) < 
لگدمال کردن؛ پایمال کردن (سنج. بند ۸۶) 
پایخزست اه ۳1 (قافیه با دست) < 
پایمال نگدمال. «فراوان کس از پیل شد 
پایخرست». اسدی. (نک. لغت نامه). در 
لغت نامة دهخدا (به نقل از فرهتگها) انزون 
بر «پایخرست» واژه‌های «بای‌شاسته»» 
«پای‌خست» و «پای‌خسته» (هر دو یا خاء 
عفتوح) به همین معنی آمده است که تنها 
(بدین معتی) «پایخرست» درست است. 
فرهنگ ها «خاستن»» «خستن» و «خوستن: 
را درهم آمیخته‌اند. در بندهای ۸۰ و ۱۰۷ 
(مجاز) به معتی «آزسوده تمرین یانته. 
کاردیده: کارکشته... په کار رنته است, بن 
مضارع آن بایستی (ها یا 1609 باشد. 
ستج ستاا: - هاقه ۸۲۳ ۱۸۷۴) و 
سفدی ۰ 262۷ - ر - اهقا2 ۰ (پالیاروه 
ایاتکار زیرتویس بند ۸۰), 

۷ متن به. < دهید. 

۱۸ آأوی اغور سردار به جای ا آخور 


سردار 


۹۸ 


۹ مسینج. شاهنامه: «هلا گفت برخیز و 
پاسخش کن.» بیت ۲۱۴ برابر 8 1۶. 
۰متن به. - ۶ با صفت «جان 
اوژن» بایستی نام جنگ افزاری باشد. آن را 
یا با انداختن ( سس ) می‌تون «درونه 
(کمان) خواند و یا با حذف دو حرف آخر 
٩ (‏ ) «دار» (شمشیرء خواند. (نک. ۲۵8 
و زیرنویس ۴۶ و مک‌کنزی.) شکی - 
0 ستج. فارسی «درونهء < کمان» کمان 
پنبه‌زنان. فرهنگها کمان پنبه‌زتی معتی 
کرده‌اند (نک. لغت نامه دهخدا) ولی به 
معنی مطلق کمان است و از مثال هایی که 
در آنجا آمده معلوم می‌شود که هر جا کمان 
پنبه‌زتی مراد بوده با «نداف» و «حلاچ» 
همراه است که نوع آن را مشطّص سازد. 
سفید برف برآمد ز کوهسار سیاء 
چون درونه شد آن سرو بوستان آرا 
(رودکی) 
بتفشه زار بپوشید. روزگار به برف 


درونه گشت چنار و زربر شد شنگرف 


(کسایی) 
سرو بردیم چند گاه» بلند 
گوژ گشتیم و چون درونه شدیم 

(کسایی) 
سر سرو سهی شد باژگونه 


یادگار زریران 


دو تا شد پشت او همچون درونه 
(ویس و رامین) 

در هیچ یک از مثال های بالا بهمعنی کمان 
پنبه‌زنی نیست. نوبرگ - دارو. و جمله را: 
ای درخت بزرگ که شاخه هایت شکسته 
شدند». ترجمه می‌کند. منشی‌زاده < 
«ارژن» و جمله را چنین ترجمه می‌کند: 
«ای ستون زندگی, جنگ افزارت را که گرفته 
است: ک. مزداپور آن را 827781 می‌خواند 
بمعتی «شیرافکن» و جمله را چنین معنی 
می‌کند: «هلا؛ شیرافکن ستوده جاناء که بر 
پادت داد.» 
۱) چن. «پالیارو»,ینونیست ومکنزی». 
اگر. چنانکه, «شکی» پیشنهاد کرده است 
«خیون اوژن» یا «شیراوژن» می‌بود» معنی 
بسیار مناسبی داشت. ولی واه نخست این 
ترکیب را پاید بکلی تقییر داد. ایرادی را هم 
که به مکنزی می‌گیرد. بر نیمی از واژه‌های 
مرکب با «جان» وارد است. خود بالاخره 
جمله را چنین می‌خواند: 

هه صقد رفن6 مج رها 
هط کارد و سلاح أسیت () را که 
تابود کرد. 
۳) هموشت باید از ريشه - ۷087 باشد 


+ 11810 پیچیدن درهم پیچیدن (مجازاً نابرد 


یادداشت‌ها 


ساختن) سنج. «یرَشتّن» (باز از همین ريشه 
+ - 21) که همین معنی را دارد (-پیچیدن 
(غیاث برمان, آندراج) و نیز به معنی 
منسوخ کردن. برچیدن, ازمیان برداشتن و 
مانند اینها آمده است (تک. لغت نامه 
دهخدا). 
۳بمتن به. - ( ی ۳2۲-9 
0 .5[0274] پیراهن توء نشان اضافتی میان 
دو واژه لازم است که ممکن است ۰ " » 
آهر واه نخست همان نشان باشد که بدان 
چسییده شده باشد. «توه به سیاق جمله 
پیشین و پسین بایستی چسبیده باشد 
(-پیراهشت). 

واژ پیش از آن «گراز (متن: وراز )را یا به 
معنای حقیقی باید گرفت: 


پوششی که از پبرست گراز ساخته شده 


پیرامن یا 


(سنج. ببربیان» جامهٌ رستم) و یا مجازی» 
(-پهلوان. سنج بند ۴۶ که در این صورت 
بایستی ه گرازی: (گرازیک) باشد. «پالیارو: و 
«بنونیست - ,10 1 108 ۲.۵5187 نربرگ 
..021۳80 < مقاومت. 

مسنشی‌زاده .10 1 04 عفازع .۷ < 
پهلوان پدر خوّت... «شکی» هم با تعبیر او 
موافق است ( - گوازآسا پدن مخودت..) 
مزداپور ع گراز پیشتاز... 


۹۹ 


۴ مکنزی - 0508(8) 18۳۲۳۲۳ , 

بهرحال (ک) در پایان سیتک و مروک هر دو 

زائد است. 

اسپ زریر به سیمرغ تشییه شده است. 

۰۵متن < باس (همی) -شاید: 

«ایدون همی خواستیه بوده است. 

۶ متن -کامست (ازکامستن - خواستن 

ارز و داشتن). 

۷متن پوت (رع بسه‌جای 
ت ۹ 

۸)متن - آگاه [] آگنج. 

۹متن به. ۷915 

۰) چن. «پالیارو» «یتوئیست» «نوبرگ»» 

«مکنزی»: منشی‌زادهو» < 85زصهنل متجار. 

خرهل لا - خمیدگی: کژی؛ ناراستی 

(فرهنگها) مجعد» تاب دار پرپیچ. 

۱ متن - بادان. 

۲ متن عأویاک > ویژه 

۳ )پایان بند ۸۸ در متن په. 

۴متن 2 پدران کین 

۵) متن په . < اين جا را پایان بند ٩۱‏ 

دانسته است که ظاهراً اشتباه نو بستده است. 

۶) چنین تصحیح شد. بروخیم و مسکو 

«پسر شاه کشته میان را ببست: با نسخه 


بدل های «پس آن شاهزادهه و بپدر کشته 


آنگه..» ی شاء (-پسر شاء)کُشتی (کمربند 
مقدس) را به میان بست. 

۷ متن به. - کنتبر ازمن, کنتیر زائد به 
نظر می‌رسد. بایستی اشتباه تویسنده باشد 
(تکرار کنتیر که در سطر پیشین آمده است) 


«نولدکه»: «پالیاروه: «بنونیست» »نوبرگ»: 


«منشی‌زادهه: «اکنون تیر از مسن... ( 
ول وا صولا ) «ملزر 
می‌نویسد: ممکن است گشتاسپ کنتیر 


(تیردان) خود رابه او داده باشد نه یک تیر. 


این واژُ زاید همه پژوهشگران را به 
اشتباه انداخته است. آفرین و دعا همه برای 
بستور باید باشد نه برای تیر. هر تیر بیش از 
یک پار به کار نیاید. یک تير نمی‌تواند تا 


«روز جاویده, «در هر رزم و پارزم» به کار 
رود و پیروز شود. آفرین (دعا) گشتاسپ که 
امیدوارست مستجاب افتده چرا برای 
«یستور نباشد که براي تهر باشذ؟ 

۸ متن په. ردو 1۲ اه 


«پالیاروی «بنوئیت: ‏ کف ۵22۲ 22282 


«نوبرگ»: طمررد تدسق 2موع۲ 
«منشی‌زاده»: رقره ۲ههن ۳۵۲۵2 
«مکنزی»: رقط(ه) دب ۳۵۲۵2 
«شکی»: ۱۷:۲ , و۳ 


به هزوارش ننوشتن و جدا نوشتن دو واژه 


یادگار زربران 


آخر باعث این دگرگونیها در خواندن این 
جمله شد» است. سنج فعل آخر اين بند: 

نله 
ایسراد «شکسی» به «نوبرگه که 28702 


نمی‌تواند درست باشد و بایستی 870930 


: منود 


باشد وارد نیست. سنج: «درست آوره 

(سلام) نه «درستی‌آوره. 

۹متن بو او بسه ج‌ای 
۵ بوی. «پالیارو: و «نوبرگه 

۳۵۲۵۸ ۵۵ 

منشی‌زاده: با واژه پس از آن ۷۵ انا ۳۵۲۵2 

۵ مکنزی - (۱۷/:0۵8 " ۵2رووع 
ستن په- (ک ‏ ت۱۳ 

ظاهرابه جای سر( (ولیم - سسر) 

سنج: 

درخت آسوریک: سر دشمن مرده بیناد (8 
۴ 

۱ متن - سولو 

۲ متن: ۱۳۲6 64 ۲۵۵ 

تصحیح شد به ۵! ۱6 5۷ لا 

سنج درخت آسوریک. 8 ۰۲۰ و «فهرست 


واژه‌ها ص ۱۰۸). (چاپ دوم؛ تهران ۱۳۶۳ 


از من) 
۳ ۱ پس ازکیست زائد است. 
۴متن  -‏ 66 . شاید مستن 


یادداشت‌ها 


اصلی اي ۰ 081۳600 برده است که از 
خواندن یکسی و نوشتن دیگری 
لت 6 
۵ متن به ۰ : و یشتاسپان. ( آن زاشد 


شده است. 


۴۸) متن په: ستائد زائد است. 

۹ - به پیش آی. سنج. درس آور 

۰) متن په: ویستن 

۵۱ متن به. وس اتوارج . تسد 
بجای د که هميشه به هزوارش 
نوشته می‌شود( 66 ) آبگیرم: ظاهراً 
به جای أم آپرگیره (تأثیر فارسی نو). 
موب نی سیه و ربوائو 
همانندی هزوارش های «گرفتنء و «کردنن» و 
6 پایان یرو 
«پالیارو» «بنونیت» و «مکئزی» فاعل این 
فعل را «بسترر بدانند, 

«منشی زاده» م1 272 ولی معنی را 


باعث شده است که 


درست دریافته است. بستون که پیدرفش وه 
که می‌ترسد از پیش فراز شودء و پنهتی از 
پشت او می‌رود تا اورا هم مانند پدرش از 
پشت بزند, به پیش می‌خوانند و فریبش 


می‌دهد که من با وجود داشتن اسب و 


تیردان پرتیر نه اسپ تاختن می‌توانم و نب 
تبرانداختن می‌دانمه اتظار نمی‌رود بگوید: 
پیش آی تا بکُشمت بلکه انتظار می‌رود 
بگوید. «پیش آی و مرا بکش (و از غم از 
دست دادن پدر نجاتم ده) چنانکه منیع 
تعالبی هم چنین بوده است (نک ثعالبی) 
۲ متن ۷80۵0 < - ۷92 - وزیدن. 
ظاهراً به جای ۱828001 (فعل متعدی) 
۳متن به.- ۵۹۱ از عه 

۲ متن په آشفته است. با در نظر گرفتن 
بند ۸۴ (مویه بستور بر کالبد پدرش) که 
می‌گوید جنگ افزار و پیراهن و بارات را که 
بُرد؛انتظار می‌رود که در این سخن از باز پس 
گرفتن آن‌ها به میان باشد. روایت شاهنامه 
هم این نظر را تأیید می‌کند: «فرود آمد از 
اسپ ! سفندیار سلیح زریر آن گو نامداره از 
آن جادوی پیر بیرون کشید سرش راز تن 
نیمه اندر برید. نکورنگ اسپ زریر و درفش 
ببرد و سر بی‌هنر بیارفش"»۲ 

۵ متن :0080۵04 نک: 


تماما( عهعنه‌نه 4( 


جمه۲۳ - فصن 


از و‌نمهه۲۱ - عمع‌تقعه .111 پرلین ۱۹۳۴ 


ص ۵۲ 
تن بو( لوگ به جای 


۱۰۲ 


پات 
۳ ل 
ایدر. مکنزی - ,1۳(/۴ < ۲اه < 
اینجا!! به معنی اصلیش!؟ 

۷ متن < 65 


ایدر پالیارو - 1826 ز 


). نوبرگ - منشی‌زاده <- 


۸) متن: از ایشان خیونان, 


۹متن  -‏ موب 6 بسه 
جای ٩,‏ و 

۶ نس بو 
زائد است. 

*)متن  <‏ ه 

۶ به جبای: گشتاسپان. فرشاورد پسر 
گشناسپ است 

تن لاتاندی )٩(‏ شاید 


بجای ,لهراسپان؛ یا «پارسای مزدیسنان» 
(سنج: 8 4۴۸ 

< نام بردارند. یا نامشان برده شد. 
تن سورسلوي 

٩‏ متن 8۳2018780 - جنگجویان. 

*) متن  <‏ ودوسوید 

*) متن < چا -تموزقزنمر 
۶ - آسر - بی‌آغازه در برابر آپت < 
بی‌پایان. دو اصطلاح فلسفی است. معرب 


آن‌ها ازل و ید است 


یادگار زریران 


)2 بی‌مرگ 
۴ متن ه. : ایال۵! ۲۵65 
0 262۵ 
۴۶ شاید. دارا يا داراب که به هزوارش 
نوشته شده است. 
۴ پس از فرخ (د) زائد است. 
۴ )متن ع سالان. 
متن - ۰۵ 64 
۷۶متن < لاس ونم علا 
بهجای لس عپم دیا 
۴) متن 221۵۷ 
۶ نوی نوشته: نبشته سنج. نبی 
۶ متن - چادالال0بود. 
۶ متن ‏ الالاتو ۳۴۱۱۵ 
۴ پس از آزاد لاح زائد است. 
۴ متن  -‏ (۹(0به جای ۱8۳ 
۴ متن: یی لاس 
شاید تحریفی است از مونام یا خوب نام یا 
خراپر جوا" نام باد. 
۶ متن - بهان 
۶ متن - روکد دچ. 
۵ + تسرس؛ بیم» هسراس و ,4]6[۳0 
[ 0 - چپره دیما 
فلوم شاید تکراری است ار 
چم رهعم ۱ 


متن پهلوي بخش منظوم 
یادگار زریران 


با 


آوانویس آن 


یادگار زریران /متن پهلوی 1 


متن پهلوي بخش منظوم یادگارِ زریران 


چنانکه در پیشگفتار یاه شد. «اباتگار زریران» کهن‌ترین تعزیه‌نامة ایرانی است که به ما 
این نمایشنامه ای: گفتگوی بازیگران: و به سخن دیگر آنچه شنیدئی 
نظم است و بخشی دیگرهیمتی شرحکارهاي نان که باید یه نمایش گذاشته شود (آنچه 
دیدنی است) به تثر. 

این شعرهاء که هميشه به آواز خوانده می‌شد. است: شیوهٌ نی که هنوز هم در 
تعزیه خوانی و شاهنامه‌خوانی رواج دارده در قالب مصراع‌هایی است هشت‌هجایی: که گاه 


ضرورت شعری راء واکه‌ای به مصراعنی افزوده یا از آن کاسته شده است؛ شیوه‌ای که هم اکنرن هم 
در تعزیه‌خواتی و شاهنامه‌خوانی معمول است (: چنین گفثْ رستم به اسفندیار به جای: چنین 
لفتٌ... و «کاندره به جای «که اندره و جز آن. تشانی که در آوانویسی برای واکه افزوده به کار رفته 


است () و برای وا کاسته 6 است. 
برگ‌های آینده بخش منظوم دایاتگاره را با آوائویس آن در بر دارد. در آوانویسی ازسیک 
تاریکی, چنانکه باید. پیروی کرده‌ام و از نو آوری‌های نابجا پرهیخته‌ام» و «لوکره الکافرون»- 
تویسنده‌ای که گوش و دهان و دستش بشید وگفتنوتریشتن دا ناه نات 
اگر در تمتی واوهٌ باردوانه را با «دال» و دارتخشیره و «کرتیره را با «تاعه نوشت. ی‌با دلیل بر این 
نیست که در آنها «دال» و «تاءء یکسان تلفّظ نمی‌شده است؟ و - 21 - در زبان شمالی زودتر 


جنوبی یه - 28 -بدل شده است؟ اگر واه شاه را با «هء و مشهره با وت > ش» نوشت 
نمی‌توات پ پنداشت که در یکی «» یه «هء بدل شده است (8811*>26389720192) و در دیگری هنوز 
نشده است؟ وقتی در سراسر توشته‌های پهلوی فعل‌هایی چون داریت» خواهیت زینت بوات» 
همه جا با بت» پایان می‌یابد و ادامة کاربرد فراوان فعل‌هایی از این دست را در آشار 
مولاجلال‌الدین و پسرش؛ سلطان ولد از سد؛ هفتم هجری می‌بینم (آمدیت پُدیت» شدیت؛ 
ببیت (-بوید)؛ پدیدیت (- پدید هستید) دیدیت. شنیدیت. بزادیت؛ هیدیت کرده‌ایت و جز 
آن) و حتی در سدة هشتم هم در دیوان شمس پس ناصر می‌پاييم (رَت. بگردت. لا 
و جز آن» آیا می‌توان «تا.» پایان این گونه فعل ها را «دالم خواند (دارید خواهید, زنیده بُواد6؟ 


آرانویس 


0 مین فوریز هرس 

بر ندیه ۴۱۵۵ [ بمد ] سه 
7 

6 رده بممچلا. و 

بو بدقارییت د فتاه 

۱ ۲۵ جپسووم ب سکس 

۳ رود «مع وسرپرژ 

پر تاعج تودیت ب ب ‏ سوه 


الامسیدرارید-.. : 
۵ دنه في بط دی تسایبو* 


موسرم ب درب صو: : 
[ن(۵و د سله‌سیدن ] 


و6 سنوت سد وه ری 
تا ویو کودع 
لت و چل دیون 

0 2۵ رپ سوت انا 

لاس ن وو زدب_ ۱:65 

۱ بم نوا هط وان 

ی جع ادن بوان! 

۱۵ تسود صب تست 

دزی دج و۳ یج روا رع۳۴ 

م۵ کسرت_ بر ۱ ررسلر ندید 


بادگار زریران / منن پهلوی 


دول 


۲ 550 5 وحفزتش 22 
ما رفن ام اهاعننقم 40 

] 
هه ها ختطق فا «قز6 جد 
عل۷۵ ۵ کلمیمهز۷ دبع 
صقن 6 عععسقلا :38 و 
مق دود اوه عمط مه 
طق ع قم حقما ۵۲0در 


تاق وحمفق 


ع کعم 6 تفنهد مق0[8] 


مه تیک صتاقججه 
[ن۶هزته ع اه)۲292۲] 


مقردط تقهه ما نقمقد هم 
املع ۵7 8 4080 

2082 « ۲6 ۲دیرد 
۷۵۱ کمجه صقر در امد 
ناهد صقره لس مود ۳۵۲ 
+ وه مق جع ۵ 

۲ 1۱20010۵8 »۸۳21 3۳2 
اماممندم حقاطترقاددد اعر 
له ادج ره عنم حقاوة 


وده »ده قفا اد مد کمر موب 


10 


1 


۱۳ 


۵ 


۷ 


۱۸ 


آوانویس 
ٍ ولد_وسوب ‌ وا توت 
: سم 65 نوا زیچ لد ااو0؟ 
مج (ع ترس ( وان 


سبصب ج(ي هي وداج 
۱ چا براجت ۱ چنتو وود 


سروس رسد + سود 
وب روا رنه ق 
؛ پنرپتلوت وط وچشري- 


علا : 


رم وه ردب ۲۵636 
د بع و22 ند «9ا5 


زنارمرسیدنبال- .۶ 


ات 20و نیب ررب:: 


تج : 


ارارمسدرد سدلی ورپردم 
اد (وستوره ب رونت دله 
2 +جچ یبا رمع دا 
جع و ود ای 
۷۸۲ بع ربا 6 اج 

و ات ] 
ات۱ 
۴ 9 چ ود 


یادگار زریران /متن پهلوی 


3۵07 5 فقو مدب و 

اعاعط ۱۵ 06 «ع4 هه هرد 
۱ ۲ ۱86 مه فد 2وه 
هعفد مود [اقسم] تاو 
مطمتاه ند ۵ متقنهود اور و 
۱ 
محتعي ع علمقمدط اهم مقاه 
مورهسه نها تمه و 


20۶2 


امه حفرفط طقرمک آمود 


موم جهفتن عماتمنوزا عم 
وق ۲ 

عم اهوم اماتمنفم [ع] 
هه( 


امورنمه مق مفتاغز۷ جه 
ام طققصقده رک 5 ومهزنش ۵ 
معاعط خقمد حقك حق علق۳ه 2 
ها کعلسهط امک موه زر 
عم عه صقل وق جقوره 
قاعط قه عط ۵ الهتتاقم 
مد نقدد اقصمة ۵ ۳8۲ 


عقجف طا جع اور 2 


12 


15 


16 


17 


18 


19 


۳1 


۲۳ 
۳۴ 


۲۵ 


آوانویس 


۱ که ۵6 ۰ ۳ 
سه ۵ ودب و۵ رو لا 
لاس را که نامز دب ما 
رپیدنه. مج ند !۱ 
۱ ۵ووع عیي_ وان 

و عه 6۵ وواج 
6۲ ستانر 
وه ده سنرید 


بروعي ,وسیيی سل ۱95 
و ترس ردق ان 


آن(#سددزادان- .۶ 


و ده ( ب رمسن مار 

را نع تانب زوسورب سکد_ ارواتد 
رس بح( ۱6 نتفای 

سي پوراست 2 ۱ روربلانبد 

6 ۵ بجع 2 ده 3 

سوم لاس رداا | 
سووززز] سورد سب روا اه 

اط لد ۳ 

+ بع جر [ مد ۲ ار 

۱ رچسو واعاا* 


ارات ۹۳ 


یادگار زریران / متن پهلوی 


مقاکتامتم2 ع بتفط حق ۵ 

۲ 2۵0۲ 28 اق 00۲2 ۵۲ عه م۲ 
حقصفز ح )مق جة هط مم مزر 
۲ 2۵۱۲۵۱ 1228۳۱ 280 

رح قمه عه تقسم [م] 

مهرد تهاق 22 اقانه ها 

اقوع مهد عقسم؟ و 

موه کتقصمة فقس 
عقوت 0 هرقههه عقاو 


جقاهعدر عه بق4 0220 اه 


تقد رحعق 


لت ۱ 
عم لجه حقم‌عدزط وم 22 تنتفة 
ماد و مق نومه باقو 
تدم و فجقر مه 
فقو 0قاقق 2) 21ه نحل عد 
امه ح تممقد اقع انمته کق 
ط تفونال معا فمعومل مماع 
مره تقارمما۷ ع فك ۵ 
4ج [ماق[7۵ عمود و 


«فاعضا رخسمت عقف ادط [هقگو6] 


سم 


1۱۱ 


21 


23 
24 


رز 


۳۲ 


۳۵ 


۳۶ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


[دسمن» علا ۳ ۷ 
2 سب زایپ بوذ 

ز ۵ 6۵۵ رس وبا 

تسه زو ] نا سو۲ بو ی 


ارالمرستدزالال- ۶ 


( بوچ سه < دهسسن 
وپسو رپسو  ..‏ تسد کون 
+6 ۱۵9۵ عم سل ونان 
34 وولرسو اط ید ۱۵۱۵ 
2۱ تولرسو وو 

چم بوس سه 2 پا 
وچ" که » +6 ابسوانان 


۵۹ ربهر ۱ ۱۴9 ۰ 
تب چاو)!زاس اه لت 
ید وسای: وی (2 مدیوار»ه 
بجع بونس س وس 2 
جچ نها نله که 0 سب ] 
6 رودلچ وه موه 

کین( ۱ ۷6 ۰۱۵5 


دهسدن . : 


ون وم دام هیا 2 ۰۵۶ بعء 


موجن چم ۳۵ 64 رس و پجع 


بچن [موو ]۳۵_96 چم 
[ ۲۱6 اطا ین چردن بجع 


آرانویس 


یادگار زریران /متن پهلوی 


«ممقن(] (272 افوطقعع] 
فمقعما مقر(۷] ۴قدقتة 121 
سقصق عط خقاقصه 18 و 


ودره ۵۱ جع [متد] ما 


مخ 


ومممدز ۵ ما حععقک عفد 
عط اقحق ۵ لقجقت اقحقة 
اعر2 مق ام قسقه اجه 
ار »امد ۵ کعنعه فست 
وود اکعبهد قمع و 
امو حقتدد ما قجقک قمة 
اعلم۷۵۹ 16۶ 6 28 12187 
هه صقاضا 0 وگ تقاهط 
قاها علیمانه ما قصقك وه 
اعد قه صقاها 42:6۱ و 
مر ۲۵ ما قوف قمع 
[طقع] مهد م2 تماااه اعنها هط 
مصفاهه [هم] مقتدعمم ع2 


ال ۲۵ ۵ 2۳8۱ حقاه 


وموقل 


حق اضق عه حداقه عه ههد 18 
۲ مه عط مق 22 نها مدرد 
۱2 نقط قصمت [هبع] مدرد 


مق مدمه وقرهعه 6 [۳2 


۱۳ 


32 


36 


37 


38 


39 


40 


1۹۴ 


۴۱ 


ازی 


۴۳ 


شور سوه وم زو 

بجع ردنا 6 2 زواادی 

رس مه 7و رفی ] رداندن۲ 

مد وه رت سوه میم ۰۱۳ 
مه وه ور ۵656 

دنا د بانیم اب ال دذانه 

دا دم اچچت بو سکن 
سود لیا تجواگ . معا 
 ‌‏ ری یا رجلانعبر آن-و۱ 

تاش رگ 5 دوم ۳ اس وسلا 
تا ۵ بو ۱ مت و( 
امس ۱۵ درد ودیااچ 

1 ۵ ۲۲ چوی دون 

ده که 6۵ رت 


الار ...و 


۱۵ دم « ۱9 کیب 
, سود کلیا ورگ جع" 
سید یناهج کی( 
۱ 4 نون دا درا زو تن 


مهسدن : 


وه ری هد 

پچ ارت دزن سدل ناه ۱ 
65 5و روت بر پانید. .۵۰( 
0 


آوانویس 


یادگار زریران /متن پهلوی 


رده م5 1۵ *رقرد 

امعم 0۵ طقه ده طععهم جع 
(طشرهط اقصهک] نف نقط 
قمع نعقر ما عتقتط صقهق1 قم 
اقطمه حهردط اق0 مود 

بط اه ر6: 6 کقند ج مکدد 
ق۱۵2۵ جع فعمهط0 2۲۲ اه۳ر 
امه فمجومه 2218 مقر و 
اقدنه ماحقامر افص خه 

۱ 
«قصصفه قه صقدهة 26 اد 

۱ 

۲ 686 10 متعنامع 1۱2 


مقوم۷۵ 5 مود دق ۲قاد 


جات لت 


0 16 0۱۲۳۵2۵ ۲۵۲۲ 221 
م۱ 
سقهقه 8 صقدهه 18 101 


صقتقک تطهطآا کدم ما 2 و 
دول 


امه مقرهط ٩۵2‏ آفید 
0 6 50۲۵ ۷2۵۲۵ 20 
جوا بت حعتادوهگهه جد 
۱ 


۱۵ 


41 


42 


45 


۱۶ 


۴۵ 


۴۶ 


۴۷ 


۴۸ 


آوانریس 


ام مرب ۱6 عم یم 2 کم 
رجن عم اه نوعع چ ده 
سا 6 چم ردارب 
صرق روا مق دوه رورا ابو 
كت («- روط «زر( 
سل در مرس 
یت 
بجدبع3 بر بادد تاه 
و زج » سرهوب 
۳ / 

رن تلد یه دوررارژ 
و بط از ب وب 

ود 7 
اعد لرتیاد ۱ چب سی‌ویرژ, 
۱ ام سرا ۲ رس میرن 
کو اارویت سن فواو 
چم ۲۵۱۵۵ ۱ 6۵ من 
استت بیسوای؟ ؛ کت( 
۳۳ 1 ۳ 3 
که ند ۰ سنوی تور 
۱ ۵ ایپدس, تسکت 
6 ورمرای۲ ۱ له6 ی 
سیب تاو ۱ که ای 
۳[ 
۳-۹ ) اس ووژ 
دغج طعن (رییام 
۱ اسر دا سکت ۱0 
5 فیااب۱ ۱ یم 


یادگار زریران متن پهلری 


ما و و 
اه ۱۵ ۲ضقه 22 م۲ ۷۵۸ 6 
اقد قه مقصندم 6 221 5رد 

محصقاهم نها ۲۵2 قاط 
مق نم موه ها اهم ۱8 

وا زود عنم قوه مق کف 
را 

خ مهد مدب اقنط نود )938 مها 
فده هه نود 4صفندمر6؟ 
۸ 6 027۵۲ عهب 
فقه: (قسهن] 4حصصه نقکن 
ار 
صقر عه 0 فمقصهد و۳2۱2 

امه قح [ع0] 10 ۱۵ 6 ۵ 

6 ۷۱۵۵۲۵8 م5 
۲22 0 اقرة اه 
هه ۵ ۷۵۲8۱ ح2ظ۷ 

2۵78۲ ۱۵ 0۲2۲ 08 ۰ ۸ 

امه ماحععع 5 طضرنه 27 
مق ع اعقمهع لا بق و 
اهعها "صعهر ۵ اع2 6 
اعحولة 0 1028۱ ۱88۵ 
اج ما ع ما3۳ م5 

اخنهط عط (رم] کصاهها 66 
] 

مححددط 6 او22 فلا ه 

۲۵2۱ ۵ ا28 ۲ 


۱۷ 


45 


46 


47 


48 


۱۸ 


۳۹ 


۵۱ 


۲ 


۳ 


آوانویس 


سوه السلوات ۱ کوع ۱۵۱ 
که ییوج و ری 
1 36 عم 6 موه 
رواجوب جع( [وا ود ] 
وم 6 رو رد5 رصرم هر 


در ع] ۳۱ ۰2۵ 


انا(۵ستدلانای- .و 


سب بای تروگي ویس( فتاه 
کم ي لاه سر ی ژور فواردء 
۱ 
سه د ۵ دم » پچ 

ربا[ بت اوه وسکتروه 

۱ سون ی کلفلا توورد بنم‌گا*: 
سنوع را بجر توملا ۱ وس 
ری رندو۱۳۱ زیت کرو ۳۵۵ 


زی‌سدن ۶ 

وه وبا ۱۵۱۳66 

6 بعم سم 6و وتان 
با میسنت وان 


تن توا چه رسیم ورد 


عثثلا : 


یادگار زریران / متن پهلری 


11۹ 


مه ۵ اقعم دق 
(مد]دمم ما ع اتهتقاهت مد 
وود جد نهد لها [اما ۷ 
هه عمتاعتاک حقممتهتقز 
امقامنهه ۱2 [مق] ۳08 جذ اه ...و4 


هط کم زحهاز و و اعاط 
و۳ 
قاق جمردصنه تمه تصمتل هه.. 51 


۲ 0۳0 انم ۱۵۲۲ ۳21 م6 


ات ع قمع حة [هید] ۵۱ 52 


فححصصهناه ق مود اهم مهو و 


مقهمعقمهه 6 (امقعده] جعه 
0 فجدوده 2276۴ ع مورو و 
0 3۵۳086۲ 60 2۵۰ 520۳0 


ماه صحت ادط 00181 و 
توهجتز 

عنم مهردط منقمرم3 تهيود ...53 
0 
61 ورف 6 2۲22 


نرق اما اتاط 328 و 


20۳ 


۵۵ 


۵۷ 


۹ 


آوانویس 


وه رنب 6جوان۲ 
۱ 


تج بب ودوسن- وبزرن 
( مس بو ,کج( 


«مم وه » رن کوا. 
سرد لا کوم(او. 


وید( : 


۵و رنب 966انر 

6 بم ومد 6و موی 
هل" اد ودوسن- وان 
و امس به لو 
( که ۰ الانیم کولا 
خر و( ۱ ماه 


ربارب : 


و زنب ۵66و 

بو رود هچ لبون 
چد» ب مه ویر 
و مب به لو 
۲ که » اریبیم کا. 
خر وم 


سسن ۳ 


یادگار زریران /متن پهلوی 


۲ 0۵/۱ 501031 222۲ 
۱ 
۱ هم قو(12 ۵ 28۶ 
مه م۲۵ عاصاد؟ مه ق 
موه جر ق «ق مقر 


صقدهتن مها امکعمقم مقر 


«ساععصاق۴ 


عم حفردط 307۵ آمود 
اعدقر ۲مود »اه جع 2ه 
اند مقوره! ۵ 2۲2۶ 
1۵2 اشنم عفر عه 
۱ 


صقحسق عبط طفعت مقز6ز 


۳ 


اقطمه مضرهط ٩02‏ ۲مود 
ام دوه قه وق 22 
اکن عتورها 6 22و 
۱ 
۲ ۳/۵6 6 «3 22۵1 


جقممنن صقن طحفععه مقر 


مرک 


۱۳۱ 


35 


57 


و5 


۶۱ 


۶۲ 


۶۳ 


آوانویس 


مم وه روب_ ۱۲۵۱۵66 

6 چم ولد رون 

هدب وین ویر 

چم ( هسب بو ۶( 

سردم » چپچید توا 66 
سه کیره مور ات لت دای 


ادالسولانن.. : 


طسو ۱۷۵ 2 بان 
دورد سه 

رد رق ر سب 

| )افو تالاستز 

ادرسلوی و که و 

رت روچسري. ۱۳(۱5 
دیع جتییر ‏ دم 
یی( بهمژ. 


دهسیدن ‏ ء 


م۲ ولد 0 ارب وت 

۱ که لد اا3ر زر سیربو 
۳ 
ادرسلوی ب ۵ تون 
وین سوورورر چپ کد با 


(اس راچسوود ۱۴ 


یادگار زریران / متن پهلری 


۲ 02/۵۸ 30۳02 برد 

قمع ۲دود ۵ و5 جه 

۲ و12 6 ود 

موه دمم هنم مقه ع 

ی اک ۱ 


مقا۳ه هه عط ومود امفمسد ما 


و۲ 


طقجمو ما «موق «قله اقا دم 
ممممد مآق۲۵ عععه موه ع 
ماه ع0ومطنمه قود 
۲ ۵ 2098720 0 
۱ 
«ه ند هرق هه 

ع امه ۵ «قکرت 10 اعرق3 


4صعد هه عط دقمتصکنت 


مسق 


طعممز حن۵4؟ عععل مود 
حصعة عقمدطیعة مق و 
مقتحاقط مقتععمج مرن 
۱ 
2 هد تاد تاقگووماکز۷ دز 


0 "فقکنه عرقمد؟ عط 


۳۳ 


1 


2 


53 


۱۳۴ 


۶۴ 


۶۵ 


۶۶ 


:۷ 


آرانویس 


۳4 ِ ۳۹ نج 6 بو 
1" می ما رو 
هد ۲5۳ سررسم ها 
عوملن ۱9 و سرب (کد 

۱ که لاد 22 
کو۱۵(۳ ور ٩‏ 29 


اک ۰ یرو ب ح- 
۵۱2۳۵ و سر رود 


۰ 


انالسددن‌نن.. ۰ 


و ۵۱6 واگ مهار 6 لاو 
بجنه سم ۰ ۰ ۰ 
26" کیرد ۱ ور مرن ولرثء 


دي‌سین زوس 


و9 او وا 

بو 6 زاو رس ورد 

هم مد سو ور د وه 
رات شیور با مورا تسد 
امه 2 ینوی وان 

دم دج ۱ سونو 

بت ونهر_ ا: سید را 

بت ند لور چم_تاسر 
ده اد ل۱۳۵۵ ب ‏ اراد دا۵ان۲۵ 
بران۱ سچ 5( , 5, سه کم سیر 
6 دی ی ( نا دن‌ئد* 


یادگار زربران متن پهلوی 


۱ 
مها 1۲۵ "صداققل 28رد 
22 20280221 صناعا 2 ع 
هه طهتعمقع مقود اقعماق 
28 «عرومو۳ جع و 
۲ طمتها 6۲ اعصعقه 
دمم ما ع ۳۵۹۵۷۵۲0 ح2 ۵ 
ده طحقسقه دقنود اقمصلق 


:ولا 


امه عه جرد 0حعرة فص مق 


مه دوه عم فمقتآه فجمع 


دومموجوال 


تققا ملق ۵ اه ۵ او 
4صقرة قط امهتاه عه ومنود 
4معبح عه عط کع 29624 اه 
تاد عقممود ع وعوزتش 381 
او اجفممع9ه لد ون 
۵۲ 268 ۵ 787 ۵ هد 
اهعته کحاهنة ادم قصکت که 
تمد طمرمک باماقتمط اهم که 
اقاعد؟ ۳/5۵ 6 120۲ ۵ 2222 
له ع رمع ه «د3 م۲ اجبمو 
اجقممدو25 اهر جمه ‏ اقفک ود 


1۳۵ 


5 


۱۲۶ 


۶۸ 


۷۱ 


۷۲ 


۷۳۲ 


۷۶ 


آوانویس 
انرمرسیدرن 2 


رم چاو رک ۱ب 

۱ ورس ی 2 سین 

ا که من بان که 6۵ ۱ دنم 
6 ره اد ردع وس 6و 
سیلای +6 وتو ۱۷ 

۷۵۹ ۳۱36 زا ۵ تسورع۰ 


وین : 


6 (ه وب 6 سور 

جنر «مم علا وس 

ود ولسی: بذ با 

2 ردع و .2 ای 
6 وس نا بو 


سور 6 2۵" بممحا" ی 
رم مج دل: زوواست- اوه 


ادقارین.- ۰ 
دج بپید کر نویر ۵ 2و۰ 
(نازمسیدروری. > 


۱0 > وروی سیب کو۳۱(۳ 


وی سیلج روم 


یادگار زریران /متن پهلوی 


ما۲ 


20٩ ۵ ۲‏ 1120181 ۵۲و 

ماگ۷ همه ع موتاومو و 
عفه و 2 ند ۲۵۸۵6 مق و 
من عتقعط مه اقا دمم عو 
م۵8 مت صمیع 

۱ عط لادم «موز 


۳ 


61 18 کجقم۵ود 102 عد 
اک جقعم2 له 30084 1 

6 »221661 8] ۲03۵۲ که 
حقطم کح مهد خدم مه ده 
۱ 
اد تحاطتقط وق عه قیمد 
مصدم کسعاط 3207 عجوه کم 


۷۵ 


۵ ۱2۴ ۹8254 260 مرحة رده دور 


و۲ 


اماق مقتمط توق جع خمم 
مره حقتا ع تعیو2 


۱۷ 


71 


72 


73 


76 


۷۷ 


۷۸ 


۷۹ 


۸۰ 


۸۱ 


آوانویس 


6 ۵ وان نشب ب وی 
۱ فان سح مد چپ 
رسرم وه سدح 6 سور 

6 ۱۵۱۵۶۱ کفا . و۱ نان 
عس- وی ( پم 

۵ ادري ۵ اد ا لت ماو 
6 ویو تسه رون سیلر 
سور 6 چ ۵( (ی. 
هه ویر وسو ی علفلا ۱ 

سدل ویرس۵- مزاع 


سرد : 


دد رادید ۶" ورن 2 وه 
۱ ستل رت سوری 

اسویيرسل ند زنزمتسیور . تلو6۱ 

که ی دروم ب 2 سورد 

عییف ببن ۵6 

ور وه رو ۰6 


اناللس ورس و 


۵ سا و۵ 66 ند پچ 
۱ رن ۵ چواس 

طم چویت نوا میا لت چو سور 
سو بو دیهمرد ۴ کوم(2 


یادگار زریران | متن پهلوی 


مقصعا ع مه 2 ق عن 
حقاتفد ع وود و2 26 و 

16 ج62 لقمدمک عد »اقط 
اع حقط ۲عبم2 12۷6 16 
اه صمه ع قع۲۱0 کماه طقا 
۱ 
۱ 
۶ )۱۵۵1۱۲ 0۲ 22 22718 

۵ 277 ق لقاها مق که 
۱ 


ارکا ۱ 
صقوژ ع9 حقتع ق هت و 

هد حقمنهکز۷ 6 نومه 

از حدط ع امورطقووة فا مد 
رت 23020021 آديود 


هو مقردط »302021 ع 284 


2 


۶ رقصتود عع «50 مت 1۵ 
طقصعه قه جعتطهم جقته: و 
اکدگد ۱۵ 116 ادج اعناومد 1و 


قصعصطه اه فهکد؟ «قو۱ مه 


1۹ 


77 


18 


79 


80 


81 


۸۲ 


۸۴ 


۸۵ 


۸۶ 


آرانویس 


کم دنه کده(۳ علا سر 
مب روا بزنی. 222 

۲۳ کوم(م کل زوم 
۳۱۵۳۵6 فلا کدر رازه 


رو : 


نید نج ولا نبدود. معا 
چم و۴٩‏ ۳۱۲۵ ند سرا ومرریود 
تاد 9 ما انم 

بان ۳2۵ 6 ان 

ور ۱۵ سوه 6 ان 
چم چسد سر وي‌دف: 

سوم * (مم رپ وسلوویط برپرس 
وا کو۱ ۱ ۳۵۵ باس 

ونوا سنوت" مسوری ‏ نله 

تور چم ولا لوب ۱ له 

[ سه بان ] ای نون فای‌ال! 

ودرا منود رز تاوندنانه .۲ 

بع ود 66 2 تا 

ات و 2 ۵6 6۱9۱ 

و برع بودهد او 

وه تدد یو 19 ارواع 

بوء* وج 6 وج و موه 
بپیا ( دزن ون 

احا هدند ۲۵ زا۱۱۳۵ [ ۴( 
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نج ۵) 2278۲ نها مق عه 
فجقده سقد مه "مقهود م۲2 
امورطدمی 2287 امقق حقم! 


عمج کنر تتااعدظ رهق حقاااه 


تساه 


۲ 6 29۲ 421 حقصه 5 
829007 ۵ ۵24 ۳۵۵۲ اقا 
۲ ۲۶ ۱۵ 6 «۲6 رقاها 
۲ 18 0۵160۵826۱ ۷۲22 
اه ع اعامتقه تمه حقو 
اعع‌سق حتاق قفط اعام 
ق2تق1 ج۵نود قمه ام 
6 2020 و احقق صا 
صطقاعمه موه طقوه ومع 
کر ۵ ویو هد وق اه 

اقا ۱0 طقلقا [حقفمن 
اد مقوده جه امه اه 
اعدلنه ۵۲ع عقوه علقد ۵۱ 
سقدم! حموک [مهس خمقه اعد 
صعحتنه ودد عه )مود عه 
صقن »نع ماه ده اه 
حصقتنع ۲دود بقتو عد ۵ 0۱ 
4 ی ۱ 


عقهما 2ه حعاحهکنه ومد ۵ 


۱۳۱ 


84 


85 


۱۳۲ 


ور 


۹ 


1۳ 


۹۳ 


۹۵ 


آوانویسی 


سیه با دیع2 6۵ وود 
یه و ( سروب( ونان 

لبط بو زر بیج دورد 

سوه کوه رم سدل وومربپ رو 
۵ م۳۵ رد کدی رواود: 

( وحم مه مه ۵ سته 
وت رس ۱ سووروب دالاس درب 
عا ب 2 سر 9۵6 لس سیم 
وه ردب 96هار 

واه رد سر ۱ ۰6۱5۵۱ 


:  دسهد‎ 


| 
هچ رت سو بنیيم کون 


الار#سددراین.- .۶ 


2 5( سم رهرلزع* چا ستود 
1 سل 0 رید( (ار- 

ب۵ نی نروس ورب 
(« دایم بنی ۵6 ومووس 
3 مد , اری-. و 

ای (ود ۱۵ 6 ۰۳5 


ملاس : 


6 سور 6 وه و توصو (الش‌سو 


6 بجسر" برد ونم 


یادگار زربران / متن پهلوی ۳۳ 


مهن ججه 4جمعدت دهد م۳... 87 
ام ععانم مق ها حقکدمون! 
معیهط هه مل حقنهنود عقو 

امرطقعی 2276۴ افقه حقطم 

که ۲تاعمظ امقق مقنته 
جقا ع تد؟ ۵ معط امق عم قق 

مقمحهک۷۱ ع وید ۵ 1 

۱8 ۳6۳۱۵۴ ۵۱ 1۳۵0 2218۲ 
قط مره 10۳981 موه 89 

قح مق[ انم ححه اقا اقاعطز 


ول 


قه ما اهاق» جع اعط . 90 
۲ هل 6۱ هط تقد 


مه 


۱ 
۵۷۵۸ ۳8762 هه ۲قن خقم 
معاعق طقرنة هقه غمماقم 
طقتمنح اعماه فانک ع کقد 

طقوقه ع کدی ۵ اقا مهم و9 
8۱ 62 6 افز 2۳۲۵۳ ۲۵0 


ماه 


احاعر لماقه طعك حجة 2۱ 16 . 95 
٩ 1‏ ۷۵۲ 20۲ 1 


۱۳۴ 


4 


۹۷ 


1۸ 


آرانویس 


, پچرس( عبر وستوای7 
وسلوسل چبه مق تال 
گنپ علیا - و۴ ۱۳۵ 
۱ 
که 6 35۱۴" اناوسین سور 

ر دج وه ریوه:: 

رسی. 6 ۵و وبا ۱6 سول 
6 ۱۵۵۹ بید رت کوملان 
۷ وو انا ۵ سل 
نا دی تون زار تلاو 
یو کنو رلرا » موب 
سیر 6 ۵" معمچد (و» 
ری یپ س بر باب 
تسه س وا 

6 بث ۸ کف 
مب ور ۵ عوب سو 


کپرد هل هد وان 
«قاررد : 
٩‏ چد سید که مووی رد اکجع* 


۶ 


(یربع نود سا ۵ 
ار مب ن- مررجه 


یادگار زربران متن پهلوی 


26۲ ۷5۲ 20۲۱ و 

قدص مهد «مو تقتق! 

ام آهمطخود ع 2۲8۲ مقوت 
۵ صقن اهج حفاه 58 
6 وعتاکز۷ 6 ۱0۵ عه جد 
8 مقه‌تم2 و 

6۱ ۷۵ حقدفود ت30 مه ۳81 
61 ۵ 55 32۷8۱ 16 

0 هه 6 ۲ماحه808 2۳ وع 
مقطهه مادم نجمد اهم 
مقمفود ع ٩26۲‏ قسقط ماه 
هاتطتته ۵ جه قعمة 
حقجمود 0۲م قصفط تماه ۵ 
حماعا رفص هط 

و6 عادبا رمک 2 کمودت 
مقدم‌نود اقصه 22 کوج 


اعرق عم ققمه 27۷2 


بزه ۲۵ 


صقک ها اععقه جقد وعد و13 حمطر 


«تاحهظ 


مد عاجه عادیقط صقتقل مقر 


مها قه مها ۲8 


۳۵ 


9 


101 


۳۶ 


( بو ما و دس( 

زاس ۱۱۳۵۱۱ رس جد فلت 

و رد بات رت (نکم 
وج چم دم سوه مرس( ایوروو 


جر علطط : 


پیت ربلیت 6 دی رس ون, 
ز 0۵ج رید وه ور 


۹ 


٩‏ (موي 6 چد ۳۵۵ بعس 
چم پم نود لاه چیه سنم 
زان بو 

سا تچ فد ات کوم 2۵ 

کوریر+ که ۱۵ علم ۳ بر( 

تپ (عو )۱‏ بو ولد 
سیی ‏ کومارم لو بوودر۳ 
وی وم( زج( عب رع. 


رد( و 


نو رودااوید. رورس 
ددوله واع سین > 

کلااف 5۳ 

0 


ارانویس 


یادگار زریران / متن پهلوی 


۲صم تفاجه ۲ صعتقه عقار 
7 ۱8 06 ۷5۱۵۰ 8 
عمج 3 عم ۵ 622 حتاظ 


۲آو دود حقرنع که جع هه 
:2 5 «2«د1۳ 


0 ۱6 اعفق 22 م2 جع 


عم همهم کقتنا هرد ۵ 
تاقود ه ما 6۳8 


6۵ ۵۲ ۲۵۷ 6 2۱2۲ م1 

اه ا۵ ۱ 2۵ »۱1 ادج )نومه ۲ "هل 
طقصقل 6 رده ۲۵2۳080 ۵ 
0 01 ۲۵5800 ۱۷۵۲ 1712 
از 1۵ 22۲87 اما 30420 
ممقتهه هقه قل «قمقود مدز 
2 2278۲ امه ۱۵8۵0 
عوو کته متاحظ مق جفه 


تلع 


«ع2 "طتعختقم اهم 
مهد ع رها بتقی0 1۵ 
جع هفجصه مق »نود 


مقسمي حح "وداک ع 225 


۱۳۷ 


104 


10 


109 


۳۸ 


سوه دنو وم د یسدنه 
وت دیسد یور عرق واه 


دول ۶ 
۴ رو , ولا, سه (و 6 سیارم 
6 وی اد رورم 


ره جبه جوگ گم موام 
ِ کد م6 ب انرستیدنب* 


آواتریس 


یادگار زریران / متن پهلوی 


و ۱ 
دوه ۱۵۳2۵۲ 


۰ 


عه ۱۵ ۲۵ ر5ع ۵ 40۷ 
ادر «هه ق احمل «د 
۱ 


مقممماکز ۷ صعهز مق ۲هامد 


1۳۹ 


114 


دای 


واژه‌نامه 


(هز.) 0681 پرادر. ۲۴» ۳۲ ۰۴۱ ۰۴۲ ۰۴۶ ۴۸ (دو بار) ۴۹ ۵۲ ۶۸ 

یه میج ۱« 

81 : خیزد ( > خاستن.) ۸۵۴ ۵۶ ۵۸ ۶۰ 

1 خیزید (+ 6 ) (نک همو: برخیزید.) ۰۵۵ ۸۵۷ ۵٩‏ ۶۱ 

#7 آخور. (> خوردن) نک. ول 

87 80۳8۲ آخور سردار» میرآخور ۸۲ ۸۳ 

۴ (هز). 085 »پس. ۲ هه ۰۱۳ ۱۳۰۱۴ ۶ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ 
۸۵٩ ۵۷ ۵۵ ۵۳ ۵۰ ۴۵ ۴۴ ۰۴۳ ۲‏ ۱ع ۲ی ی ای 
۱ ۷۳ ۷۵ (دو بارا» ۷۶ ۰ ۱ ۲ ع ی هی مگ ۵ 
4٩ 4۵ ۴‏ ۱۰۱۴۰۱۰۰ ۱۱۰۱۹۰۸۱۰۸ ۱۱۰ 

سای (نک. همر) 

مسق مامون ۰۱٩‏ 

۲ ط۳8 خواه ۶۸ 


2۲ تفای پدن ۷۹ ۳ی عي که ۱۰۱ 


یادگار زریرا 


۲9/20 پدران ۸٩‏ (جمع به جای مفرد) 

۲ پدر. ۴۶ ۵۱ 

(۲۲۷۲) : 8088 : جان ۰۴۱ ۰۴۲ ۵۲ ۶۱ ۱۰۱ 

عقوت آگاه (: حرف تفی + گا» تخت جای.) بی‌گاه: بی‌جای ۸۵ 
27 > 27اه یار ۷۰ 

۵80 یاری, (پن) ۷ 

1 یار ( > یارستن) ۰۷۴ ۱۰۰. 

اقعااقوری یاد کند.ی(پن) ۵ ۶ 

[حمائهتاقر2] : باد کردن 

ععلقوره._یادگار ۰۱ 


ستععق آهنین. ۸۰۰ ۱۰۲ 


۷ و8 پس. ۷۲ ۸ ۰۱۱۲ 

88010 پس من» ۰۲۰ 4۵۲ ۶۸. 

4 ۳۵3 پس او [را] ٩۷‏ 

۲۷۷-۰ ۰ «قاوق پس + تان؛ پس شما [را]. ۱۱ (دو بار)» ۰۱۲ 


تقعف اسر (آ: حرف تفی + سر ). بی‌آغاز, نک, 


.ط080 - #فعد. روشني بی‌آغاز. (پن) ۲. 

27 یک بار. ۵ع ۶۶ 

صقبفه > مه > م8 آیین (پن)» ۱. 

7 خیون» نام مردمی از آسیای میانه» ۰۵۵ ۵۷ ۰۵٩‏ ۶۱ ۶۳ (سه پار) 
۵ ۶ ۷۰ (دو بار6: ۸۱ (دو بارک ۸۷ (دو بارک ۱۰۸ 

0 مخیونان. جمع خیون (تک همو و رپ,پرید.. و 

مووری چمست.) . ی ۵۴۷ ۷۱(دو پاراء ۷۲(دو بار6ه ۵۸۵ 4۷ (دو بار)» 


واژهنامه 


ربب ریت 


اسزن 


ور 


۹۸ (دو بار6ه ۸۱۰۸ ۰۱۱۲ ۰۱۱۴ 
20۷07088 . خیونان خدای» خیونان شاه ۲ ۵ه ۶۶ ۶۹ ۷۱ 4۵ 


1۲ 

0 - 2610080 . خیونان شاه ۰۱۷ 

21 یک یکی ۶ ۶۶ (دو بار ۱۱۲. 

7 رژه تمرین: ۲۷. 

۲ , 8780 یا ۸۳۱ 0۳۲ ۴۰ (سه بار)؛ ۴۵ (دو بار) ۷۹ 

8 ۰ 10۷ » 808 پس او [را]نک. سرور ۲۴ 

82 - ۱0۷۸۷ عق- وق پس -ایشان [را] ۳. 

10 که. ۰۲ ۵ ۸۵۱۱۴۰۱۱۰ ۱۶ ۱۷ ۰۲۳۰۲۱ ۲۴ ۲۵ ۳ 
۲(دو پارک ۳۵ (دو بار) ۵۳۶ ۱۳۷ ۳۸ ۸۳۹ 0۴۰ ۴۱ (دو بارا؛ ۱۴۲ 
۰۵٩ ۵۷ ۵۵ ۵۳ ۵۱ ۳‏ ۶۱ (دو بار) ۶۲ (دو بار) ۵۳ ۶ 
۷(دو بار6» ۶۸ ۸۷۱ ۷۳ ۵/۴ ۸۷۶ ۷۹ ۵۸۰ ۸۲(دو پاری ۵۸۳ ۸۴ 
٩۲ ٩۰ ۸‏ هک ع4 44 ۰۰ ۰۱۴۰۱ ۱۰۷۱۰۶ ۱۱۹ 
۰ (دو بار) (پن) ۳ (دو بار) 

۷ دم که من کم ۱۰ 

7 - ۲۷ , 1۲0۳080 که + مان که ما که از ماء که ما [را] ۵ ۸۷۶ ۵۸۱ 
۷ ۸ 

2 - ۲۷ , 10487 که + شان که ایشان [را] ۷. 

-۷ ۰ 04 کت که تو [را] ۴۱ ۴۲: ۸۵ ۰٩‏ ۰۱۱۴ 

2۷-۸ عمدوعل که + تان, که شما [را] (پن) هد 

#۲ ایرانی. ۷۹ 


0 ایران ایرانیان ۳۳ ۸۷۷ ۵۷۸ ۷٩‏ هه ۰۱۱۱ 


رف 


۹ 
تک 


یادگار زریران 

نک, سعلا 

21سرناهك - مقتتّ. ایران دهیرید ایران شام شاه ایران: ۱۷. 

علقف۳ق ایران (شاید به جای سل وه !ابرانیان:) ٩۳‏ 

مقاععةاق ایرانیان. ۴۷ 

1 8758 ایران سپاهبد. ۵/۶ اد ۵۸۷ ۵۴ ۹۵ 

56 . ایرا(تیاان هم ۳۲ 

521]0(7 2۳57 ایران شه ۰۴ 4 ۴۳ ۴۴ 

2 جنگجویان (پن). ۲. 

7 ایراتیزار (سنج سول ) ۱ (نک. زیرنویس) 

«توقعع‌ط همگی, همگان ۱۰۷ 

ايچ» هیچ. ۲۴ ۶۶ ۲ ۷۹ ۸ ۱۱۲- 

نک و2 سر ود و یادداشت مربوط) 

ققا جشم ۷۴ 

6 با > 80 است. ای < بعنی ۱۳۲ ۷۱ ۸۷ ۸۷۹ ٩۷ ٩۹۵‏ 

هلق ایدرن ۸۰ ۲۵ ۱۲۹ ۳۰ ۲ع ۸۵ 

84,۷ این. ۰ ۶ ۱۰۴ (دو بار) ۰۱۰۹ 
شاید به جای »بو 1 با 8 نوشته شده باشد.) (سنج. 
راژه‌های پیش و پس آن) در دو جای زیر بایستی 67816 8۷ يا »81» 
یک,خوانده شود. ۳۰ ۳۴ 

همان واژه پیشین است با افزودن( » ) بدان 878: یکی: ۴۳. 

کته مرمزد. # (دو پارک ۱ ۰۲ ۴۲۱۴۱۰۱۸۰۸۱۰ ۵۲ ۸ 
(پن) ۷ 


؟ شاید به جای چسلا" لو ()نک. زیرتویس. (پن.) ۶ 


واژه‌نامه 


۹ 
۱۵۹۹ 
۵ 
۵ 
چا و۲اسم 
بو 

بان( اد 
بلاج 
۲۵۵ 
رت 

] ۱۵۵۶ [ 


نت« 

چا سدود 

باارد 

باب ابت6 


ریبربود 


۱۳۵ 


۵ - ۰68 ۷ (برای هز. بط .یه +5 ضمیر, - به اوه 
۱ ۷ ۷۸ 

0 اند چند. (سنج. اندک) ۶۳. 

چپ ۵۱ 

اد خوهل پرپیچ» جع ۸۶ 

آن گون آن گونه ۰۱۷ ۸۷۰ ٩۲‏ 4۵ 

نومه , اعمووت آنگشت «ه ۱۰۷ 

«تع اندرون ۰۱۴ 

66 خوید تازمه سبز (سنج: هر که مزروع خود بخورد خوید...) ۰۱۲ 

۷۷۲۷۷۷ 08۳.89 » دانی؛ ۱۳۷ ۸۳۸ ۱۳۹ ۸۰ 

]۲۳۷۷7۷۲۷۷ 080800 دانند ۰۱۱۴ 

۲۲۱۷۷۲۷ طقمقل دانی ۰۱۰۷ 

۲۲۷7۷۲۲۱۷۷ حبعسقك. دانیم. ۲ ۳۵ (به جای 5۱۳۵5) داتم. 

قرتش 0 ۱:۱۵ 6 اند ۳۶ (به جای ۱۵اسه دانی.) 

1( 60 دانم ۱۰۱ (دو بار) 

۴1۷۲۳۲۷۷۶22 عقا02065 : دانستن. 

قبی (نک. و چر. ٩۳)‏ 

2 خرن ۰۴۷ ۷۰ 

۲ آور (نک. . هلا سود ) 

ط2 8۷27 برای جر( ود ۲ 

35 نوش بی‌مرگ. ۱۸. 

80 28085 انوش خوردن پس از نابردی (کسی) به راحتی خوردن 

.۵ در آغاز زائد به نظر می‌رسد: 83171 شادی (پن.)‎ ٩ 


۴۶ 


چرسو 

55 
6و 
چچس 


راداز 
ری جع 
وت 


لنته 


وس 


یادگار زریران 


1 انوشه بیمرگ. ‏ (پن.) ۳. 


م2 گیاهان جمع 0 ۷ 

عاقتقتتتا حمانا ۷٩‏ 

11۷7112 98 (دوم شخص از, هستن) در فارسی نو چون پی چسب 
دوم شخص بکار می‌رود. - چون آمدی» پرسیدی..) ۴۰ (دو باراء 
هه ۰۱۰۷ 

۷ 58 . ای. هستی (نک واه بالا) ۳۵ 

0 11820 اند (جمع سوم شخص) ۰۲۲ ۳۳. (پن.) | 

به جای اس یا 66٩‏ (60 بطع) ۷۶ 

0 98 - د (سنج. پرشد رزد) (پن.) ۳ (زاید) 

صقر آم. (سنج. رفتم. زدم. خوردم و جز آن) 

۶ (؟ شاید به جای » هم) ۴۰ (پنج بار)؛ ۵۲ (دو بار؛ یک بار 
زاید) ۷۶ (زاید) مه ٩۶‏ (پن.) ۶ 

۰۵80 خزست. مشست, شوسته. مُسته. کرفته, مجازً آزموده (نک. 
زیرنویس ۱۱۶) سنج. فا. پایخوست. آبخوست. چنگالخرست ۸۰ 
۰-۷ 

۳ . نیکو. (پن). ۲. 

احعوت آفتاد. بن ماضی از عفاح0۳ شیرازی هن 0۷۵52 ۴۰ ۵۰ 

افتادم نک. هر دو پاره 

۲ ند ۷۰ 

تثللتتاط. موچهر ۱ - نیک نژاد نژاده» ۲ -خوب چهرء خوب روی. نک 


ب_ 


ججاتط تا نواده تین خوب چهرتر ۵ (تواده تر) ۰۷۱ ۷۷ ٩۷‏ (در این هر 


واژه‌نامه 


سوام 
سا ور دا چاا۵! 


۱۳۷ 


سه جا هر دو معتی را می‌تواند داشته باشد.) 

اکن ,قاط ۵6 شک ۱۲ 

۳ 1۳۵۲۱۵۲۴۱ , ۲0871018 مردم. ۲۶: ۸۵ 

1 خود (پن). | (چسبیده به واه بعد)؛ ۵ 

قا۳2» خدای, خداه شاء ۰۴۷ ۱ 

خدایی؛ پادشاهی ۰۱۱ 

(نک. زیرنویس/1۹- 

09( نام همسر گشتاسپ, ۶۸ 

متسه هزاران هزار نام پدر ونامخراست: + آن (نسبت) ۰۴ ۶ ۰۲۲ 
۸ (دو بار) 

4 آگاهی» خبر. ۰۲ ۲۴ (دو بار6ه ۲۶. 

اعلااه ‏ آویزان آويخته. ۳۴. 

(نک هر دو پاره) 

مهو اگني بی‌گنج آ (نافیه) +گنج. ۸۵ 

ب1" (هز ) 1792 مّه (بر سر قعل): نه ۰۲۴ ۵۱ اه ۸۱ ۸۷ ۰۱۰۸ 

٩۲ هر‎ ۲ 

زداقط , وقاق آلا ۸۴ (سه بار). 

۸ همه همگان (پن). ۲ (شاید (۱) پایان واژه مربوط به وا پس 
از آن باشد)» ۳. 

؟ شاید برای [ را ] سل ۰ 
نیک نیکو. (پن. ۴. 

4 تنده سریع باشتاب. (تنها یک بار و پیوسته با 


انانارم سل2.. ءگشاه گشاده به کار رفته است 2۳204 ۷۵32۱ که 


۱۴۳۸ 


یادگار زریران 


به گشاده عتان ترجمه شده است یعنی» تند و سریع بی‌آنکه هدایت 
شوند بی‌صاحب. بی‌خداوند) ۳۷ 

صماقط رصعاع2) . جلم > هشتن. ٩۳‏ 

رن ۳۴ 

2092 رسنی - طبار (8۵ یاء وحدت) ۳۴ 

اه : نارسی, کودکی. (نافیه) +رسی > رسیدن. ۴۵ 

ععه ارزء ارزش (نک. . چا س(وچ: . ) 

«عهژتش ‏ ارجاسپ نام پادشاه خیونان ۲ ۵ ۸۷ 6۶ ٩ی‏ ۵ 4۵ 
۱ ۱ 

۳2 اردای. مقدّس> ارد - (ارد - بر سر پارهای از تامها چون اردوان» 
اردشیر) ۰۳۸ ۵۷ ۶۴ 

(هز) 981 مادر. ۳۶ 4۵۱ 

عقاا هم. [جدا و چسییدء به واژ؛ بعد] ۱۰۶. (ین) 1 

ها همی ۸۵ 

لققا همه ۵ ۶۸ (در بار) ۵۷۱ ۷۲ ۷ ۷ ٩‏ 

برای 6 یس لةلتالاال نام دختر ویشتأاسپ سنج ستا. ۲۷9۵92 

۷۷ )۱۸۳۲ ۰۵71۷۳( 

مقعه-هع هم ارزان, ممالان ۲۰۱ (- 0 ع) 

۵۳-85 . هم کیش هم دین ۱ ۰۱۲ ۰۱۸ 

[08]» (مز) نک سر 

5 5878 خری. خر + یاه وحدت ۷ع ۱۱۳ 


اقدحصور + به هم پیچید درنزّاشت. نابود کرد (سنج: طومار ز 
[کسی] را در یَوشتن.) ۸۴ (سه بار) 


واژنامه 


سیریو 
سرولاگ 
[سو ۱۳,۵ ۳ 
و 
سوسلافه 
سییر 
سییااچ 
سییاا۵! 
ات 
ستترار۳ 


ارت( 


۱۳۹ 


۲ (هز) 121 ,128 که چون. ۰۱ 0۱۰ ۰۲۵ 0۲۹ 0۳۱ ۰۳۶ ۳۰ (سه بار) 
۵ ۴۶ ۰۴۸ ۵۳ (دو بار) ۵ع ۶۶ ۷۰ (چهار بار) ۵/۲ ۵۸۲ ۸ 
۲ ۱۲ 

۲ 620-30 کم که + (< من) چرن من ۵۲. 

5 ,2۱-20 کش» چون ای چونش ۵۰ ۷۷ 

1-0 . کشان. چونشان ۱۳. 

121-0 کت چونت ۸۵ ۱۰۷. 

۷۲۲-0 ۰ «ها-اقط کتان, چرنتان ۴۰ 

موق آهنین. ۱۳۴ ۴۸ ۲ی ۶۳ 

2 آسمان ۱۲۹ ۳۳ 

0-(/1513۷ ,0200800 بندند. ۳۴ 

م5۱۷2 «عاعهت بستن 

به جای رس وونزبیلا (تک همو) ۷۹ 

به جای اسف سل (نک همو) (پن) ۲. 

5۲۷۷-00" ۱10۵00 بینند. ۱۰۷. 

1۲ ,۷11811 بیتیم. ۲۰. 

۷ ۱۷884 بیتید ۲۰) ۴۸ پیند: ۷۰ ۷۴ ۸۳ ۱۰۰ ۰۱۱۱ 

1 ۰ ۰۷۵8۳ بیّم ۷۹ (دو بار) 

-5۲۱۷(۷ انا دید ۷ی هه ٩ه‏ ۰۱۱۴ 

«ه-(15۲۱۷ صعائل دیدن 

۴ دیگر. ۴۸ 

به جای ( لا ی 66) ۳27ف بر ۱۰۱- 

وه باز -(+ فعل) ۵۸ ۰ع ۵ی عد 


یادگار زریران 


له آبی بی. ۲۶ (دو بار) 

اقتق آزاد ۷۹ (پن.) ۶ (دو بار) 

عقتت + 5950 آباد + مان > ماندن - خانه (آباد مان و میهن) (پن.) ۴ 
ماود - ماو بی‌پدر ۳۶ 

عقطوفقت اژدهاک, اژدها. ۳٩‏ ۰۱۱۴ 

علهانانت اقسون کرده ۷۴ ۱۰۰ 

ت00 - ل. آبی پور» بی‌پوره بی‌پسر ۴۶ (دو بار). 

9287 زیر ۷۵ ۰۱۰۱ 

الا ویده ۲ ۸ (دو بار) ۶۸ ۵۶ (پن) ۷ 

؟ (نک . زیرتویس) (پن). ۶. 

ما3 آفرین . دعا. ٩۲‏ 

ععف افزون (پن.) ۳ ۲ 

7دوه آبن بر. ۸۵۴ ۸۵۸ 

6 خاک ۵۳ ۸۵۵ ۰۵۷ ۰۵۹ ۶۱ ۸۶ (دو بار) 

ترش ايراميم ٩‏ ۲۲ 

8۲ بُرنا ۸ 

علعاعوت (نک, زیرتویس) ۴۴ 

2 ( < ۳0 ؛ و من؛ و بوسیله من: ۸۸ ۸٩‏ 
(-۵58 ) < ا(دو) + مان و ماء و بوسیله ما ۸۱ ۸۷ ۱۰۸ 
موه از بر( رل )از بالاي ۵ 

۲عصص: , ۵22001 ارزن توء ([کمان] جان اوژن تر) ۸۳ 

3 الف + ی ستج. تفسیرهای کهن قران که واو عطف را چنانکه 


تلفظ می‌شده است به گونة (او) نوشته‌اند) + ش < ضمیر ۵ ۰۱۵ 


واژهنامه 


رین 


تن 


سس 


اس 

سیو۴۱ 
سیوطز 
سرسویه 
3سرد و ۱۱۴] 
سر 

س 


مت 
او با 


]۱۴۵ ۵ 


۱۵۱ 


۷ ۴۸ (دو بار ۵۱ ۶۷ ۶۹ ۷۰ ۵۲۷۱ ۸۴ ۷۵ ۷۸ ٩۲‏ (دو 
بار) 4٩ ٩۸ ٩۷‏ ۰۱۰۶ ۰۱۱۳ 

#مه(0۵62) - ازش: از + ش: ضمیر ۱۰: ۶۷ (دو بار6؛ ۶۸ ۱۱۳ 
(دوبار) 

380(92-0ه۱0) . از ایشان. < از + شان ضمیر. ۴. 

60 (< ۷ ) و +ت: تو ۴۹ ۰۵۱ ۵۲ (شاید به جای ۲ ِ 
اگرت) ۸۰ ۸۶(سه بار ۰۱۰۱ 

مقاق (مها۳) آتان و شما [را] ۲۱۰۱۲ 

281 شنود شنید» شنیده ۰۱۰ ۰۱۳ ۵۱ 

20 شنودن؛ شنیدن. 

]3111۷۷7 رقم - یابند. ۲۷, 

517۷۷۵۲ ,مهان۷۵۲0 یافتن. 

0 خشم: ۰۱۰۰ 

توف اگر ۱۰ ۱۲۰۱۱ ۱۵ ۰۲۵ ۴۳۰۴۱ ۵۳ ۵۵ ۵۷ ۵٩‏ 
۶۱ ۳ع ۸ ۲ ۷۹ عش ۵٩‏ ۸ ۰۱۰۹ 

طحاق , کهاق آنش ۰۲۳ ۰۲۴ ۶۷ ۰۱۱۳ 

۲1 2710281 مه کرد؛ ۲۲. 

211۷۷/۷۵۸ ۱20002 مهر کردن به پابان رساندن, 

۲تاق آذر۷ 

بهر (پن) ۱. 

هت پخت. ۵۳۰ در 

087 بان دفعه ۴۱. 


972 پارس اسپ. ۰۴۷ ۴۸ (دوبار) ٩۳‏ ۱۰۰ ۸۰۲۰۱۰۱ ۱۰۶ 


۵ 


۳ 
19 


اقا جا نا 


ان 


1 


بناند 


۳ 


اس تا کا لا یا 


پادگار زریران 


و -افتوط - 9 (سپ) + ٩‏ (هم) ۲۸ ۱۰۶ 

02121-0 بارمات اسپت. ۸۵ 

3 بامی روشن > بام (ین) ۲- 

6 باه (. بواد) ۶۷ 

۰۳ 087 در دربار 0۲۵ ۲۶ (نک واژ زیی) 

24 22 دربند اي ۶۳ 

۵ , ۳9 ین فغ بگ, خداء خداوند جمع < لا (نک همی). 

مق ععوها. بقان . جمع رو (نک هموک ۰۱۰ ۱۱ ۱۵ ۴۰ ۳۱ 

۸٩ ۸۷۹ (دو بار‎ ۶۱ ۰۵٩ ۵۷ ۵۵ ۳ 

0 سفیره جارچی > 201 (دو) + -م5ف- (اسپ) + 80 ۲۴ ۲۶ 

طهقجعقه ‏ سنارت ۴ 

5 تاقط ماه (سی روز) ۸۱۸ ۲۵ ۳۰ 

۲ یور ده هزانن ۴ ۶ ۵۵ ۵۷ ۸۵٩‏ ۲ع (سه بار) ۶ع ۶۹ (سه 
بار) ۰۱۱۱ 

8 بیرونه ۳۳ 

۳ 81245 خانه. ۲۴. 

کاتقات بیتخش, وزیر. ۳۵ ۳۰ ۳۳ ۳۵ 6۲ ی ۶ ۵۲ .ی ۸ 

056؛ پیک. ولی, امه مگر 0۱۱ ۹۰۱۸ ۲۴ ۴۱ ۴۰ (دو بار) 
۷۹۷۶۶۵۲ ع ۸4 ۹۶ ۵۷ ۱۰۱ (دو بار6 ۰۱۱۲ (پن) ی ۷ 

8 به (سر فعل) گاه به غلط به جای ‏ ل6؟ هه ۰۱۲ 0۱۸ ۲۲ (سه 
پار) ۰۲۴ ۰۲۵ ۲۹ (سه بار) ۳۰ (دو بار) ۳۲(دو) ۳۴ ۴۰ ۴۱ (سه بار) 
۲ (زائد). ۴۸ (دو بار6 ۵۵۲ ۶۱ (دو بار) ۶۲ (دو بار) ۶۳ (سه یار 


۶۶ (دو بار) ۶۸ ۰۷۲ ۷۵ (چهار بارک ۵۸۲ ۸۶ (دو بارک ۵۷ ۰۱۰۲ 


واژه‌نامه 


رل 


زود #عزیر 
[ی۵ 


دنل 


۴ «سه بار» ۸۱۰۶ ۱۱۱ (دو بار6» ۰۱۱۲(پن): 4۵ ۷ (بر سر 


صیغه‌های اقعال زیر): 


ی | ات سوه 
۳ اس ۵۵و 
رس هرت م3 اس وس 
سا تا رسیم 
رس ۵ لاف دورد 
لت ۴۱۵9 لت راه‌طروم 
سین رس سنداائیو 


لد سبذ و جز آن, 
۵ بند نک. لح 7 
پوی. نک اد 
۷۷۲۸ 68281 خواهد. ۸۳۵ ۸۷ 4۶ 
7۷ ۰ 16۳21180 خواهد (نک واژه بالا) ۶۲ 
0 ۰2631870 خواهند ۴۷. 
۳۷/۷۱ عط ون خراهم ۸٩‏ 
مهاع 1۱۷۷۲۲۷۷ ۰ تقاعق»ن خراستن. 
۵ بند » (ظاهراً به جای ری )۱۲ 
۵2 بنده. (به جای رو ) (پن.) ۵ 
۵ بنه ۵ ۶۶ 
071 پریده ۰۱۱۳ 
100 ۳013126 بریده دم دم بریده. (نک هر دو پارم) 


ههازتوت - بریدن. 


بادگار زربرا 


0 بلتد 4 

0۳2 برن بلند. ۰۱٩‏ ۰۲۳ ۰۳۱ 

- 07 برد (در ترکیب ..."ری برد نام (پن) ۱ (در متن جدا 
نوشته شده است: نک هر دو پاره) 

قح 00۶۱ برد نای جدا نوشته شده است. نک. وارةٌ پیشین. و هر دو 
پاره 

سره بردن. 

1 ۲05 ۰ کلام پُس. پسر. ۰۴۸ ۵4 6۴ ۶۸ (دو بارک ۸۷۹ ۱۰۶ 
ی 

حعتلظ ۲050 ب۳۵۹۵»25 . پسران. ۲ . 

90 . :0۵۷8 بوی. > بودن ٩۳‏ (پن) ۶(به جای زاس ) 

۶ 00۳8۵۶ براده (< باد) (پن) ۰۱ ۲ ۳ (سه بار) ۴ (دو بار) 4۷ 

11 ۰ )۰۳2 خود ۱۱۱۰۱۰۶ 

عاهجها بزی گناه ۷۴ 

8117 ۰ ۰407 ذخت. دختر ۸ع ۷۱ 

04 گریند. ۱۰۷. 

هت جانه ۱۰۶ 

31 برادر. ۰۳۶ ۶۴ 

اون پرادر رک اه ) 

حقهاق۴ برادران. ۱ ۲ ۳۹ ۲ع ۶۳ 

۸ پریده (نک. واژ؛ُ زیر ) #۲ 

40200 501[1 بریده دم (نک. هر دو پاره) 

اهعها پزی گناه. ۱۰۰ 


واژه‌نامه 


اثلل 
ی 


۱۵۵ 


, ۰26۳28 خوش ۰1*۰۱ 

7 بستون پسر زریر. ۵۸۱ ۸۲(دو بار) ۳ ۷اه هه ۵۲ ۱۰۰ 
۸ 6 ۳ ۵ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۱۱۱ (سه بار) 
(پن) ۱. 

بشن» فله یال (کاکل) اسب. ٩۲۳‏ ۳۱ 

تمامحهقت نام ختر ارجاسپ. (شاید تحریفی باشد از بیدخت 

یا بهستون ؟ ). ۹۷. 

۶ کسر؛ اضافه 
# (سه بار) ۱ (سه ار)» ۲ (دو بار) ۴ (سه بار؛ ۵ (سه بار)؛ ۶ (سه 
بار6» یک بار هم باید پس ازد. بدژاربرس : افزوده شود): ٩‏ ۱۰ 
(یک بار هم پس از ۱۷۵ باید اقزوده شود)؛ ۸۱۱ ۸۱۲ ۰۱۴ ۱۷ 
(سه پار/ ۱٩‏ (چهار باه یک بار پس از "را بساید انزوداه 
۳(دو بار) ۲۳ (دو بارک ۲۴ (دو بار6؛ ۲۵ ۰۲۶ ۲۸ (چهار بار) 4۲٩‏ 
۰ (زاند)؛ ۰۳۱ 0۳۲ ۳۴ (سه بارک ۳۷ (سه بار)؛ ۳٩‏ (دو بار)؛ ۴۱ 
(هفت بار)» ۴۲ (دو بار6؛ ۰۴۳ ۴۴ (دو بای ۴۵ ۰۴۷ ۴۸ (ثه بارا؛ ۵۱ 
(سه بار)» ۵۲ (چهار بار6؛ ۵۶ ۵۷ (دو بار)؛ ۵٩‏ (دو بارک ۶۱ (سه 
بار)؛ ۶۲ (سه بار)؛ ۶۳ (دو باراء ۶۴ (شش بار)؛ ۶۶ (دو بارک ۶۷ 
(دو بار6ه ۶۸ (سه بارک ۶4 ۷۰ ۷۱ (چهار بار6» ۰۸۷۲ ۷۳ (دو یار 
۴ (چهار بار): ۷۵ (چهار بار4 ۷۶ (دو بار)؛ ۷۷ (دو بارک ۷۸ (دو 
بار6؛ ۷۹ (سه بار6؛ ۱ ۳ه ۸۴ ۵۸ ۸٩‏ (دو پارک ٩۳‏ (دو باره بار 
دوم زاید)» ۹۳(زاید)» ٩۷‏ (دو بارک ۹۸ (دو بار6ه ۱۰۰ (دو با 
۱ ۲ (دو بار6؛ ۱۰۴ (دو بارک ۰۱۰۵ ۱۰۶ (شش بار ۰۱۰۹ 


۲ (دو بار)» ۱۱۳ (سه بارک ۰۱۱۴ (پن) ۱ (سه بار که دو بار 


9۶ 


او رن 
ودربان! 
ود ی۱۷ ۱۴ 


زاس 
ودب 


یادگار زریران 


تخست آن زاید است). ۴ (دو با هر دو زائد)» ۶ ۷ (چهار باره بار 
تخست زاید). 

6 دهی, ۱۰ + پاء وحدت ۷۰ 

عا 5۳۲۲ 10 »522 10 ده ساله (متن به غلط . و۵ 5و ) تک. 
زیرئویس و هر دو پاره. ۹۵ 

همه ۰ (برای ۷22282 ۲۱- 

۳۳81۵ قف دهیم ۱۱ 

۳۱۷۵ امک دمم. ۵۱ ۸۷ ۸۷۸ ۹۷ 

۰۱۰۶ ٩۲ ۲ دهد.‎ 28 

۲ اقق داد. ۸۱۶ ۱۳۲ ۸۷۹ ۸۲ 

1۲۷ :۰1۱۷۲ 021-11804 دادند. (نک. هر دو پاره) ۸ 

مها1(13۱۷۲ مفاعت . دادن 

عقوگاه جای. و _ پایان زاید است. شاید تویسنده می‌خواسته 
است «جایگاه بنویسد.) (پن) ۲ 

۷5۲ 8878 داری ۱۰۹ 

]۷۲۱۹۵۸ ۰ 2۳600 دارند ۶(دو بار) 

۷1۹۹ صعتقل دارم. ۱۳۲ ۸۷۶ ۹۶ ۱۰۱ (دوپار)ء 

۷۲/۹/۲ ۰ سهتقك داريم. (به جای ندیواع) ۳۱- 

۷۲۹۷۲ ۰ )278 دارد. ۳۸ 4۵ ۱۰۶ 


۰ ۰18۲۴۲ دارید ۱۰, 


مه-۹۷215(۱۱ , 0عاققل داشتن. 
81 دهیرید شاء نک. سول وی‌پزوت 


«طدل 630طدل چهش ‏ بخت, سرنوشت. * 


نس 


6+ ۵ 
۱۴۵ 


دی سید 


۱۵۷ 


۷3 ۷۵7 آوری ٩۲‏ (دو بار), 

۷۲ 2۷27 آورد. (پن) ۷ 

۲ 2781 آورید ۲۵. 

مم ۲۲۲۲۷۳۱۲ ۰ 2۳27198 آرردن 

یی جان (نک. ۵ ۵ 5 و ) ۸۴ 

1 دنا ۳۵. 

1 هي جان آوژنت. (نک هر دو جزء) 

٩۳ جاوید.‎ 1 

٩۲ جاویدان‎ 0 

1 (0۵۷81) 00۷26 ۰ بواد > بودن ۲۱. 

0 ۱۵۷۵۵۵ ۰ بّند: (شوند.) ۳۶ ۴۹ ۶۸ 

۷۲۱۷/۷/۲ 0۵۱۵ ریم ۱۸. 

۷13۷/۷ 0۵۷۵۱ ۰ بّد (< شود) ۰۳ ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۳۱ ۱۳۹ ۴۱ ۵۲ (به 
جای ۳۱۷۵ ) ۵۳ ۷۰ (سه بار)؛ ۷۲ ۸ ۰۱۱۲ 

تتشفا :هه » 6 بود بوده. ۰۱۳ ۰۱۴ 0۳۳۴ ۴۰ ۸۵۱ ۶۹ (دو بار) 
۲ ۱۴ (پن) ۵ ۶ 

۷۵ ۲۷۷۷۷۲ 0 10۶ بودم (نک هر دو پاره) 

اشفا ۱ «تقانان بردن ۰۱۰ ۵۳ (دو بار) 

87 شمشیر (نک. زیرنویس) تیغ ۲۵. 

7 دار (که گناهکار را بدان آویزند) ۲۵. 

6 دارد. ۸۳۸ ۹۵ 

گمان ؟ (به جای ۵ ) ۴و 


۳258 جاماسپ. ۵ ۳۵ (دو بار) ۴۰ ۰۳۳ ۳۵: ۵۱ ۰۵۳ ۶۲ (دو 


دی سدن» 
دجسته لیر 
دوه3 
زمرت 
توه۱۵ 


تست 


نهد مزا 


1 
دنت 


لت 


و۴۱۵ 


۳۱۵۵ . بچس 


36+ ۳۵۵ 


یادگار زریران 


بار6 ۳ ۶ ۰ ۰۱۰۶ ۰۱۰۹ (پن) 1 
12729۲87 جاماسپان؛ پسر جاماسپ (پن) |. 
۲۷ مع2تعل , ۳۵5 1810125۲ پسر جأماسپ (نک هر دو پاره)ء 
0 788610 رسد ۶۲ ۸۱ ۸۷ ۰۱۰۸ 
۰۷۲۲۲۲۷ ۲2560 رسیم ۱۲ 
۷۲۱۲۲۲۷۷ ۰ 78581 رسد ۸۳ ۸۸ ۰۱۰۶ ۰۱۱۰ 
۰۷۲۷۲ ۲85010 رسم. ۰۱۰۹ 
۷۳۱۷۲۲۷۷۵۲ + 7ها[125 ۰ رسیدن. 
عقع گاه تخت جای ۰۱۱۰۱ 
2۳07 گاودم (بوق» افزار موسیقی) ۲۶. 
1 داشت (به جای داشتن) ۶۳ 
«هافقه , داشتن 
1 داد > (دادن) ۰۲۳ 
عقاقل دادار آفریننده > دادن < آفریدن . # (دو بارک (پن) ۷ 
اعولز ایزد. ۷۰ 
محاقل دادن. 
۷۳۲۷/]9[۵ 2800 آیند ۴۷ ۶۵ (دو بار) ۶۶ زدو بار)؛ 


۷۳۲۷۷۳ 8ق آییم ۲۰. 


۷۳۳۷/۵ وق آید ۴ ۲۰ ۲۵ (دو بار) ۳۶ (سه بار) ۴۸ (سه بار) 
۷۶ (بعضی به جای آسس) 

۲ 021 آمد ۵ ۳۳ 

و ۰۱۳۲۷۸۵۲ ۱2 اف آمدی ۱۰۱ 


(۷۲۱۷۱۲۲۰۱/۷۲۱[0 ۰ ۱80 هت آمدند ۲۶, 


واژهنامه 


۱۱۴۱ 
لاو 


مت 
۷۳ 


تسو 
توس۱۲ 


و 


۷ (ایش 
زد لاب 
زارد 
موواگ 
دور 


«لِ_ 
زاو دود 


ربددبن؟ 


ردل؟ 


۱2۹ 


۲۰۲۱۷20 ۰ «فافص آمدن 

2 جادو ۲۶۰۴ ۵۱:۴۸۰۲(دوبار) ۵/۳ ۷۴ 4٩‏ ۸۱۱۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ 

87 108۲ مرد. ۲۴. 

08۳0 مقاقص مردان ۷۵ 

۷( تقاسق اندر ۵ (دو پار) ی ۷ هی ۱۱۴ ۳۹ ۴۱ ۲۷ ای ۳ 
۰ ۸۷۱ ۷۴ (دو بار) ۷ ۵ ۸۶ ۷ ۸ ۱۰۰ (دو بار) ۰۱۰۱ 
۴ پن) ۶ 

جای. ۸۳ ۰۱۰۶ ۰۱۱۰ 

8 سوختن. 

5 بردار؛ سالار. تک. آخور سردار 

0 دین ۸۲۸ (دو بار) ۴۱ ۴۲ ۸۵۲ ۰۶۸۶۱ (پن) 
۳ ۷۵ 

۵ ۰878 دین بنده. (نک هر دو واژه) 

0 «18» دین پتاه (نک, هر دو واژه) 

دینی. (پن.) ۶ 

0 سوگند. ۴۱ ۰۴۲ ۵۲ ۶۱ 

۷۵۸ حقتفاهه متتعقصی اندرون ۵ ۱۴ 

8 شم شُم. ۴۸ ۱۰۰ ۱۰۲ 

۷ 95 اسپ. ۰۱۱ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۹ ۰۸۲ ۸۳ (دو بار) ۸۶ (دو بار) 
چیه ۱ ٩۴‏ ۹۵ 4۵ ۰۰ ۰۶ ۱۱۰ 

0 ۲28که, اسپان. ٩۳۱‏ ۸۶ 

20 8980 اسپان ۱۹ (برای وچنودبیه» : . تک . واژه 


پیشین)ء 


اوه 


تب 


تولارم 


۵4( مد 
تا 
شکبرجی- 
دی 


سم 
الم 
0 
اض 
دار 


یادگار زریران 


عنام (0280ه)» سوزيم 1 

0 (60260) » سوزد. ۱۱۳. 

8۲ دیر (نک. واه بعد) 

120 دیرزمان, زمان درازژی] ۰۷۲ ۵۴ 4۸ ۱۱۲ 
۷ 2 بر. ۴۱ (به جای ۱0,۸32 برید) 
[۷۳۹۷۷۱۷]24 027800 ۴۸ (دو بان هر دو به جای 09۵22 


اه ۸۷ ۱۰۸ 
11۷/6۵ ۷۲۸۲۷۲ 1۵2۵ 006 بردند. ۸ 
۷۳۲۹۱۷۱۱-۵ بعفاعه‌ط بردن. 
011 ۰8۲ دیرزیوشتی: دیرزیوی زندگی دراز, # 
17 , اعقل» دست. 8۶ ۵۱۰۲۱ (دو بار) ۷ع ۶۷ ۷۴ ۰۱۰۰ ۱۰۲ 
۵ ۶ (دو بار) ۱۱۴. 
۲ تتوگ 2۳217 فر, خرژه ۴۱ ۲ ۵۲ ۶۱ 
۷۲۲۲6 قاعقل, دستی؛ یک دست ۰۶۷ ۱۱۳. 
ماحال آبداده (برای فلز. سنج زهر آیداده) ۸۷۲ ۱۰۰. 
دید ۱۴ 
همان دیدن 
هیر ۰ 80۷2۳ گوان: پهلوانان (پن.) ۲ 
2 دخت: دختر. ۷۷ ٩۷‏ 
6 دوارد: رود (رفتن اهریمنی) ۸۷۴ ۵ ۱۰۰ 
0 7 دوارستن: رفتن اهریمنی) 
دندان ۱۰۶. 


661 07681 درست (صفت عالی) ۵۱ 


۶۱ 


1۳7 407651 ۰02۷87 درست آور. نک. هر دو پاره و زیرتویس. 
1 درست. (نک. واژه پیشین) ۸۸ 
0 درستی. * (پن) ۶ تک. ۱ 5الله۵- 
اه . گل ۳۷. 
7 گردوار ۹۵ (دو بار). 
4 ۲۵2 روز ۳۱ (دو بار) ۵۳۲ ۳۶ ۳۷ ۳۹ ۳۶ ۵۷ ۰۵۹ ۶۱ 
۱۴۳ 
ط طنمله ذمب م. ۶۷ ۰۱۱۳ 
۷ 80 این. ۱ (دو بار6» ۲» ۱۰ (زاید)» ۰۱۱ ۰۱۲ ۱۵ ۱۸ (دو بار) 
۰ ۳ ۵۲ ۵۳ (دو بار) : ۰۵۵ ۰۵۷ ۵۹ ۱ع ۸ ۵۶ ۰۱۰۱ 
0(۷۲ ۰ 806 اين + هم این تیز ۰۳۶ ۱۳۷ ۸۳۸ ۳۹ 
۷۷۷ عقاف 7 بستان ۷۴, ۰ (همه به چای 
۱۵9۵۵ ستاند). 
؟ ۷ 8۱۷ ۷۱۷5۷ عقای ‏ ستان بستان ۱۰۴. 
۷۳5۷۳۱۷ اقسقای ستاند ۷۴ 
7 دوستتر ۴۸. 
دو پای ۰ مردم (سنج چهارپای) ۱۲. 
گوید ۵٩‏ 
(0۶ع) گقت ‏ گفته ۵ ۰۷ ۱۵ ۸۵۲ ۸۵۳ ۹٩‏ 
مهاناع متهااهی گنتن. 
و کوش نک چم 
ععقتا دوزخ ۰:۲۹ ۷۴ ۰۱۱۰ 


ط82کنا دشخواری» دشواری ۰۳ ۱۰ ۰۱۲ ۰۱۳ 


معرواگ 
دکگر۱9 ۱۱۴ 


فاتس 


شاج‌از 
این 
سای و۲ 


نداچ۱۴۱ 
۹ 
ط 


یادگار زربران 


8 . گوشی» یک گوش ۶۷ ۱۱۳. 

0 جوشن ۲۸ (متن - ۸۵ ۱۷۵ :نک همو و زیرنریس) 

گشته؛ گرسنه ۸۷۰ 

تقدآسکیالی دشمنان ۶۲ 

مک دشمن ۶۳ ۳ خر دق ٩۲‏ 4۴ ۱۰۶ ۱۱۰ 

1 دود ۵۳۱ ۳۲ 

20 ۷۵20۸ ؛ یزنده ستایش کنند ۰۲۴ 

۷2۳11170 ۰ پشتن؛ ستودن. 

8٩2 ۲‏ ایستاد 4 ۱۰ (به جای ش ۲ ): ۵۳ ۵۷۴ 
4 4 ۱۰۲۰۰۰ 

۵(۵] ۰۷۱۷۷۲۷۲۱ 00هاعق ایستند ۲٩‏ 

۲ 0 اوق ایستد. ۸ ۰ ۶د ۰ ۱۰۷ 

07 851645 ایستد. ۰۳۸ ۳۴ 

۷۱۷۷۲۷۵۵ ۰ تهاقاعق ایستادن 

لها یل پهلوان ۶۱ ۶۷ (دو پار) ۰۱۱۴۰۱۱۳۰۱۱۰ 

7و گر کوه: نک فپ 

73 درای» زنگ» جَرّس ۳۴ 

(072(90)۳ دریا. ۴۰ 

عقتعي (جم_ لا کرهها کومان ۲۳. 

۲ گران: سنگین. ۳: ۰۱۰ ۰۱۲ ۱۳. 

218۳01 کرامی کرد تام پسر جاماسپ ۰۱۰۶ ۰۱۰۹۰۱۰۷ ۱۱۱ 
(دو بار)؛ (پن) 1 


1 در یکبد(وزیردربان‌رئیس دربار) سنج.تاریخ قم: دریجبد. ۴۸ 


واژه‌نامه 


سین 
دل2 
۵ 
ثم 
۳ 
#3 
ود 
را 
۹ 
۳۱۵5 
۱۳۱۵ 
۵ 


لت 
3 
۱۷ 
6 


۱۳ 
» 
سس 
۵ 
۵ 


۶۳ 


,»تک زیرتویس. ۴۱. 

0 دروند: دروغزن ۰۱۰۱ ۱۰۴ 

۳020 دروغزن ۵۱ 

01 درود. ۰۱۷ ۰۱۱۶ 

۰۱۰۹ ۱۰۶ ٩۳ درفش.‎ 05 

اقا گرد. ٩۳۱‏ ۳۳ 

هی زمین 0۳۶ ۵۰ ۵۲ 0۷۵ ۰۱۱۲ ۰۱۰۵ 

2۵ ۰ ۰۲01۲604 میرند ۶۵ 

۷۷۲۷۷۲ ۰ 103۲8 میرد ۳۹: 

۷۲ ۲30۲1 مُرد» مرده ۴۰ 0۴۵ ۴۹ ۶۸ 

۰۷۷۷/۲۷۵۵ 200۲1۵8 مردن. 

۷۲ 0۷ج گوید ۸۳۵ ۴۰ ۴۱ (به جای 6۸6 ) ۰۴۳ 
۵۱ ۵۳ ۵ لاه ۱ع ۲ع ۵ع ۶ 6۷ ۶۸ ۷۳۱۷۱ ۸۷۶ ۷۹ 
٩۲ ۰ ۸۴ ۸۲‏ ۱۹۵ ۱۱۴۰۱۰۹ 

,۷۱۷/۱ ۰ (8۵» گوی؛ بگوی. ۶۷ 

۷۱۵۲۲۷۷ ۰ ۵0۷870 .گریند. ۶ ۱۰۷ 

۰۷۷۲۸ 0۷6۱ت گوید ۴۲. 

۷۵۲۲/۷ ۰ 0۷80ي گويم ۴۰ ۷۹ ۰۱۰۹ 

۰۷/۲/۷ حعااهع گنتن. 

۳۱/۲/۷ ۰ 0۷۵و گریی ( 5 ,۶۲/0 

مهد 0 ۰ گری بگو. ۱۱۴. 

۲ 075 گوید ۴۵ ۶۳ ۵۰ هه ۰۱۰۱ 


62 دن دژ. ۶۲(دو بار) ۶۳ 


1۶۴ 


دربب جوم 


سر 


هر 


پادگار زریران 


62 جزی, دژی. ۲ ۶۳ 

۰۲ 1۳060 کایم (خواهم) > کامستن, ۴۰ 

مها ۷521101 کامستن. 

اععق» دیزد» سوزد (در فارسی میانه و تو مصدر این فعل نیامده است 
۶۷ 

0 دیوان» مجموعهةّ نوشته‌هاه یا جای نگاهداری آنهاء سنج 
دیوانٍ شاعر دیون داد. 4 

۱ دیوان مهست, رئیس دیوان. سنج. «دیوان بیگ» 
دیوان بیگی. نک. هردو جزء. 


0087 دییر, تک. وا بعد. 


ات060 دییران مهست» سردبیره سر دبیران» ۲۲. 

0 راست» دست راست. ۴۱ ۵۱ 

ال دشت. ۰٩‏ ۰۱۱۱ 

تک. ۲۲ 

تک وی‌چر (پن) ۴۰ 

6-- تابه. نک. زیرئوبس. .٩۳‏ 

ععاع8 ۱۷۲۷5۷ نشاستن: نشاندن متعدی نشستن. ۴۳. 

]۰۷۲۷۷ 03511870 نشیتند. ۳۱. 

۲ 1131081 نشیتد. ۲ع ۷۵ 

۷۲ :7383۳8 ۰ نشینيد. ۰۳۵ ۵۳ ۰۵۵ ۰۵۷ ۰۵۹ ۶۱ ۶٩‏ (دو 
بار) ۷۴ ۵۳ 4۲ ۱۰۶ 

۷۷۵۷۷ عصننت نشیتم ۸۶ 


)۷۷5 0۱5۵9 ۰ نضست. ۰۳۳ ۴۲ (به جای ۱۳۵۳۵ 6 ۵۸۲ 


راژءنامه 


۵ات۱ 


یر 
۳ 


یه 


۰ (به جای نشیند). 

مها( ۷۳۲۷۵۷۷ صواعدکنی نشستی. ۸۶( + هچ : بر نشستن < 
سوار شدن) 

۰۷۲۷۵۷۳ (برای .فا ۱۱۳۵ ۶۳ 

7 ددیگر دیگ ع ۰۱۸ ۲۵. 

۵ از (< او (0) در تفسیرهای کهن قران.) * (سه بار) ۱ (دو بار)؛ ۲ 
(سه بار6؛ ۰۴ ۰۵ ۶ (سه بار) ۸ (سه بارک ٩‏ ۱۰ (سه بارک ۱۱ (دو 
بارا؛ ۱۲ (هفت بار)» ۰۱۴ ۰۱۷ ۱۸ (چهار بار ۱۹ (دو بار» ۰۲۰ ۲۲ 
(سه بارک ۲۳ ۲۴ (سه بار)» ۰۲۵ ۲۶ (سه بار ۲۷ (سه بار؛ ۲۸ (دو 
بار)ه ۲۹ (دو باری ۳۱ (دو بار)؛ ۳۳ (چهار بار)؛ ۳۵ (دو بار)» ۰۳۶ 
۷ ۳ ۳۹ ۴۱ (چهار بارک ۴۲ (چهار بار)؛ ۴۶ (چهار بار) ۰۴۷ 
۸ (ده بار ۵۱ (سه بار)؛ ۵۲ (سه پار)؛ ۵۳ (دو یار ۵۴ ۵۵ (در 
بار)» ۵۷ (سه بار6ه ۵۸ ۵٩‏ (دو بار6؛ ۶۰ ۶۱ (سه بار) ۶۲ (هقت 
بار» ۶۳ ۶۴ (چهار بار)» ۶۵ (دو باری؛ ۶۶ (دو بارل ۶۷ (چهار باراه 
۶۸ (شش بار)» ۷۰ (دو بار)؛ ۷۱ (دو بارک ۷۴ (پنج بار) ۷۵ (شش 
بارک ۷۶ ۰۷۷ ۷۹ (چهار بار) ۸۰ ۵۸۱ ۸۳ (سه بار) ۵۸۴ ۸۶ (سه 
بار6؛ ۸۷ ۸۸ (دو بار6 ٩۳ ٩۱ ۸٩‏ (دو بار) ٩۴‏ (در بار) ۹۵ (دو 
بار) ۹۷ ۱۰۰ (پنج بار6؛ ۱۰۱ (دو بار) ۱۰۲ (چهار بار) ۱۰۳ (دو 
بار ۰۱۰۴ ۱۰۵ (چهار بار)» ۱۰۶ بنج بارک ۱۰۷ (سه بارک ۰۱۰۸ 
۱ (چهار بار)» ۱۱۳ (چهار بار ۱۱۴ (ین.) ۱ (سه بار)؛ ۴» ۷ 
(سه یار6, 

0 وهرام» بهرام. (آتش بهرام) ۲۴. 


7 تای. نی (افزار موسیقی) ۲۶. 


1۶۶ 


سباب! 


او 
یداع 


۴۱۲۷ 
۱۱۵۱۲۵ 


۸۳۲ 


یادگار زریران 


عقرا گیان: چادن خیمه (تک , زبرنویس) ۳۲ (دو پار)» ۳۲ زدو بار). 
1۲08 گن. ۰۱۶ ۸۳۲ ۱۰۴ 
2۷۳۱۷ 1008 کی هم 
7 5, 60 کن. ۰۲۴ ۴۸ (در اين جا و مارد بعد همه به جای 
ابکای! ) ای ۷۶ ٩۲‏ ۵۴ ۹۵ ۰۱۴۰۱۰۱ ۱۰۶ 
(۷ ۰ 500 .کن. ۲۴. 
]2۷1۷۷ ۰ 16008۳4 ۰ کنند. ۰۲۶ ۰۲۷ ۳۲ 
۰12۷۲۱۷ 10087 کنيم. ۱۲ 
۷۲ ۰ 10081 کند. ۰۲۵ ۴۸ (دو بار) ۷۰ ۷۱ ۷۴ ۰۰ 
2 
1 ۱ ات گیرد. ۵۱ ۶۷ ۰۱۱۳ 
۲۲۱۷ مقع0ا کنم. ۲ب عی م۹ 
12۷۷/۲ ۰ 760اي گیرم ۸۶ (دو بار) ۱۰۱ (گیر +م < موا [جان] مود 
01 الق کرد. ۳۳ 
۰1۳۷۲۲۷/۵ مقاکها ‏ کردن. 
۰32۷۲۲۷۵ «هاآهتو گرفتن. 
م22 باران ۳۶ 
صق نام (پن) 1 
2۵21 نامخواست. تام یکی از فرستادگان ارجاسپ ؛ 
۶ ۰۲۲ ۴۸ (دو بار). 
2۷۵۷ نام آورد؛ ناموره نام آور. ۰٩۳‏ 
مسق < نام + کم > که۷ < یا دادن» تعلیم دادن (ين مضارع 


- 85 ) > نام یاد بویژه (نام او باید یاد شود (برده شود) که....) #. 


واژه‌نامه 


اسیدرو 


سنوی 


۶۷ 


7طناحع۱2 برای ۷۵۹۴۷71۴ (- ت) شاهزاده. تک. پیورمردلوج ‏ و نیز 
زیرتژیس شنم ۰۵ ۸۸ 

۵ خواص ۲. 

61 بهشت. (پن.) ۰۱ ۰۲ 

1 باد. 

با دان (جمع باد) بادهاء ۸۶ 

۷2-6 باد هم باد + ٩‏ - نیز هم. ۷۰ 

9 »ها تا. 0۲۰ ۲۴ ۱۳۰ ۱۳۱ ۳۲ (دو بار6ه ۴۱ (دو بار6؛ ۴۸ (نک 
زیرتویس شم ۱۸۷ ۴۹ ۶۸ ۵۷۱ ۵۴۵۷۲ ۷۷ ۵۷۹ ۵۱۳ ۵۸ ۸4 
۸ ۹ ۱۰۶ ۰۱۱۰ (پن) ۲. 

صقنعه ( مقطنم) نهان ۰۷۵ ۵۸۲ ۱۱۰ 

(01111) نهیک, (غمگین) > نهیدن - انديشه کردن؛ غم خوردن 
(فرهنگ رشیدی» سروری) ۰۱۴ 

5 بیدرقش (نام قرستاده ارجاسب) ۴ ۶ 0۲۲ ۸۷۳۰۴۸ ۴ 4٩‏ 
۰ ۳ 

81 ببیتا ۰۳۵ 

21 نیک. #: ۰۱۱ 

62۲ نیکی. (پن) ۶ 

انیم 

»8۳0082 نم نیزه ۳۸ نک. هر دو جز. 

8 وزد. به حرکت درآورت ( > وزیدن) ۷۰ ۰۱۰۳ 

2 نیزه. 


حقاصع8ن تيزگان نیزه‌ها ۳۱. 


م۶ 


لت 
[ع(واسد. 
۳9 


3 


یادگار زریران 


11 ههت زن ۴۶ 6۸ ۷۷ ٩۷‏ 
6 2808 زتی (زن + یاء وحدت) ۷۱ 
۷۷ تالجم زنی ۱ ۵۷ ٩۷‏ 

عقا گتاء. ۴۸ (۳ بار) 

6 بوی: باشی .٩۲‏ (برای رروس) 

81 (به جای ۲68081 یابد ۳۱. 
21۷57 ۰3978 شوی 4۲. 

39 بای دی ۱۱۴ 


21/۷]0(4 31670 شوند. روند ۳۰ ۵ع ۶۶ 


۱۵۵ ( 21۷۷۵۱۵۸۱ 86۱ . شود. رود ۲۹ (دو بارک ۵۵ ۵۷ ۵٩‏ ۱ ۲ 


سس 


۵ 
علرس بمه 
۳۱ چجد 


۱۱۳۴۱۱ 
اوسوب 


تولی 


اط 


(سه بار ) ۷۱ ۵/۴ ۸۷۵ ۸۷۷ ۸٩۷‏ ۱۰۰ (دو بار ) ۱۰۲ (دو پار ) 
۱ 

21:۷2 نع شرم روم ۵۵ ۵ ٩‏ ای ۵۲ ۸۷٩‏ کی ۹٩‏ 
(- کمع ) 

1 اک شد. رفت. ۰۵ ۰۱۳۴ ۸۸ 

0 شدم (نک. هر دو پارم), 

0 شدند (نک. هر دو پاره) ۸ (به 127604 تصحیح شد). 

21:۱۷ مماه‌گ شدن رفتن- 

عق26 (تطقوعه) . نگاء را میان دو واکه عع) ۷۱ ۷۶ ۵ ۱۰۱ 

۶ (0683۲6۱) : نگرد. ۵۴ ۵۶ ۸۵۸ ۶۰ 

تا یه ۴ 6۵ ۰۱۵۵۷ ۰۲۲۸۱۷ ۲۳ ۰۲۵ ۲۹۰۲۶ (دو پارک ۳۱ 
(دو بار6ه 0۳۲ ۳۵ (دو بار6» ۳۶ ۴۰: ۴۱ ۴۸ (دو بار به جای 40۱ 


۵۰ ۵۱ ۵۳ ۵۵ ۵۷ ۰۵۹ ۶۱ ۶۲ (سه بار) ۶۷ ۶۹ (دو بار) ۵۷۰ 


واژه‌نامه 


2 
۵ 


۳1 
2 


اجسه 


لوب 
۵۱ 
0 
وا 
0 
6سوي. 
ان 
نی 
ارورهاس 
ارس وه 
اب۱۳ 


۳ 
ام 


۹ 


۳ ۷۴ (دو بار6؛ ۷۵ ۷۹ ۸۲ (دو بار ۸۳ ۸۶ (دو بار هه ۹٩‏ 
۰ (دو بار) ۱۰۱ (دو بار) ۰۱۰۲ ۰۱۰۵ ۱۰۶ (دو بار) ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ 
۱ (چهار بار)؛ 

7 آیگیر مرداب (سنج ور تازیکان - شط العرب) .۱٩‏ 

2 گراز. ۴۶ (دو بار؛ ۸۴ 

الا 5۷ او # ۴۵ (دو بان یک بار به جای اط ۰ ۴۸ ۰۷۱ ۰۷۷ 
۵۳۲ ۹۷ 

کل ۵( او آرا]هم. ۶۷ ۰۱۱۲ 

مقفتتا مقگری ایشان ۵ 6۲ ۶۳ ۱۱۲ 

5 گیس کیسوان ۸۶ 

۷2۲2۷2۵022 ورجاوندان (پن) ۲» ۶ 

0 گردونه ۰۲۷ ۳۳ 

۷271000087 گر دوته‌دار ۲۷. 

قا 8۳ برده, ۰۱۲ 

0 نماییم. ۲۱. 

2 نماز ۵۸ ۲۲ (پن) ۰۷ 

0 نمودن 

3۹0۲ و یسپور شاهزاده (نک. واه بعد) 

عقهطن۷25۳ شاهزادگان. ۱ ۲ع ۳ ۶۸ (نک زیرنویس شم ۵) 

#هاهق۷ گستاخ ۱۰۲- 
به جای ۳ (نک همو) 4۴ 

۲ ۶۷ ۵٩ ۵۷ ۵۵ ۴۱ ۴۰ ۰۲۴ ۰۲ ۰۱ خویش‎ 7۳0۵4 


۳ ۲ ۵ ۴ 


1۷۰ 


ارانی ۱۴ 
الخگ 

ارونرو سا 
یا 
ار۱۱۵۵ 


ینت شلد 
سا 

ایچ ره ۱۳۵ 
ابیم 
ابسواروی 
ادهعان 

۱ ۱۴۷6 
(ب- ۲۵ 

7 آب-۱۲۵ ] 
ارسددیا 
ررسیدی 
زررمسیون راید 


یادگار زریرا 


۱1۳5۲۲2 [ ۰2۵8 خویشتن ۲۵ (جدا توشته شده است), 
نوشته. (پن). ۵ 
6۵1 نوشت. نپشت. ۱۰ (پن.) ۳ ۵ 
تقاگه0ع2 . نوشتار: نویسنده. (پن). ۶ 
توشته بود (نک هر دو جزء) 
07680 نیشتن نوشتن. 
ععاکه(2. توشته. (پن) ۵ 
0 »> گزارش ؟ .۱٩‏ (تک زیرتویس شم ۴۰). 


۶ (- وزه برد (تکاند) ۰۱۰۶ 


1 گشاد: گشاده ۳۷ 

41 ۷۵۹21 » گشاد, [عنان] نک. هر دو جزء و هم زیرنویس ۸۱). 
1 آشفت. ۸۶ 

73306 آشفتن. 

0 نشیم نشیمن. 4۳۱ (پن.) ۲ ۶ 

61 بشکند» شکوند (سنج: شکوفه) ۳۷ (دو بار) 
70 5018 شنود. ۱۰۲. 

مه ۰52۷۷ حعاتادقت شتردن: شنیدن, 

1 نشست. ۸۶ 

66220 : نشستن. 

(مقا۷25 گشتاسپ. ۳۵ ۸۲ (پن.) 4 

۷2۵2227 گشتاسپان گشتاسپی ۰۳٩‏ ۰۴۱ ۰۴۲ ۷۹ ۸ ۶ ۱۱۴ 


()9285ها ۷۵8 ۰ گشتاسپ شاء: ۰۱ ۲ ۵ 6 ۵۷ ۱۳۰۸ ۰۱۴ ۸۵ ۶ 


واژه‌نامه 


ششتت 
ارت تا 
انام6۱6 
ابام۴۱6 
اب۱۱6۵ 
الا 
سور 
۳۱۱ 
ی 


ات 


گس 

ع داطان 
سم ۱ 
۵۷5 

گر 


۳ 


۱۷۱ 


۵٩ ۵۸ ۵۶ ۵۲ ۵ ۴۴ ۴۲ ۳۲ ۰۲۶ ۰۲۵ ۰۲۳ ۲۷‏ ۱ 
۲ء ۵ ۶۹ ۶ «ه هش ۱ ۱۰۹ (پن) ۷ 
۳878۳ خوريم ۰۱۲ ۱۸. 
01 ۳8788 خورید. ۴۱ 
0 ۱۳۵78۲1 خورم ۱۳۲ ۶۱ 
1 ۰۳8۲ خورد. ۵۲ 
5۲1۷۵۵ صفاعهن خرردن. ۳۰ 
8 گذر. ۳۰. 
۲ گذارد (متعدی گذشتن)» گذراند. ۸۷۵ ۱۰۵. 
76 ۲88۱ پاید ۲۴) ۸۴ 
مه-(/۱۲۲1۷ معاقم پادن 
(به جای ‏ 2۳اب ) صعاتهاقاگذشتن (پن) ۶ 
207 زهر. ۸۷۴ ۱۰۰ 
2876 زر. ۰۱۱ ۱۰۶, 
0 > 22710 زژین ۳۴ 
0 زیان ۱۰. 
7 زور نیرو ۰۵۵ ۵۷ ۸۵٩‏ ۶۹ (دو بار) 


1 زاد ( > زادن) زاده. ۴۵ (دو بار) ۴۸ ۶۸ 


0 رزادن. 


81 زیود زید» زندگی کند. .۳٩‏ 
0 زین: سلاح ۷۳ ۸۷۴ ۷۹ ۸۳ ۱ 4۵ ۹ ۰۱۰۰ 


زنده ۶۱ ۶۶ ۷۲ (دو بار) ۸۷۹ ۹۸ (دو بار) ۰۱۰۹ ۱۱۲ 


م۱۳ 
کم( 
کول 


یادگار زربران 


صصاععلت زیستن 


عونت زیشی (< زیوشن (زیش) + هلذ(ی) نک 

27 زیر؟ (پن) ۵ (به جای دول ۰ 6۵8۲), 

27۷0 8 (اضافه) + ۱-20 -(< من) ۶۸ 

کرو ع +( +ش) ۵۱ ۰۱۰۸۵۸۷ 

1 زند. ۸۸ ۱۱۱ 

مقصت زني ۴۱ 

7 زرق ۱۹ 

«معه ‏ زنش ( > زدن) ۱۱۱ 

21 زود ۵ ۱۳ 

26 8 ۰۱ ۰۱۷۵۱۴۵۱۳۸۱۰ ۰۲۵۰۱۹ ۳۷(سه بار) ۳۸ (دو با ۰۳۹ 
۱ ۴ ۲۸ (پنج بار4ه ۵۰ ۵۲ ۵۵ (دو بار؛ ۵۷ (دو بار)؛ ۵٩‏ (دو 
بارکه ۶۱ (دو یار)ه ۶۲ (دو پار) ۶۳ (دو بار6» ۶۴ (سه پار)» ۶۶ ۷۰ 
۷۳۱ ۷۴ ۸۷۵ ۷۷ ۷۹ (دو پار) ۲اه ۳ ۸۵ ۹۵ (دو بارک 4۶ 
۷ (فو پار6ی ۱۰۰ ۰۱۰۱ 0۱۰۲ ۱۰۶ (دی پار) ۱۰۷ ۱۱۱۰۱۱۰ 
۴ 

20 0هق آن هي آن را هم ی ۶۸ 

2161151۵ ۰ )قطذدهونت تر یسانده شد. # 

۲ 160۵5 توشت. ۱. 

مه 2671۳3۷/۲ ۰ «عاله۳8۲ نپشتن - نرشتن. 

7 (برای * 006) هلاه اوژن: کش » ۱۱۰ 

2111:۷۳04 (< > 6۶ 600-سوزه اوژند. کشند. ۱ ۸۷ 


۱۸ 


واژ‌نامه 


۵ 
کود(و 
۴( 


و۳۱ 
:۳ 

۵۶ 6 
۳ 
کوب 

۶ج 

۳ 


عدح 
علان 


له 


کرو 
کلای 


را 


۷۳ 


( < - 6 061هق اوزند کُشد. ۴۸ (سه بار) ۶۴ 
(سه بار) ۷۰ ۸۳ ٩۴ ٩۰‏ ۷ ۱۰۶ 

2110۷۲ , صقمعتة رثا ارژنم گشم. ۴۱ ۰۲۲ ۵۵ 
۵٩ ۵۷‏ 

01 ( 0۷ اعقق کشت ۷۶ ۸۱ (دو باراه ۵۸۵ ۸۷ (دو 
بار)؛ ۱۰۸ (دو بار). 

2111.۷۲ ( 60 بعهامق0 کشتن. 

2 281 زاد (زاده شد) ۴۰ (دو بار). 

۷۲ 213267۷37۲ 1۱870 ۰281 نک هر دو جزء 

2۳26۷۵۸ معاقه. زادن. 

زره. ۲۸ (دو بار) 

هت زژین ۴۸ 

87 ۰ رزیر (برادر گشتاسپ) ۰۱۴ ۰۱۷ ۰۲۳ ۱۳۲ ۳۳ ۴۱ ۴۲ ۲۸ 
(دوبار) ۵۲ ۵۵ ۴ی ۷۰ ۷۱ (دو بار) ۸۷۲ ۷۴ ۵۵ ۷۶ ۸ ۷۹ 
۲۱ ۷ ۵۸۹ ۹۵۴ ۱۰۰ ۱۱۰۱۴۰۱۱۱۲۱۱۰۱ ۱۰۶ (دو بار6ه 
۷ (پن.) ۰۱ ۷ 

80 رزیران < رزیر + آن (تسبت). ۱» ۸۷۷ ۸۷۹ ۹۶ ۱۱۰۸ 

22707-0 + رزینن هم (ظاهرًبرای علاو سن. 

2 .. , که . 6 .نینک ولزةبس ام 

زریر هم» رزیر[را]هم: ۰۱۰۸ 

به جای . کل وج (نک‌همو) 4٩‏ 

۲ 227۵97 ؟ نام دختر ارجاسپ ۷۱ 


زردشت. (پن). ۷ 


1۷۴ 


ریب 

ک" 

۱5 

و 

ولا بش 


ون دم ۳۴ 
وم 
وس 
وساهند. 
وس 
یدیم 
دوس 

و 9 
دعر 
[ رسک 

دس 


یادگار زریرا 


203088 زرتشتان» (آن نسبت) [مرو ] زرتشتان 14. 

اه زد کُشت. ۱ ۸۱ 

عماقت زدن کشتن. 

تقل کار ۱۲. 

1870 10 بکارفرمایيم > به کار واداريم» فرمان کار کردن دهیم (نک 
هر دو جزی) 

عقانام5 تق کار فرمودن به کار وادار ساعتن. 

نلک وموت بانگ ۲۶ 4 ۷۵ ۱۰۲۰۷۶ (دو بار) ۰۱۰۴ 

مق کاروان (سپاهیان) (سنج. کارزار) ۲۷: ۰۲4 

تقهتق کارزار ۰ ۵۱۴ هت ٩۴‏ 4۵ ۱۰۰ ۱۰۶ ۰۱۰۱۹ ۰۱۱۰ 

اقا کارد ۵ 

661 کامست. آرزو داشت. ۸۵ 

حعامعتق. کامستن, ارزو داشتن. 

به جای ۵ لب 9۳ (ده ساله) نک همو, 

( د_پایان زاید است) 620009707 کیخسرو (پن.) ۵ 

(زهعقه دروغ ۴۸ 

عق کاش. ۴۰ 

0 ۷۵5 ۰ پس ۱۱ (چهار بار)؛ ۲۸ (چهار بار۴۶6 (پنج یار)؛ ۳۷. 

۹۶ ٩ ۷۷ کین.‎ 0 

*هه 12۷3۹ کی گشتاسپ شاء ۳٩‏ ۳ع ۶۸ (دو یار 

عقورزق کی‌گام‌گاه‌شاهی؛ تخت شاهی ۰۱۳۵ ۵۳ ۵۵ ۵۷ ۰۵۹ ۱ ۶۲ 

0۵ 28261 62۱ خیزید ۵۳ 


۲ 210761 » خیزد ۶۲ 


واژه‌تامه 


ورسرسور 
وا 
وان-۱۹:۵ 


۱ ۵ « 

۳9 

۵ لایس 
ورس 

۵ 36 
سس 

۳9 


٩و‎ 


ین 


۵2 ۴ 


لیم تلا 


۷۵ 


8 -. کیش دین (اهریمنی): نک. ژهن- 
ملک تقو هن (همه) # ۲۶ ۳۲ 
287 کتار (دامن) ۶ 
61 کوشد تبرد کند. ۵/۱ ۹۷. 
۷ ۰129 تی. (نک واه بعد) 
مقاه؟ ۲۱۷ مماعدرمی ۰ب 
> 018 اکنون ۶۵ ۷۶ ۵۵ ع۶د ٩۳‏ 
گُستی, کشتی, کمربندی که زرتشتیان بربندند ۷۵, 
۲ کوه ۰۱٩‏ 0۲۳ ۱۳۱ ۶۹ (دو بار) ۰۷۱ ۸۷۶ ۵ ۱۱۱ (دو بار) 
87 کوه سره سرٍ کوه (نک هر دو جزء) 
4 کند. ۱ 
گشت. ۸۷ 
ها کشتن. 
اقا کرد ۰۳۳ ۷۴ ۹۴ 4۹۵ ۰۱۰۰ ۰۱۱۱۹۰۱۰۱ (پن) ۷ 
1 271 کرده بود 
37 تیردان ۰۲۸ ٩۲‏ (دوبان دومی زایذ است) ۰۱۰۱ ۸۱۰۴ ۰۱۰۵ 
0 !62۲ نک هر دو جزء 
7قاتقل کردن. 0۱۵ ۰۱۷ ۰۲۳ ۰۲۵ ۶۲ (سه بار)» ۶۳ (دو بار)» ۵۳ ٩۱‏ 
انا کردک ۷۹ ۸۲ 
]12۷۲۷ ۳20800 خرانند. ۱. 
16۷ ۳۵۳86 خواند. (پن) ۵ه ۶ 
۲ 7۳871 خواند ٩‏ 


۲۷۷۲۵۸ کل حع۳2۲۵ خراندن. 


1۷۶ 


ود 


۳۹ 


۳ص 


د‌ 


یادگار زریران 


مقتصصف کمان (نک واژه بعد) 

7 کمانان جمع کمان. ۵۷۵ ۷۶ 

اسف کمربند ۷۵ 

7 کدام ۳۷ (۳ بار» ۳۸ (دو بار) 

عقاق کدی خاته ۵۸ 

71۲ اقصقتت ماند 4۸ ۰۱۱۲ 

عفال(16۲1 ۰ عف‌دمس ماندن. 

نآ مق ۱۵ ۱۳۵ ۱۳۹ ۴۰ ردو بار) ۲اه ۵۵ لاش ای اي بای بر 
۱ ۷۳ (دو بار6؛ ۷۷ ۷۹ (سه با ۸۷ ۵۸ ۸٩‏ (دوبار) ۵۲ ۷ 
٩‏ (دو بار) ۱۰۱ (دو بارک ۰۱۱۴(پن) ۵ 

8هته ۱۰ ۱۲ (دو بار» ۱۸ (سه پار6» ۱٩‏ (دو بار6» ۲۵ (دو با 
۰ ۳۱(سه یار ۸۳۸ ۴۰ (سه بار)» ۴۱ (دو بار؛ ۴۲ (سه بار) ۳۵ 
(دو بار6ه ۳۷ ۴۸ ۵۲ ۵۴ (دو بار)» ۵۶(دو پر ۵۸ (دو بارک ۶۰ 
(در بار6, ۶۱ ۲ ۶ ۸ي ۷۲(دو بارک ۵۷۴ ۷۶ ۸۷۹ ۸۰ (دو بارک 
۴ ره ۹۸ (دو باری ۱۰۰ ۱۰۱ (دو بار» ۱۰۷ (دو بارک ۱۱۲ (مو بان 

۲ ر دلیل» علّت (سنج جرا برای) ۰# ۱۰ (نک زیرنویس) ۵۷۳ ۷۵ 
۵ 

طللهت» بچه جران, ریدک (< هز ( رهود ‏ ) شاید به جای 

2 »هاع1 : ریدک. ٩۰‏ ۵۵ ۵۷ ۸ 

710 بچگی» کره‌کی (نک. واژه پیشین) ۲۰. 

0 ران ۰۱۰۱ 

۵08۶ باز ۰۰ ۵۳ ۵۲ ۵۵ ۶ ۵۲ که اع ی ی 


۱۱۳ ۰۱۱۲ ۵۵۷۲ ۷ ۷ ۶ 


[ 
لسیم؟ 


صعصلد. رامش (پن) ۰۱ 

۲ رامشهر عنوانی برای شاء ۶۳ 

8 راء (سنج. اسپریس 280185) ۳۰ 

1 راست. ۴۰. 

کال 086 نه هم نه نیز ۴۱. 

۳ ۰2۵۲8 بزرگ. ۰۴۳ ۰۴۳ ۰۱۰۷ ۰۱۱۱ 

]182 اعل دل, ۷۵ ۰۱۰۵ 

۲۷ 1 ,هه < اين (ستح امشب. امروز) .٩۳‏ 

۰382 شب ۳۱ ۹۸. 

1307 و۳8. پای, پا ٩‏ ۰۹۹ ۰۱۱۳(برای هچر سنج #۷ 

30 : ۳۵8 پایی ۶۷ 

8 ریش ۸۶ 

0 روان ۰۱۰۴ ۰۱۰۶(پن.) ۳. 

(نک زیرنویس شم. ۶۷). ۴۱. 

1 روا ( > رفتن) رواج» روان (پن) ۰۷ 

ه روئیین. ۲ ۶۳ 

0881 پیش. ۰۱۰۹ 

5۲۲ هه سر ۵۲ 

ان اق نیست. (د شا : له ع قه ماو : راون اق است 
(سنج. ای یعتی < 40 < 8 ) ای ۵ ۸۷۱ ۸۷۷ ٩۷‏ 

4 روند. ۲۷. 

25 »10۳22 : نهراسپان هم (پن.) | (806- در پایان واژه زاید است). 


5 27086 ماء ۰۱۰ ۰۱۱ ۱۲ ۱۸ (دو بار): ۲۰ (سه بار ۸۷۲ ۸۵ 


۱۷۸ 


تس 
0 
ی 


و۱۳۵ 


یادگار زربران 


(به جای ‏ 6۲ ۰ 4۸(پن) ۶ 

۶ ۳021-36 ما هم ما نیز ۰۳۲ 

طاماعقت رستم. (نک. 02 وی ) (پن) ۵ 

؟ (شاید برای «سم - سر نک. زیرتویس شم ۱۳۹) .٩۲‏ 

عم روشن ۲۸( *؟ ۰ 5390[» جرشن زره جوشن): ۳۱ 

008 روشتی (نک. ‏ سوول (یهود .)(پن) ۲. 

1 قرف با آیاز اه ۲ ۴ ۶(دو پار) ۱۱ ۱۸۱۲ ۵ ۳ 
۵٩ ۵۷ ۵۵ ۶‏ ۶۹ ۷۱ ۸۵۵ ۷ ۰۱۱۱ 

مصطعاعها0 » رستم (به جای عا ک رستمی). ۲۸ 

که 1۵ . نت تو ۳۵ ۴۸ (سه بارک ۵۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ (دو بار) ۸۰ 
(دوبار) اج ۴ ی ۲ ۳ ۰۱۰۸ ۰۱۹ 

هکل 10 تو هم (تو راهم) نک ۴۷ 

۷ 30026 شما ۰۱۰ ۱ ۰۱۵ ۱۸ (دو باری؛ ۲۰(سه باری ۰ 
۵٩ ۵۷ ۵ ۵۳ ۳ ۱‏ ۶۱ (در بار) ۲ع ۷۱ ۷ ۷۵ که 5 

مقروط 1۷ک عقرهط لفق شما بغان؛ عترانی است که برای 
خطاب به شاه بکار می‌رفته است (نک. هر دو جزء) 

کل ۰1۵5 تو هم (تو را هم) ۴۱ ۸ ۵۷ 

ع 1000 هزاران (پن) ۴ 

؟ (شاید به جای یوم ) نک. زیرتویس. (پن.) ۵. 

۲ 0اه اتکن. ۰۱۰۴ 

۲ ۵ -قلای انکند. ۸۷۵ ۱۱۵ (در بار) ۰۱۱۱ 

۷۲ 21120۶ : افکند. انکنده. ۵۲ ۸۵ 

مم(۸۷۲۲۲۷: عماحقلای افکندن. 


واژنامه 


20 
0 
۰ 


#۵ مان 
روم 
دروم 

رت 

6 
سرد 
6سوران۱ 
جبس و6۱ 
هس۳۱ 
وسو۱۳۱۱ 


۱۷۹ 


تلاققت پیشه جنگل. رزور (ستج. شهر زور < سیه رزور) ۰1٩‏ 

0 رزم: ۵۳۹ ۰۴۱ ۴۸ (سه پار) ۶۱ ۷۴ ۷٩‏ ۸۵ خی ٩۲‏ ۰۱۰۰ ۱۱۴ 

- ممصعهی رزمان (جمع رزم نک. .۰ ۹6۵ رازسای ...)مه 
۷ 

2 ۲221087 ۰ رزمان پهرین رزمان پرهیزه دفاع. رنک هر دو جزء) 

8۳)06(17 بونکر - ۰3۳۷14 78116 بچه کردک. ۱۰ 

1۳۷ تقاه (یرنکر: 6,۵2 ) آور ۵۱ ۱۰۱(دوبان) 

7 «هاق ایدن اینجا. ۲۰. 

طقس ماد ۰۳۳ 

۲۷۷۳]۵[۵ ۰ 220600 .زنند. ۳۴. 

0 22086 زند ۸۷۰ ۸۷۵ ۰۱۰۵ ۰۱۱۱ 

۷۲۷۷ صقعمی زنم. ۴۲ 

2۲ 2۵4 زد زده ۲۶ (په جای زنند). 

مه ۷62۰۷۲۷۷ ۰ عقاهت زدن 

0 ۰ (ضمیر)» ما [را] نک. ت56 

7 مان خانه (سنج. خانمان - خان و مان) ۷۸(پن) ۴ 

1۳022180087 مزدیستان. ۱ ۲ ۱۰ ۰۴۱ ۴۲ ۴۸ ۵۲ ۸۵۷ ۶۱ ۶۴ 
(پن.) ۷. 

0 مزدیسن (شاید برای مزدیسنان) ۶۸. 

(به جای هط ۰ ۵415 طقاهتگ فردا ۱۳۷ ۳۹ ۳۶ ۵۵ 
۵٩ ۵۷‏ ۶۱ 

لقه بمال > مالیدن ۴۱. 


مساق مالیدن. 


6 اب-۵ 
6 


۱ 


یادگار زریران 


۶ مهست. بزرگترین 4 

۲ مادر ۴۰ ۲۵ 

میح ۳۴ 

۳ وق آب ۰۲۴ ۳۰ (دو بارک ۳۸ ۸۷۴ ۰۱۰۰ 

ماع میهن (پن) ۴. 

نومه مغ مرده ۴ 

4 موه بر 4 ۰۱۰ ۱۲ ۲۵ ۶ ۳ ۵۵ ۵ که ۲ ۳ 
۴ ۲ ۹ ۲ ۱۰ ۱۲ ۶ 

2206 برنشستن؛ سوار شدن. (نک هر دو پاره) 

3981 : سهید بینید. پسندید ۰۸۱ 1۵ ۲۳۰۴۱ ۵۲ 
۵اه ۵۷ ۸٩ ۶۱ ۵٩‏ 


مما]/۱۷۵2 ۰ مقاععناهه . مسهستن < دیدن و وش آمدن, 


پسندیدن» مواققت کردن. سنج سم 6۱9 روری_666ر0ر 


مه ۵و ور ۱۵۹6 .نهد مقردط مها . ۲عوی < اگر شما بفان سهید اگر 


ما2 


ت‌ 


اعلیحضرت شما مصلحت بداند. فردوسی همه جا این جمله را به 
واگر شاه بیند.» ترجمه کرده است. 

(ع)ععمانته . هوا نک.زیرنویس ۳۸ 

, 26 , عقاز. ۵۱ ۰۲ ۵(دو بار) ۲۰۰۱۸۰۱۷۰۱۲۰۱۰ (دو بار) ۳۱ 
۴ ۲۶ ۱۳۱ ۱۳۳ ۰۳۹ ۴۰ (دوبارک ۱۴۳ 0۳۴ ۴۵ (دو بار) ۲۸ ۳۹ 
۵٩ ۵۷ ۵۵ ۵۳ ۰‏ ۶۱ (دو بار) ۳ ۵ ۶ع ۶۷ ۶۸ (دو بار) 
۷۱ (سه بار) ۰۷۲ ۷۵(دو بارک ۷۶ ۷۷ (سه بار) ۸۶ (دو بارک ٩۲‏ 
(دو باه 4۵ 4۶ 6۷ ۸ ۰۱۰۰ ۱۰۴ (دو بارا؛ ۱۰۵ (دو بارا 


۲ پن.) ۶ 


واه‌نامه 


26 

ار _ 
نس 
#6 
26 
006 
4ود(اچو 
کدی 
ولا 


رد۴۱ 


25 
۰0 
ن 


ال 


موی ۰۱۰۶ 

۷ که کسی که ۰# ۵ ۱٩‏ ۰۲۴ ۳۴ ۳۹ (دو بار6؛ ۴۵ ۴۷ ۲۸ 
(سه بار)» ۵۵ ۰۵۷ ۸۵٩‏ ۶۱ ۶۳ ۶۴(سه بار) ۶۸ ۷۱(سه بار) ۷۷ 
(سه بار)» ۸۴(سه بارک ۹۵ (سه بار) ۹۷ (سه بار) (پن.) ۰۵۰۱ ۶ (دو 
پار؛ ۷ 

۷۷۷-6( 68 کش که + اش (او) (پن.). ۵. 

(برای 0:6 ) ۰708۳ مره چمن» چمنزار ۰1٩‏ 

1 مرا (تفأل) (پیشگوبی از آوای مرغان) سنج شیرازی: مره 

6 نیز مُرغوا. #. 

۷ مغ پزنده نک. واژه‌های زیرین. 

۳۷-۵ مرغی < مرغ +ی (وحدت) ۰۴۰ 

۳۵۳ مرغ هم. ۳۱ 

مرغک (نک. ددلاو 2۳6 1 

0 مُرده مُرد. .٩۲‏ 

۸٩ ۵۳ ۵۷۹ مُرده‎ 0072 

61/۷3 (به جای 1 ) ۲203566 پذیرفت. ۲. 

]۷6 (به جای ارش) ۳811781 ۰۱۰۱۳ ۱۰۶. 

0 . ۳813768 پذیرفت ۱۰ 0۱۸ ۶۸ 

0۵13۲6۶90 پذیرفتن, 

۷ مّرد. نک. واه زیر. 

۲ مودان. ۷۶ 

, ع 8‏ چه. ۰۳۹ ۴۱ ۵۱ ۵۳ ۵۵ ۵۷ ۵٩‏ ای ی ۴ی ۶۷ 


۴ ۶ «چ اد ۵۶ ۵۷ ۹۸ ۰۱ ۰۱۰۹ ۱۱۴ (سه پار) 


1 


دورم3 
تورمره مد 
کورعر: ۱۱۴ 


رل 
فاد و 


بو 


یادگار زربران 


4 مت چه +ش (< او) ٩۰‏ 

۲2۲ , ۵2880 چه ! شان. ۱۰۸ 
مشکو. خرگاه. (نک. واژهُ بعد) ۸۴۳ ۳۴ 
دود ماقم مشکر خرگاه ۳۴ 

اف آمد ۲ ۲۶ ۴۵ 

مصافس آندن 

222ع1 بهرآبان نام خاص (پن.) ۵ (دو پار), 
سیای ۳۸ ۱۰۲. 

معاسقی ساختن. 

سخن. سفون. ۱۳ ۵۰ 

عاقلی ساله ۲۴ 

۹٩ ۸۷۹ ۷۳ سازید.‎ 21 


40 سازند. ۵/۴ ۰۰ 


۳(]0(۵ 50 ۳9۷884 روند ۲۷ (دو بار) ۴۷ 

۵ 50۲۷۷۲۶ ۰ ۰۲2/12804 رفتند ۲۲. 

50۳۲/۵ ۰ مقاگه رفتن. 

681 سین شاهین (سیمرغ) نک. واژه پس از این . سنج. «ستندج» 
۳۵۵۴ ی سیمرغ ۸۴ (نک. هر دو پاره) 

0 سیمین ۱ (به جای هویم . سیم) 

0087 سمسار (؟) واسطه (؟) ۵۱ (چون ناسا به کار رفته است.) 
اتقل کارد ۵۱ 

هی سر نگ واله فثا ...و زیرنویس شم ۵۷) 0۳۱ ۶٩‏ (دو 


بار)؛ ۷۱ ۷۶ ۶ ۹۵ ۱۱۱ (دو بار) 


واژء‌نامه 


۸۳ 


۲ ق۷8۵1 بدتر. (پن). ۶ 

01 ۳۵۲ برد برده ۲۲. 

ممال۲ ۷۲۲۵۱۸۱۷ ۰ ۳0۲120 بردن. 

3 سرشک قطره. ۳۶ (دو بار), 

2 سپاه. ۴ ع ۰۲۶ ۴۳: ۲۴ ٩۳‏ 0۱۰۷ ۱۱۱ (دو بار) 

322۳ دیبهی دیفهی زندان ۰۳۱ ۴۲ 

01 سپاهبد» سپهید. 0۱۴ 0۱۷ ۴۸ ۵۵ ۶۴ ۵۷۰ ۷۱ ۷۹ ۵٩‏ 
۱-۹-۰۱( 

18 سپاهبدی؛ سپهبدی. ۰۷۸ 

1 سپید. ۱۰۶. 

مقصقتری سپیتمان (زرتشت سپیتمان) (پن.) ۷ (۳هاذ90 - نام 
خاندان زرتشت) 

وی سپوختن‌نک. ‏ ۲۵5۵ 

81 اسپندداد اسفتدیار ۱ع۶ ۶۷ (دو پار): ۰۱۱۰ ۱۱۱ (دو بار) 
۳ (پن). ۰۱ ۷ 

8 به سبکی به چالاکی. ۸۶ 

1 سپوزد. ۱۱۱ (دو بار), 

ا8ع گیتی» جهان. (پن). ۶ (دوبار) 

۲ ستور ۰۲۷ 

82 ستوربان. ۲۷. 

تهای ستاره ۰۳۳ 

۲ پرهیختن- 


27 پرهیز ۸۰ ۰۱۰۷ 


7 
در 
۵ 
یا 
رمع 


درو 
ربد(وو- 
رودید 

ز دییورو ٩‏ 


تنیوپ مها 


ربتاسر 


یادگار زریران 


0 پرهیزند. ۲۴. 

پای. ٩‏ عد 

پای ۷۳. 

+ پاید. ۲ 

"ماهر پادشای ۴۳ 

پادخسرو ۱۶۴ (پن)» ۰۱ 
پادخسرو (نک واوهٌُ پیشین» ۰۳۸ ۵۷). 
0 پادن» پاییدن, 

ماقم . پارن پابرنج: پاداش ٩۲‏ 
081۳220 پارزم دناع (سنج رزم و پا رزم) ۹۲ 
؟ (ین) ۱. 

.1٩ پیکان‎ 27 

فیل. ۲۷. 


مقعلص پیل‌بان. ۲۷. 


1 


2 پیروز» فیروز. ٩۲‏ (دو بارک (پن) ۳» ع ۷ 

0 پیروزان ۰۱۰۶ ۱۰۹ 

827 (برای "تس پیروزی (پن) ۷ 

30 پیروزی ۰۱۰۹ 

8 پیش. ۶ ۵ ۳۵ ۶۲ ۷۵ ۷۹ ۵۸ ۱۰۰ ۱۰۱ (دو پار) ۱۰۲ 


تالاح پیشینبان, (نک راز بعد) ۵ 


5۵7027 08810180 : پیشینیان سردارن سردار برتره سالار بزرگ (نک هر 
دو جزو) 
اقا پیداء ۰۳۱ ۰۳۳ 


واژنامه 


بانب 
سل 
۵۵ 


تن 


لام 


۲ 


۱ 
زوااندی! اس 
دا دی| 
را 
ربلسعع 
رالات 

رس 
تادحهر 


ارات 


کرد 


۱۸۵ 


پناه (سنج. دین پناه) (پن) ۳. 

تا پور. ۴۶ (دو بار) (پن) ۱ (دو بارک ۳. 

0 فرزندان» ۴۸ (پن) ۶ 

2 قراز ۷۰ ۷۴(دو بار) ۵/۵ ۷۹ ۸۳ ۵۸ ۰۹۴ ۱۰۰ (سه بار) ۱۰۱ 
(دو پار6؛ ۱۰۲ 0۱۰۳ ۱۰۶ (دو بار) ۰۱۱۰ 

1۳3227 فرازتره پیش‌تر. (دورتر) ۴۳ ۴۴. 

۲ () ۳21 بهء بد -(سنج بدین؛ بدان) # (دو بار)؛ ۱ ۴ ۶ ۰۹ ۱۱ 
(دو بار) ۰۱۲ ۰۱۸ ۱۹ (دو بار ۰۲۳ 0۲۴ ۰۲۵ ۸۲۶ ۲۷ (سه بار) 4۳۰ 
۳ ۴۰ (دو پار6» ۴۱ (دو بار6» ۴۲ (دو بار) ۴۶ (دو بار ۴۸ ۵۱ 
(دو باراه ۵۲ (در پار6؛ ۶۷(دو بار) ۸۷۱ ۸۷۴ ۷۵ (دو بارا؛ ۸۷۶ ۷۷ 

۲ عدف ۲ 6۶ ۹۷ ۱۰۰ (سه بار ۸۱۰۳ ۱۰۵ (دو بار) 
۶ (چهار بار؛ ۰۱۰۷ ۰۱۰۹ ۱۱۳۰۱۱۱ (دو بار) ۱۱۴ (پن) ۱ (دو 
پار)» ۲ (دو بار6؛ ۵ ۶ (چهار بار)؛ ۷ 

8۱ پرسید. ۴۰ (دو بار) 

۲1۷۷۲19 ۰001981 پرسیدی (نک. دوپاره) 

0 پرسیدن. 

۲ ی ۰۲۸ 

عص پرلادین ۴۱ 

5 پُس» پسر. ۰۴۹ ۸۱ ۸۷ 

۲ پسر. تک واژٌ بعد. 

مقتهع0 پسران. ۰ ۵۳٩‏ ۲ ۶۳ 

پشت. ۰۷۵ ۱۰۵. 


4 نوازند (تنها برای نای به کار رفته است) ۲۶. 


نعشع 


1» 


رو(ووسن- 


و۱ 
۱ داب 
رلادوو 
۵( 
و 
زوس 
تسود 
دچسیيم 
راچسدود 
ر«چسم 
و۵ 
2۵ 
۳2 
تلاعه 
این 1۱ 


ارو 


طه 


یادگار زریران 


40 « رنج, ازاره بیم‌ترس ٩+‏ شاید دی 
دیم -روی؟ (پن.) ۶ 
ها نزخ (پن) ۴ ۵ 
ععو30 ۳۵۴ پروانگاه پیشگاه - 2۵۳/50 (پارتی) < پیش. سس پایان 
واژه زابد است. ۵۰ 
8 نرارون, نیک خوب نک واه پس از این. 
حقهه ۲02 ۳2700 تیک رکاران « 
هکل فرستاده» فرسته ۵. 
0 قروردین ۰۱۱۴ 
اهاتحع تآمه. غ مه گ ۰ ۱۵ ۰۱۶ ۰۱۷ ۲۲ (دو بار) 
2۲ فرمای ۲۳. 
21 فرمایی؛ قرمان دهی. .٩۳‏ (نک. ندید ) 
0880 فرمائيم. ۰۱۲ ۱۵ ۰۲۵ ۶۲ (سه پار) 
8 فرمایی ۶۳ (دو بار). 
]2 فرماید. ۴۳ ۳۴ ی ٩۱‏ 
0 قرمان ۰۱۶ ۲۳ ۲۲ ۲ 
اف فرمود ۱۷. 
عقا 11220 : فرمودن 
۳۵0 پرستيم. ۰۱۱ 
تهاَاع۳2۳2 » پرستیدن. 
/228. اتجامید, به پایان رسید. (پن) ۱ 
٩ 2۶‏ 2:۵8 ؟ جنگ افزار زوبین» خشت. (نک. زیرنویس) ۸۷۴ 0۱۰۱ 


(+۵ ۵ ۹ ۴ 


واژه‌نامه 


ولببه2 
نومب 
تالبجر 
ربلرسورم 
رد۵وی- 
رودوج 
تادوررژ 
لددواایر 
ی 
۷ 
۳ 
روم 
| 
2 


2۳۵ 


لت 
له 
ع 
وم 
ریس 
4 


۷۹۵ 


۱۸۷ 


1 فرشاورد پسر گشتاسپ ۳۸: ۵٩‏ ۰۶۴ (پن) ۱. 

0 پرسش: ۴۰. 

۲ صدای زه کمان ۷۵ ۷۶ 

1 آخرت. فرشکرد» قيامت (پن) ۴. 

طلصعاها نخست اولا ۱۸ 

22 : پاسخ ۰۱۵ ۰۱۶ ۰۱۷ ۸۷۹ ۱۰۴ 

۵ 0 پُرند (راه بریدن سنج. قطع طریق) ۳۰. 

61 ۱ ۰۳0781 برّد. ۶۷ ۱۱۳ 

007 برید ۵۲ 

7 پچین رونرشت (پن) ۵ 

7 صدای پا؟ .۲٩‏ 

0 پذیرفت.۱ ۲۲. 

«هااه ۳913 پذیرفتن. 

0 کوبند. بکربند. ۳۶ 

استه برای 0171800 یا ۳۵15۵11808 . پیراهن (سنح بستر آهنگ» 
کلند. کلنگ) ۸۴ 

8 پیمان ۴۵, 

5 به + ش. به او ۳۴ (دو بارک ۹۲. 

8-6 --هم 

تن چهارتکه (زره چهار کرد) ۲۸. 

212 چهار پای. ۱۲ ۱۰۲. 

٩ 2‏ (ا1_ ) 8 : مال» خراسته. (ین) ۴. 


0 1101 چون. ۲۱ ۶۲ ۷۰ ۸۲ ۵٩‏ ۵ عه ۴گ ۵ک ۰۰ ۰۹ 


مدا 


وال 


یادگار زریرا 


ععوا چرن + م چون من ۶۸ 

وتا چونش ۱۴. 

0 چرنت. ۱۰۱. 

سل چرل به چه دلیل. ۱۰۷. 

0 چند. ۳۶ (در بار)» ۶۵ (سه یارک 

6 87 .گردن ۸۶ (دو بار) 

هت چشم تک وا بعد. 

ها چشمیء ۶۷ ۰۱۱۳ 

5-ضمیر (چسبیده) 

2 شاه. تک الزعپسوورورر 

۲۱ .0 

مو51۱0: مققه. ۴۷ ۱۰۰ 

نها کهلز8؟ : شایستن. 

40[ شاید ( > شایستن) ۰۱۰ ۸۳۰ ۵۳ (دو بارک ۶۲ 

سق4_شان (نک هه ررب ) ۷ ۸۱ ۸۷ (هر 
سه جدا نوشته شده است اگر چسبیده به واژه پیش بودند 
رس رری کم بان ) بهتر بود)- 

0 شاد. ۷۰ (پن) ۳. 

60 92 شادان داراد؛ تام (پن) ۳. 

6 صعاقگٌ, شادان زاد: نام. (پن.) ۳. 

1 . شادی (پن) ۱ 

7 , 16 سل (> هشستن) ۶ ۸۷ ٩۰‏ (بسه جای 


بشاو! : ی هه ۹۴ ۱۰۶ ۱۱۰ ۱۱۱) نک همو 


رد۲ 
بهیا 
و 
دسر 

بسن وگ 
ربا 
لو 
سرا 


۱۸۹ 


51216۷۷/۷۲ «2عاع هلیم. ۱۸ (دو بار): 

501۲ اقلعط هلید ۰۱۱ ۱۲ ۸٩‏ 

۷ مقاعن چلم. ۶۱ 

5۷۷۷ «هاقعد چشتن. 

نک زیرنویس مربوط. ۰۴۱ 

]025 شناسا. (سنج. ۵ سو ی اسو )۳۵ 

0 شوی, شوهر ۴۶. 

0 شویمند شرهردار. ۴۶. 

لگ 071 درود. (پن) ۱. 

7 لقی سال ۱۱ (دو بار6؛ ۲۴ (۴ نو: بجع ) 

0 سالان (پن) ۴ (به جای یوم ) 

6 6ها58 ساله. ۷۹ (نیز نک 4۵ (- 99 ۴و ) 

۱ 

4 «طقه نام ۷ (دو بارک ۸۱ ۸۷ ٩۲‏ ۱۰۸ (پن.) ۵ ۶ (دو بار. نک 
زیرنویس برای بار دوم) 

احق/(گ ‏ ۱۷8200281 : نامخراست: نام فرستاد؛ ارجاسب ۴. 

1 شمشیر. ۰۴۱ ۵۱ ۵۲ ۷۰ 

ماعلط 5071۱۷‏ صماعز [تیر] انداختن, ۱۰۱. 

8 شب ۱۳۲ ۳۷ ۷۲ 

0 شوند ۳۰. 

8 8 به ۴۵ ۴۸. 

5۳۵0 , حقطله۲ . بهان هه (پن) ۶ 


18 شفره (نک. زیرئویس) ۲۸. 


9 


الاب لوب 


ات۲۵ 


۱۴۵۵ 
یور 


صچ 


بادگار زریران 


7 برای 8267 شهر (تک,. سول لارم از ) ۵ ۰۱۲ ۲۴ ۰۲٩‏ 
۴ ام ۱ ۲ ۱ ۹۷ ۹۸ ۱۱۳ 

طآعهواهگ ‏ ۰828:0827 شهریاری ۰۱۱ 

۰513۷۷8۱ ا8اد0ت فرستد (نک. یرتک ۱۹۵۵) ۷ 
۳ 

5۳1۷ صماهاعه۳ فرستادن 

مفاقا ی تاختن. ۱۰۱ 

7 -(ضمیر) تان. نک. وعبه 

صقان تهي دلاون نبرومند. ۱۷ ۴۸ ۵ث 6۴ ۷۰ ۷۱ ۵۸٩ ۷٩‏ ۰۱۱۱ 

ها تهی تیرومتد (ستج. تهمتن, تهماسپ) ۱۴ 

۶ تازد. ( > تاختن) ۴۸ (سه بار) ۵ ری 

75 787 نیو شجاع دلاور نیک ۱۴» ۱۷ ۱٩‏ (تک. زیرنویس)» ۲۶ 
(دو باری ۵۵: ۱ ۶۴ ۷۰ (دو پاراه ۰۷۱ ۵۴ ۵۵ ۵7۶ ۵5 ۴ 
وم ٩۴‏ ۹۵ (در بار تک . ف و مه دا که 
۰ 

۲ تین ۵۲ 

توک. تی (سنج شیرازی تی کارد؛ تی‌نیزه تی‌کوه) ۰۳۱ 

تیرء ۰۲۸ ۴۱ (نک زیرئویس) ۸۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۷ 

۱۰۵ ۱۰۴ ٩۲ تیری‎ 76 

8 جهش تیر پرتاب تیر (نک. زیرتویس شم ۵) ۴۳ ۴۴ 

۵1 تخمت 4۶ 

0 وان ۳ع ۶ 


0 تن: ۸۶ (پن) ۶ (دو بار). 


واژه‌نامه 


۳ 
۳و 


سس 


ما 


۱۹۱ 


0565 ۰۱۵8 تندرستی (نک هر دو جز: 
تمبک ۲۶ 

تک حمله ۵۱ 

7 تر (نشان صفت تقصیلی) 
7 226 آنجا ۸٩‏ ۲۰ ۲۵. 


تشن ۷۰ 
۰ ۰ 
۳ دی ۴ ۵ ۶ ۵۲ ۱ ۵۸۷ ۱۰۶ ۱۰۸ 
۳ سه ۰۴۱ 
۷ هفت ۷٩‏ 
٩‏ »نه, ۱۰۲(دوبار) 
۰ ده ۲۴ ۳۶ ۷۱ ۹۵ 
۳ دوازده ۶٩‏ (سه بار ۱۱۱ 
۴سیزدی ۵٩‏ ۶۴ ء 
۴ چهاردی ۵۷ ۶۴ 
۵ پانزده ۵۵ ۶۴ 
۳ + بیست و سه ۰۴۹ 
۰ سی ۶ی ۶۸ 
۰ پنجای ۳۱ 
۰ هشتاد: ۲۴ 
۰ نود ۱۰۲ 
۰ صد ۶۶ 
۰ سیصب ۳۴: (سه بار) 
۰ تهصد ۱۰۲ 
۹ نهصد و تود و نه (نک اجزاء). ۱۰۲. 


۱۹ یادگار زریران 


واژه‌های زیر از قلم افتاده است: 
واژه‌های زیر از قلم افتاده است: 


2( (به جای رگم ) تک. هر دو جزء ۱۰۶ 
6 یعس مروارید. ۱۰۶ 


